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مانیکور ناخن * حجم دهنده لب 


کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صو ری برطرف کننده چین و چروک صورت 0 ۳ 3 دستگاه مجیک برا 
۱ رادر کفترین زمان پر می کند رفغ جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران u jpeg‏ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان قوفن بانو: 9 نت 
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در این شماره می خوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت ۶ 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران 
رفتارها و واکنشها 
داستان زند گی 
بیمه تکمیلی و تغییرات‌قانون‌سربازی خو 
ترازو -کوتاه و پنداموز 
گزارش خارجی 
مشاور خانواده 

پاریکتر از مو 

گزارش از زندان 

سوژه 

پرسش ویژه پاسخ ویژه سا ساب ساب شاباب سس ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری تست سب سس ۷٩‏ 


در پیچ و خم دادگاه 


اطلاعات مفتکی ۲۸ 
گفتگوبادروازه بان‌سایق آرارات‌وپر سپولیس ---۲۹ 


مسابقه بز رگ داستان نویسی ا 
پاورقی‌خارجی 

از گوشهو کنارجهان 
یک هفته حاد ثه 
رازسلامتی 
پاورقی‌تار یخی 
خاطرات کلانتر 


تماشاگه راز ۲ 
نوشته های ناب 32 
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جدول شرح در متن 
با هوش خود کلنجار بروید 


سرگذشت های واقعی ۸ 
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ورزشی 0٦‏ 
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سفره رنگین 1٤‏ 
پیام‌ازشماءچاپ‌ازما 10 
نقاشی های شما 


#777 صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) /⁄ 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
YY‏ 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی» زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تاچهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر: 11۸11+ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۰۰ - چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۰ 
۷ صفر ۱۴۳۳ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


اربعین حسینی 
در ۰ ۲صفر سال ۱ ۶هجری قمری در اربعین سالار شهیدان 
حضرت امام حسین(ع) اهل بیت آن حضرت در حالی که از شام 
به سوی‌مدینه در حر کت بودند به دشت خونین کر بلا رسید ند. 
این جماعت داغدیده خاندان عصمت به همراهی قبایل اهل کربلا 
در چهلمین روز شهادت امام در اطراف شهاد تگاه این امام راستین | 
گرد آمده و به عزاداری و نوحه‌سرایی پر داختند. در همین زمان " 
جابر بن عبدالله انصاری از صحابه حضرت محمد(ص) و اولین زایر تربت پاک امام حسین(ع) به زیارت آمده 
بود. .بدین تر تیب با گذشت بیش از ۱۴ قرن عزاداری اربعین حسینی همچون بزر گداشت ایام ماه محرم الحرام 
ا ا کک ا فام خوتین کربلد در قوب مسلمانان و آزاد گان جهان زنده و جاوید است. 
صدور حکم اعدام سلمان رشدی 
در ۲۵ دی ماه‌سال ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) فتوای تاریخی 
خویش مبنی بر اعدام سلمان رشدی راصادر فر مودند.رشدی نویسنده‌هند ی تبار 
انگلیسی است که باانتشار کتاب آ یات شیطانی به مقدسات دین اسلام آشکاراتوهین 
کرد. در حکم امام آمده‌است:«به اطلاع مسلمانان غیور سر اسر جهان می ر سانم مولف 
i‏ کتاب ایات شیطانی که علیه اسلام وپیامبر وقر آن تنظیم و چاپ ومنتشر شده 
است.همچنین ناشران مطلع از محتوای ان محکوم به اعدام‌اند. از مسلمانان غیور می خواهم تادر هر نقطه که 
آنان را یافتند سریعاً آنها رااعدام کنند. تا دیگری جرات نکند به مقدسات توهین کند.» 


عملیات بت المقدس ۱ 

در ۵ ۲دی ماه‌سال ۱۳۶۶ هجری شمسی نیر وی زمینی سپاه پاسدار ان انقلاب | 
اسلامی عملیات بیت‌المقدس رابا رمز یازهر ا(س) آغاز کرد. هدف از اجرای این 
عملیات آزاد سازی ار تفاعات غرب شهر ماووت عراق در منطقه عملیاتی شمال 
سلیمانیه بود که با موفقیّت به پایان رسید. در این عملیات ضمن آزاد سازی 


ارتفاعات مهمی چون یولان واورال غنایم فراوانی از دشمن به دست آمد.نیروهای 
دلاور سپاه اسلام بیش از ۰ ۵ تن از افراد دشمن رابه هلا کت رسانده‌یامجروح | 


کردند و ۰ 


۰ نفر از آنان رابه اسارت خویش در آوردند 


شهادت نواب صفوی 

در ۲۷دی ماه‌سال ۱۳۲۳۴ هجری شمسی سید مجتبی میر لوحی مشهور به نواب 

صفوی از رهبر ان اصلی سازمان فداییان اسلام همراه تنی چند از همرزمانش: محمد 

/ بخارایی,خلیل طهماسبی,ذوالقدر وصفارهرتدی شید 100 

سال ۱۳۰۵هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی متولد شد وت ۱ ۰ ۲۳۳۱۱ 

کنار تحصیلات حوزوی ادامه داد. وی‌بتیانگذار اولین سازمان اقا ۲ ۳۳ 

که راهگشای مبارزات مسلحانه اسلامی بود. فدایبان اسلام مبارزه با شاه و عوامل اورا 

۰ در داخل و نیز مبارزه با استعمار گران و قدرتهای خارجی و روشنفکرنماهای وابسته به 

غرب راسرلوحه اهداف خود قرار داده‌بودند. سرانجام در چنین روزی نواب صفوی و یارانش در خون خویش 
غلطید ند و به شهادت ر سید ند. 

سالروز فرار شاه از ایران هش O‏ 

۶ دی ماه سال ۵۷ پس از اوجگیری قیام مردم مسلمان‌ایران به و 
رهبری‌امام خمینی(ره). محمد ر ضاپهلوی در همان روزی که بختیار کابینه | 
خود رامعرفی کرد. همراه با همسر و تنی چند از اعضای دربار با هواپیمای 
شاهین وچشمانی اشکبار مجبور به فر ار از ایر ان شد. به دنبال فر ار شاه 
مردم مس لمان ایران جشن وپایکویی به‌راه اذداخته ودر ۱ ۳ 
مجسمه‌های شاه را یایین کشیدند و انقلاب وارد مرحله جدیدی شد. 
تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم اقایان شاهرخ کریاسیان, ناصر جعفری زاده و محمد ذبیحیان در غم از دست دادن عزیزان 
خود به سو گ نشسته اند ضمن عرض تسلیت به این عز یزان و طلب مغفرت برای در گذشتگان» برای 
بازماند گان از خداوند منان صبر و شکیبایی مسالت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


١ک‏ ۰ ۹ رور تحص ر ۳ 
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8 امام حسین (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


اصل تقسیم کار 

یکی از دوستان بحثی رادر مورد شرایط 
جدید زن امروز مطرح کرد و آن اینکه از وقتی 
خانم هابه بازار کار روی آورده‌اند وازهنگامی که 
کار خارج از خانه رابرهمسری ومادری تر جیح 
داده اند گسست خانواد گی بیشتر شد و جامعه و 
نهاد خان واده از این محل اسیب‌های جدی‌د ید. 
او معتقد بود که فرایند تغییر در مناسبات افراد 
عا دوو یه عرو اقرا ال رلک ا 
دلایل گسست خانواد گی است واگر چون گذشته 
مسوولیت مرد. کار در بیرون از خانه و مسوولیت 
زن‌اداره‌داخل خانه و تربیت فر زندان می‌بود ما 
شاهد افزایش آمارطلاق, بحران هویت در فرزندان. 
مشکلات اخلاقی آنان و.. نمی‌بوديم. 

به اعتقاد او زنی که در خانه وظایف همسری و 
مادری را به درستی انجام می‌دهد و آرامش محیط 
خانواده را تضمین می کند. هم در سلامت اخلاقی 
خان‌وادهو هم در ایجاد آرامش و هم در روحیه 
بخشی مرد خانواده, نقش آفرینی می کند و لذا | کثر 
خانواده‌های موفق از زن خانه‌دار و مردی که وظیفه 
تأمین معاش خانواده را به عهده‌دارد و فرزندانی که 
از محبت مادری سیراب شده‌اند تشکیل می‌شود. به 
باور اواصولا کار کردن زن تاجایی که بی سرپرست 
به حساب نیاید معنایی پیدا نمی کند... 

این نظریه در حال حاضر طرفداران بل توجهی 
دارد.امابه گمان من املا پذیرفتنی نیست. ضمن 
آنکه قبول دارم و می‌پذیرم که هر گونه کاستی در 
وظایف مادری و همسری زن در خانواده می‌تواند 
به شک ست همه اعضای خانواده و 
نگذاریم که علت اصلی ایجاد گسست در خانواده 
صرفا مربوط به کار کردن زن نمی‌شود و یا نمی‌توان 
در جامعه قوانینی را اعمال کرد که برای زن هویتی 
جز خانه‌داری و همسر داری قایل نباشد. آنچه که 
مهم است این که در خانواده. تقسیم کار درستی 
صورت گیرد یعنی کار زن در خارج از خانه موجب 
ایجاد خلاء در محیط خانواده نشود. این تقسیم کار 
به این معنا است که گاه زن و مرد توافق می کنند که 
مرددر خارج ازخانه کار کند وزن هم در محیط 
ودر ویرای کل کک اروش قافن ا 
مرداحساس نکند چون ‌ نان اور خانه‌است وبرای 
کارش حقوق می گیرد بر زن حق مالکیت دار د.اگر 


۴ 


ن 
مات و 


به نحوی با همسرش تعامل داشته باشد که همسرش 
ار دل عار رکا را کیرک 
گر فته مورد قدرشناسی همسر اوست انگیزه‌ای برای 
دست اف به استقلال مالی نخواهد داشت. چون در 
عمل می‌بیند که همسرش در همه چیز او راشریک 
قرار داده‌است و درا مدهای خود راصرفا حق خویش 
نمی داند وچون یک شریک باهمسر برخورد می کند. 
در صورت وجود چنین تفاهم و تقسیم کاری نه زن 
در قبال کار خانه و انجام وظایف همسری و مادری 
احساس غبن خواهد کرد ونه مرد زحمات او را 
اال درا ا ا 

آنچه که محل دعواو گاه نارضایتی زن رافراهم 
ہے ازرد کے لی غ ات ک لیے ران عا دار 
جامعه دست می دهد که چون درا مداقتصادی 
ندارند «توسط مرد که دارای سرمایه و در آمد است 
دعت فشار قاری کرندود رد تاعاس 
می کنند که فاقد پشتوانه مالی کافی هستند. از منظر 
دیگر هم می توان به مسأله نگاه کر د به هر حال جامعه 
به کار زنان در بسیاری از زمینه‌ها نیازمند است واین 
حق رانمی‌شود از او گرفت آنچه که باید محل نقد 
قرار کرد تغییر فرهنگ از آموزه‌های اخلاقی ودینی 
به آموزه‌های غربی است. یعنی فراموش کردن نقش 
اصلی و مهم زن در خانواده و تقویت پیوند عاطفی 
ای اف 

اگر کار کردن در خارج از خانه موجب وفقه 
در انجام چنین امور مهمی گردد قاعدتا گسست 
عا پیش ااا کي از اشکلات اساسی 
که در خانواده‌های امروزی بر وز پیدامی کنند این که 
این تقسیم کار به درستی صورت نمی گیرد. 

مثلامی‌بینیم مردانی را که با وجود علم به کار 
ها اک 
باز هم حاضر نیستند هیچ کمکی در امور منزل به 
که‌بدون کمک شوه رش ناگزیر است به دلیل زن 
بودن دونوبت کامل.هم در بیرون خانه وهم در 
داخل خانه کار کند و تازه سرزنش هم بشنود خود را 
اه ۱ 

از طرف دیگر برخی از زنان هم چون در خارج از 
عا کاری کاک اس ہے کت که بهاین کال 
دیگر نباید هیچ مسوولیتی در خانواده بر دوششان 
باشد. هم نگاه افراطی و هم نگاه تفریطی به کیان 
خانواده اسیب می‌زند. 

در این باب ساعت‌ها می‌شود بحت کرد اما 
مغز کلام این است که به اصل تفسیم کار معتقد 
ای ار ۳۱ 
رعایت کنیم. انجا که ضرورت دارد کار کردن زن 
مشکلی ایجاد نخواهد کرد وباعث گسست خانواده 
نیز نخواهد شد واین بستگی مستقیم به‌میزان 
درک متقابل زن و مرد از وظایف»مسؤولیت‌هاو 
کار کر دهای همدیگر دارد. ِ 


همایش پرریختگان 

«پر ریختگان» بر وزن «فر هیختگان» به جماعتی گفته 
می‌شود که روز گاری بال و پری داشته‌اند وافق‌های بیکر ان 
بند و بست و باند بازی زیر بال آنها بود.همچنان که: 

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست 

ر طلب مامه پر وبال بیازااست:. 

وقتی که اوج گرفت واز کتل‌های ریاست اداره و 
مدیر کلی گذشت و به مقام ابر قدرتی وزارت رسید 
فر مان داد که همه اساتید دانشگاهی بالای ۶۰ سال را 
بازنشسته کنند و سپس فرمود: 

امروز همه ملک جهان زیر پر ماست... 

که‌ناگه ان تیر آهی پر تابی از مکمن غيب دل 
شکسته استاد بازنشسته پر هزینه کم در آمد بر بال او 
نشست و دير نیست که او رابه پرريخته بدل کند و حال 
این استادان دل شکسته با خود ترانه‌ای می‌خوانند: 

عجب رسمیه, رسم زمونه/میرن آدمها, فقط از 
اونها / خاطره‌هاشون باقی می مونه... 

وچه خوب است که دعا کنیم که خداوندااین 
فرهیختگان بر مصدر صدارت نشسته را که هر روز 
حکمی می‌رانند و قلمی می گر دانند و دلی می‌شکنند.به 
دیار د گررهنمون فرماتااین خیم ات فرزانه‌رابه 
ممالک سایر بلاد نیز ارائه کنند تا آنان نیز از این خوان 
حکمت و معرفت بی‌نصیب نمانند و از فرمایشات و 
دستورات و تصمیمات گهربارشان متمتع شوند... 

لختی از این سخنان راندن. یک لحظه به خود امدم 
وباخویش گفتم غرض ومرضت از این مهملات 
بی‌سر و ته چیست؟ 

یاد جمله‌ای افتادم که در پاسخ فرزانه ای عرض 
کردم.اين یک روش «مقاله درمانی» است. چون وقتی 
بر اثر سوءرفتار مسوّولی مصیبتی به بار می آید, خشم و 
غضب بر انسان مستولی می گر دد و خطر ازدیاد فشار 
خون و سکته پیش چشم و دل میآید که بانوشتن این 
یاد گاری‌ها که اسمش رامقاله درمانی گذاشته‌ام به 
جای دارو درمانی اند کی بهبود حاصل می‌شود. 

دکتر جوادی - آمل 
چقدر وعده؟ 

همه ما به یاد داریم که رییس‌جمهور محترم قبل 
از پیاده شدن طر ح یارانه‌ها فرمودند که ما اجازه گران 
شدن اجناس را نخواهیم داد بازار را کنترل هی کنیم و 

امااین روزها هر جایی که می‌رویم صحبت از 
گرانی است. واقعاگرانی و تورم دارد بیداد می کند و 
این تنها مربوط به قبض آب و برق و گاز نمی‌شود. 
همه چیز گران شده و انگار حساب و کتابی هم در کار 
نیست. می‌خواهم بگویم چرا ما و مسوولین ما این همه 
اهل شعار و وعده هستیم ؟ وعده‌هایی که جامه عمل 
نمی‌پوشند و مورد با خواست هم قرار نمی گیر ند. شما 
رابه خدا کمی هم به فکر وضع اقتصادی مردم باشید. 
زمانه سختی شدهاست.حداقل اینکه وعده الکی به 


ردم ووی ذکربا آقابابایی-گرگان 


ناگهان پیکر حاج آقا غرق در نور شد 

مرحوم حسینعلی راشد درباره پدر می‌نویسند: 

تا کنون اشخاص متعدد از اشنایان و دوستان, به 
تا کید واصرار از اینجانب خواسته‌اند که شرح حالی 
از مرحوم پدرم حاج آخوند ملاعباس تربتی بنویسم. 
با آنکه ممکن است نتوانم آن مرد راان طور که بود 
توصیف کنم. برای آنکه به اندازه مقدور, چهره او را که 
مردی استثنایی و کم‌نظیر بود نشان داده باشم. 

از جمله چیزهایی که ما افر اد خانواده از او دیدیم و 
همچنان برای ما مبهم ماند یکی این است که پدرم در 
روزیکش نبه ۲۴مهر ۱۳۲۲شمسی‌هجری حدوددو 
ساعت از آفتاب گذشته بود در گذشت در حالی که 
نماز صبحش را همچنان که خوابیده بود خواند و حالت 
احتضار بر او دست داد و پایش رارو به قبله کردند و تا 
آخرین پرتو روح با کلمه لااله‌الاالله از لبانش بر خاست. 
درست در روز یکشنبه هفته پیش از آن بعد از نماز 
صبح رو به قبله خوابی د وعبایش را بر روی چهره‌اش 
کشید. ناگهان مانند آفتابی که از روزنی بر جایی بتابد 
یانور افکنی رامتوجه جایی گردانند روی پیکرش از 
سر تاپاروشن شد ورنگ چهره‌اش که به سبب بیماری 
زرد گشته بود متلالی و شفاف گردید چنانکه از زیر 
عبای ناز ک که بر رخ کشیده بود دیده‌می‌شد و تکانی 
خورد و گفت: 

سلام علیکم یارسول‌الّه. شما به دیدار این حقیر 
| مدید. پس از آن درست مانند این که کسانی یک 
یک به دیدنش می ایند بر حضرت آمیرالمومنین 
می کردواز آمدن آنهااظهار تشکر می کر د. پس بر 
حضرت زینب سلام کرد ودر اینجا خیلی گریست و 
گفت:بی‌بی من برای شما خیلی گریه کرده‌ام. پس بر 
مادر خودش سلام کرد و گفت: مادر از تو ممنونم» به 
من شیرپاکی دادی, و این حالت تا دو ساعت از آفتاب 
بر آمده‌دوام داشت. پس از آن روشنی که بر پیکرش 
می‌تابی د از بین رفت و به حال عادی ب رگشت. و باز 
رنگ چهره به همان حالت زردی بیماری عود کرد و 
درست در یکشنبه دیگر در همان دو ساعت. حالت 
احتضار را گذرانید و به آرامی تسلیم گشت. در یکی از 
روزهای هفته ما بین این دو روز من به ایشان گفتم که 
مااز پیغمبران و بز ر گان چیزهایی به روایت می‌شنویم و 
آرزو می کنیم که ای کاش خود ما بودیم و می‌فهميديم. 
اکنون بر شما که نزدیکترین کس به من هستید چنین 
حالتی دیده شد. من دلم می‌خواهد که بفهمم که این چه 
بود؟ سکوت کرد و جیزی نگفت. 

دوباره و سه باره با عبارت‌های دیگر تکرار کردم 
باز سکوت کرد. بار چهارم یا پنجم بود که گفت:اذیتم 
نکن حسینعلی... گفتم: قصدم این بود که چیزی فهمیده 
باشم. گفت: من نمی‌توانم به توبفهمانم. خودت برو 
بفهم. این حالت برای من و مادرم و خواهرم وبرادر و 
عمه‌ام همچنان مبهم باقی ماند. فقط می‌گویم که چنین 
حالتی دیده شد. 

عباس عابد -انديشه 


باجان ودل کار کنیم 
ماهمه‌پاحسرت ازژاپنی‌ها تعریف می کنیم. 
می‌گوییم آنها باوجودی که در جنگ دوم جهانی نابود 
شده بودند اما همه چیز رااز نو ساختند. حتی در همین 
سونامی اخیر در خبرها شنیده‌ایم که چگونه صبوری به 
خر جداده‌اند وبااین فاجعه‌اخیر کنار | مده.و توانسته‌اند 
خرابی‌هارادر ست کنند. همواره‌از سخت کوشی آنها 
صحبت کر ده‌ایماماچراخودمان حاضر نیستیم مثل 
آنهاباشیم؟!چراحاضر نیستیم مثل آنهاهمبستگی 
داشته‌باشیم؟ بااینکه می‌دانیم دلیل اصلی پیشرفت 
آنها کار صادقانه وبا جان ودل است اما خودمان با جان 
ودل کار نمی کنیم.رحم و مروت و انصاف نداریم. به 
همدیگر رحم نمی کنیم. دروغ رازشت نمی‌شماریم. 
به یکدیگر اجحاف می کنیم واز کارمان می‌دزدیم و 
آنوقت می گوییم که چرا پیشرفت نمی کنیم؟ راه و 
روش این است که ما هم با جان و دل کار کنیم. در آن 
صورت پیشرفت خواهیم کرد. 
محسن ذوالفقاری-ساوه 
بدون راه‌دسترسی 
چندی پیش از روستاهای مسیر انبار سفید تاتنگ 
حتی در نزدیکی شهر ستان لالی استان خوز ستان به 
طول ۰ ۲ کیلومتر دیدن می کر دم به گفته اهالی به علت 
آسفالت نبودن جاده‌ا گر کسی در تصادف مصد وم شود 
ویابخواهند بیماری رابه در مانگاه‌بر سانند امکانی وجود 
ندارد. حتی محصولات کشاورزی خود راهم نمی توانند 
عرضه کنند. همین امر باعث مهاجرت روستاییان به 
شهر شده‌است.امید واریم با توجه به این شعاری که 
برای جلو گیری از مهاجرت روستاییان به شهر ها سر 
می‌دهیم.در این موارد نیز به داد روستاییان برسیم. 
مستاصل از زندگی 
زمانی که یک دختر بچه بودم به جایاینکه بادختر 
بچه‌ه ابازی کنم.دست مراگرفتند وشوهردادند 
شوهرم مرد خیلی خوبی بود. زند گی خوبی داشتیم 
چون صمیمیت در خانواده‌مان حاکم بود. درست بود 
کهاز نظر مالی در مضیقه بودیم. صاحب ۳ بچه قد 
ونیم قد شدم که شوهرم بر اثر بیماری از دنیاارفت 
سرپرستی بچه‌هایم با خودم بود. به جز خودم بچه‌هایم 
کسی رانداشتند. مجبور بودم شب وروز کار کنم‌با 
بز رگ شدند. حدودا چند سالی است دچار چشم درد 
شدید شدم فشار چشم‌هایم بالاست مجبورم از قطر ه 
استفاده کنم. باهزار بد بختی پول ویزیت راتهیه می کنم 
و پایین نمی آید. آب سیاه نیز آورده‌اند و می گویند باید 
جراحی شوند. حدود ۷ماهی است که چشم راستم درد 
می کرد وپزشک می گوید شبکیه آن پاره شده‌است و 
علت آن قطره‌هایی است که مصرف می کنم از طرف 
دیگر نمی‌دانم آ ب سیاه چشمانم راچه کار کنم ؟ پز شک 
می‌گویداگر عمل نکنی,بینایی تو تحت تأثیر قرار 
می گیرد ولی من پول جراحی را ندارم.من حتی پول نان 
شب راندارم و در خرج و مخارج زند گی مانده‌ام. 
م.م-اهواز 


۹ ۱ 


باسلامی گسرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض تسلیت فرارسیدن اربعین سالار شهیدان و 
باعرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 

و 

# غلامر ضا نير ودل -تهران 

نامه شما همراه‌مقاله ای درباره بن‌لادن به دستم 
رسید. آن رابه بخش سیاسی خواهم سپرد تامورد 
بررسی قرار گیرد. معمولاً بنده به همه نامه‌های 
رسیده خودم پاسخ می‌دهم حال اگر از گذشته 
نامه‌ای فرستادهاید که پاسیی تداشت‌همکی است 
علت آن‌این باشد که به دستم نر سیده به هر حال 


برایتان آرزوی موفقیت دارم. 
#۶ مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
از شنیدن خبر در گذشت ابوی متأثر شدم. خداوند 


EE‏ حمت یگ داند سر اند باشید: 

#۶ شهر یار نظری 

ا ا ی رایرایمسله اب هدب 
فرستاده‌اید سپاسگزارم.خوانند گانی که بدین 
طریق با مجله مکاتبه می کنند و یا از طریق ایمیل 
برای نشریه پیام می‌نویسند به ما لطف خواهند کرد 
چرا که نامه‌هایشان مر تب‌تر و خواناتر به دست ما 
ر ازاینکه با حوصله همه صفحه‌های مسله را 
مورد بررسی قرار داده‌اید متشکرم. نامه شما را به 
سایر همکارانم نشان می‌دهم تا از نظرات شما باخبر 
شوند. موفق باشید. 

#+رضا محمدی -آبدان 

نمابر شمارادریافت کردم. فکر می کنم اگر مقاله 
مورد نظر در صفحه ترازو منعکس شود بهتر است. 
لذا مطلب را به همان بخش ارجاء دادم. 

#الهه جوادی - آمل 

شکوائیه شما از کم لطفی آموزش و پرورش به 
دستم رسید. به هر حال چون توضیح کاملی ارائه 
نشده بود نامه شمارانگه داشتم. می‌توانید در 
ساعات اداری با روابط عمومی مجله تماس بگیرید 
و توضیحات بیشتری بدهید. سربلند باشید 

# سیف الله هداوند -اراک 

نامه شمابه دست بنده رسید ودر نوبت چاپ 
قرار گرفت.پیروز باشید 

# عبداللّه خورشیدی -سقز 

نمابر جدید شما به همراه چند نکته تاریخی 
به دستم رسید. به دوستان در تحریریه گفتم تابه 
تدریج از آنها استفاده کنند. شاد باشید. 

# قنبر یوسفی -آمل 

دوطنز کوتاه‌جدید از شمابه دستم رسید.با 
توجه به وقفه‌ای که در انتشار صفحه شکر خند پیش 
آمده خودم هم به دنبال با زگشایی صفحه مشابهی 
می‌گردم تا مطالبی از این دست حیف نشود. از 
همکاری خوب شما با نشریه سپاسگزارم. 


افسوسی که تاهی کار های گذشته و ادا تلاش در 


ادنده جر ان 
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ابران و آرکبه: خبلی دور خیلی از 
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# خراب شدن رابطه سیاسی بی نت رکیه واسرائیل می‌توانست از طرف اران مور استقبال قرا ربگیرداما 
حرکات زیگ زاگ سیاسی ت رکها وشرایط پیچیده‌منطقه روابط بین د وکشور رابه سوبی‌دیگر هدای تکرد 


رویط باس ن آیران ور کیش فرتهای نذه 
جذر و مد زیادی رابه خود دیدهاست. زمانی که ایران 
تحت حکومت صفویان متحد شد ر قابت بین ایران و 
عثمانی مسبب چندین جنگ خونین بین دو کشور شد. 
اسلام رادرم ر کزاروپانداشتندازدمی‌دن برهیزم 
اختلافات بین دو کشور کوتاهی نمی کر دند. 

بافروپاش ی مپراطوری‌عثمانی وقدرت گرفتن 
نظامیان لائیک در تر کیه, روابط بین دو کشوریکباره 
دگرگون شد. خاندان پهلوی هميشه به تر کیه به چشم 
مشتر ک هر دو حکومت دین ستیزی و دین زدایی از 
جوامع دینی ایرانی و ترک بود. روابط بین دو کشور تا 
جایی گسترش یافت که هر دو کشور بااتحاد نظامی‌در 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیمان سنتو ملغی 
وروابط بین دو کشور بارها و بارها دچار نوسان شد. 
جنگ بین ایران وعراق فر صتی بود تاتر کیه‌مبادلات 
تجاری خود راباایران گسترش دهد اما روابط سیاسی 
بین دو کشور چندان گرم نبود. روابط سیاسی تر کیه‌با 
دولت اسرائیل یکی از موارد اختلاف بین دو کشور بود. 
تر کیه اولین کشور مسلمان بود که دولت اسرائیل رابه 
رسمیت شناخت وبا آن روابط دیپلماتیک بر قرار کرد. 
برای ایران اسلامی. که اسرائیل رادشمن‌اصلی می داند. 
چنین رابطه‌ای غیرقابل قبول بود. 

دولتی اسلامگر ادر نظام لائیک 

باپیروزی حزب عدالت و توسعه درانتخابات 
ترکیه‌وتشکیل دولتی که سران آن‌اسلامگر ابودند 
روابط سیاسی بین دو کشورابعاد تازه‌ای‌یافت. داوود 
اوغلو معمار سیاست خارجی جدید تر کیه» با ناامیدی از 
پیوستن تر کیه به جامعه اروپا سیاست خارجی جدیدی 
رابرای این کشور بنیان‌نهاد. تر کیه باچر خشی آشکار بر 
روی روابط خود با کشورهای عرب منطقه تمر کز کر د. 
محور اساسی سیاست خار جی داوود اوغلواز بین بردن 
داوود اوغلو ترجیح می‌دهد تاب رخلاف اسلاف عنمانی 
خود به جای سلاح گرم از تر کیب دیپلماسی و تجارت 

کشورهای عرب منطقه هم از داشتن روابط گر متر 
بات رکیه راضی به نظر می‌رسند چرا که تر کیه را به چشم 
دروازه راه‌یابی به بازارهای اروپا وامکانی بر رونق گرفتن 
اقتصادشان می‌انگار ند. امروزه‌ایران یکی از بزر گترین 
شر کای تجاری تر کیه است. 


۶ 


اسرائیل؛ خاری در گلو 

چرخش تر کیه به سمت اعراب سبب سرد شدن 
رویط ستتی این کشور با اسراثیل شد. حمله کماندوهای 
اسرائیلی به کشتی حامل کمکهای تر کیه برای مرد م 
فلسطین سبب خشم مردم تر کیه و سیاستمداران این 
کشور شد. اسرائیل هنوز هم بابت این حمله و قتل 
عام شهر وندان تر کیه عذر خواهی رسمی‌نکر ده است و 
عبدالله گل, رئیس جمهور تر کیه.رسمااسرائیل راباری 
برروی دوش متحدانش خوانده و نار ضایتی خود رااز 
ستیزه جویی‌های اسرائیل اعلام کرده است. بی‌اعتنایی 
تر کیه به اسر اقیل سبب خر سندی‌ملتهای منطقه‌وشادی 
مردم تر کیه شده‌است. خراب شدن رابطه سیاسی بین 
تر کیه و اسرائیل ممکن بود از طرف ایران مورد استقبال 
قرار بگیرد اما شرایط پیچیده منطقه روابط بین‌ایران و 
تر کیه را به سویی دیگر هدایت کرد. 

ناتو و سپر موشکی 

نصب سیستم دفاع موشکی ناتو در تر کیه یکی از 
موارد اختلاف دو کشور است وایران همواره نست 
به نصب‌این سیستم در خاک ترکیهاعتراض کرده 
است. آقای‌صالحی, وزیر خارجه‌ایران, گفته است: 
«در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات و حوادث 
گوناگون است. ماضر ورت استقرار چنین سامانه‌ای را 
درک نمی کنیم.» 

آقای بروجردی.رئی س کمیسیون امنیت ملی 
مجلس.در طی سفری که به تر کیه داشت نگرانی تهران 
رااز سیستم ضد موشکی ناتو به مقامات تر ک ابلاغ 
کرد. تابناک با اتکاء به خبری از روزنامه «لاخبار »چاپ 
بیر وت.نقل قولی از علاء الد ین بروجردی رامنتشر کر ده 
که اودر آن به مقام‌های تر ک گفته اسست:...شما اشتباه 
بز رگ وراهبردی درمیزبانی از سپردفاع آمریکا 
کردید... بروجردی با این پیام اطمینان بخش تر کهابه 
ایران باز گشت:«تر کیه به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا 
از خاک تر کیه برای تعرض به جمهوری اسلامی‌ایران 
استفاده شود.» 

اما باافزایش تهدیدهای آمریکا و فشارهایی که بر 
سر پرونده هسته‌ای ایران از سوی غرب اعمال می‌شود 
واکنش بعضی از فر ماندهان نظامی‌ایران شدید تر بود. 
سردار امیرعلی حاجی‌زاده‌در گردهمایی بسیج در 
لرستان‌اعلام کرد که در صورت تهاجم به‌ایران. سپر 
دفاع موشکی ناتو در تر کیه نخستین هدف سپاه خواهد 
بود. حسین اب راهیمی, نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس ایران نیز گفته بود که استقرار 
سپر موشکی آمریکاو ناتو در خاک تر کیه برای حفاظت 


ازاسرائیل طراحی‌شده‌است ودر صورتی که به‌ایران 
حمله شود. کشورش حق دار د از خود دفاع کند. این 
اظهارات سبب اعتراض احمد داو داوغلو شد. وی طی 
تماس تلفنی باهمتایایرانی خود ضمن ابر از نارضایتی 
دولت آنکارااز این اظهارات گفته بود که انتظار دارد 
آق ای صالحی در این زمینه توضیح ده د. وزیر امور 
خارجه ایران نیز در پاسخ به آقای داوداوغلو گفته بود 
که این گونه اظهارات. دید گاه شسخصی مقامات ایرانی 
بوده و بیانگر دید گاه دولت ایران نیست. 

پروفسور محمت سیف الدین ارول رئیس «مر کز 
استراتژیک اویروآسیا»(آسام )در تر یه می گوید: 
«تهدیدهای ایران عليه ت کیه می تواند ابعاد خطر ناکی 
برای‌این کشور داشته باشد زیراتر کیه عضوپیمان 
نظامی‌ناتو است ودفاع از تر کیه بر عهده‌ی ناتو خواهد 
بود». سور به 

بحران سیاسی سوریه هم سبب تشد ید واگرایی دو 
همسایه شده است.ایرآن به صورت سنتی دولت سوریه 
راهم پیمان خود محسوب می کند واعتقاد دارد که 
شورشهای مردمی در این کشور تلاشی از سوی اسرائیل 
وغرب است تاسوریه رااز جبهه مبارزه‌با اسر اثیل خارج 
کند. تر کیه‌اماباور دار د که تظاهر ات مرد م سوریه تلاش 
بر حق مردم این کشور برای رسیدن به یک نظام سیاسی 
دموکراتیک وعادلانه‌تر می‌باشد و بااین اعتراضات 
مشروعیت حکومت بشار اسد از بین رفته است. 

تر کی ه برای وادار کردن حکومت سوریه به عقب 
نشینی این کشور رابه صورت یک جانبه تحریم کرده و 
حمایت خود رااز مخالفان حکومت بشار اسد به صورت 
عملی نشان داده است. اير ان.اما؛ باور دارد که اگر تر کیه 
واقعا در پی دم و کراسی برای مردم عرب زبان بود باید 
از خیزشهای مر دم بحرین ویمن نیز حمایت می کر د. 
منوچهر متکی. وزیر امور خار جه سابق ایران.اين تناقض 
دیپلماسی خارجی تر کیه راپیامی‌غیر مستقیم به غرب 
می داند مبنی بر اینکه دولت اسلامگرای‌ حزب وحدت 
وتوسعهاز حر کتهای اسلامی‌ملتهای منطقه جانبداری 
نمی کند...علاءالدین بر وجردی در سفرش به انکارا 
به‌مقام‌های تر ک گفته است:«اگر به رفتاراشتباهتان 
دربارهسوریه پایان ندهید. دوستی با ایران راهم باید 
فراموش کنید...» بروجردی‌همچنین دفاع از سوریه 
راجزیی از باور دینی وسیاسی حکومت‌اير ان دانسته 
است. رجب طیب ار د وغان» نخست وزیر تر کیه؛ نیز در 
باز گشت از نیویور ک به تهران حمله کرد وایران را تنها 
عامل بقای دولت سوریه و علت افزایش شکاف بین 
شیعیان و اهل سنت در منطقه دانست. 


ت رکیه و تحریمها 

باشدت گرفتن بحران‌هست‌ای‌ودرحالی که 
بکشانند داود اوغلوبازهم سعی کر ده‌است تانقش یک 
میانجی رابین همسایه شرقی و دوستان غربی خود بازی 
کند.سال گذشته رفت و آمدهای تر کها به تهران در 
نهایت منجر به بیانیه تهران شد. اما میانجیگری‌های 
تر کیه و برزیل, در مذاکرات استانبول به دلیل موضع 
خشک طرف غربی به جایی نرسید. 

به هر حال:دیپلماسی آمریکا و کشورهای اروپایی. 
سازمان ملل رابه صد ور قطعنامه تحریم بر علیه ایران 
هدایت کر د.اعمال‌تحریمهای اقتصادی‌برای تر کیه, که 
یکی از بز ر گترین شر کای اقتصادی ایران است وقسمت 
عمده‌ای از نفت و گاز خود رااز ایران می‌خرد.تأثیری 
منفی در پی خواهد داشت. به همین منظور تر کیه همواره 
تاکید کر ده‌است که به تحریم‌های شورای امنیت در 
قبالایرن پای‌بند است.اماتحریم‌های یک جاتب ارپا 
و آمریکاراقبول ندارد. 

بلافاصله پس از اعلام تحریمهای یکجانبه آمریکابر 
علیه بانک مر کزی ایر ان.داوود اوغلو دوباره‌راهی تهران 
شد. علاوه بر پیام رسمی‌دولت تر کیه, داوود اوغلو پیام 
اتحادیه اروپا درباره‌از سر گیری مذاکرات هسته‌ای با 
ایران رانیزباخود آورده بود.اودر کنفرانس خبری 
مشترک باصالحی گفت:« کاترین اشتون نظرات خود 
رابه دفعات به صورت کتبی به ایران اعلام کر ده است. 
من‌هم پیامش رابه مقامات ایران‌اعلام کردم و آن‌ها 
نیز صریحابرای‌انجام‌این‌مذا کرات‌اعلام آماد گی 
کردند... ت ر کیه نیز همه کمک خود رادراین مسیر 
انجام خواهد داد.» اوبااشاره‌به آخرین‌نشست‌ایران 
5 ۱ +۵ که درست یک سال قبل در استانبول بر گزار 
شد ادامه داد: 

«آن چه که امروز مهم است.ادامه گفت وگوها و 
مذاکرات ایران و ۵+۱است ومادراین مسیر از همه 
گام‌های صلح آمیز حمایت می کنیم...» 

صالحی‌هم موافقت ایران باادامه مذا کرات واعتراف 
به نقش مثبت تر کیه راچنین بیان کر د:«در حال حاضر ما 
درمکانی که مورد توافق دوطرف است‌انجام گیرد.البته 
است اما تعیین مکان به طرف‌ها بستگی دارد.» 

تر کیه‌هنوزمی کوشد تابا توسل به اهرم دیپلماسی 
کمترین سیب رادر این بحران ببیند چرا که انکاراهنوز 
طریق بانک مر کزی ایرآن پر داخت کند. با اعمال تحریم 
از سوی تر کیه. کمبودانر ژی اقتصاد در حال رشداین 
کشوررابا ر کودی سهمگین مواجه خواهد کرد. تر کھا 
امیدوارند بدون رویارویی با | مریکا راهی بر ای غلبه بر 
این مشکل پیدا کنند. 

ایران هسته ای. تهد ید با فرصت 

تابه امروز مقامات تر کیه سعی داشتند تادرباره 
پرونده‌هسته‌ای ایر آن موضعی بی طرف داشته باشند. 
اما تهدید تر کیه از سوی نظامیان عالی رتبه ایران سبب 


شده‌تا تر کهامسائل امنیتی خود رابازبینی کنند.رهبران 
آن کارا فکر می کنند که یک ایران هسته‌ای می‌تواند 
برای تر کیه خطرناک باشد چرا که یک ایران هسته‌ای 
می تواند توازن منطقه رااز بین ببرد. روزنامه کریستین 
نس ین ما یورال ا یک فان متیر در 
واشنگتن, گزارش داده است که: «شاید هیچ کشوری به 
اندازه‌ی تر کیه که باایران مرز مشتر ک دارد, برای دور 
نگه‌داشتن تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای انگیزه 
نداشته باشد.» 
نقشه راه 

ظاهرا داود اوغل و در زمینه عدم اعمال تحریمهای 
یک جانبه بر ضد ایران توانسته اطمینان ایران راجلب 
کند. علی اکبر صالحی در آغاز نشست خبری مشت رک 
خود باداوود اوغلو یکی از اولویت‌های سیاست خار جی 
ایران‌رابرقراری بهترین»عمیق‌ترین و گسترده‌ترین 
روابسط بات رکیه اعلام کرد وباییانایتکه امس ال حجم 
روابط تجاری ایران و تر کیه به بیش از ۵ ۱میلیارد دلار 
خواهد رسید. گفت:«هد فمان رساندن حجم روابط 
تجاری بین دو کشور به سطح قریب به ۲۰میلیارد 
دلار است.» 

اما درباره سوریه هنوز اختلاف بین دو کشور ادامه 
دارد. داوود اوغلودر همان نشست خبری گفت:«در 
مسأله سوریه نگرانی‌هایی داشتیم که متاسفانه بیشتر 
شدهاست..باورداریم ایران در رابطه با سوریه می‌تواند 
نصیحت ه ای خوبی رابه حکومت سوریه ارائه کند و 
مسوولیت‌هایشان رایاد آوری کند.» 

اظهارات صالحی نیز نشانگر ادامه نگرانی‌های ایران 
درباره‌نقش تر کیه در سوریه است:«...ماقصد مداخله 
نداریم ومداخله هر کشسوری رادر امور کشورهایی 
که شاهد تحولات هستند. محکوم می کنیم.» صالحی 
بااشاره غیر مستقیم به «مداخله خارجی» نارضایتی 
دستگاه‌سیاست خارجی ابر ان رااز تر کیه نشان داده 
است وحمایت تر کیه‌از مخالفان اسد رادخالت این 
کشور در امور داخلی سوریه تلقی کرده است. 

از دیگر سو چند ماه قبل سرلشکر بحیی رحیم 
صفوی.مشاور نظامی‌ارشد مقام معظم رهبری. گفته 
است: «اگر رهبران سیاسی تر کیه نتوانند روابطشان رابا 
ایران شفاف کنند به مشکل بر خواهند خورد و آنهاعلاوه 
برای بالا بردن سطح داد و ستدهای تجاری باایران, باید 
یک نوع همگرایی باجمهوری اسلامی‌داشته باشند.» 
ظاهرا«همگرایی» مور د نظر سرلشکر صفوی دست 
برداشتن تر کیه از مخالفت بارژیم سوریه است واین 
هشار موضع تهایی آبرآنرا مان می‌دمد 

تابه‌امروز تلاش تر کیه بسرایایفای نقش میانجی 
بین ایران و غرب و میزبانی مذاکرات هسته‌ای اعتباری 
جهانی برای آنکارابه دنبال داشته‌است که کنار گذاشتن 
این نقش برای تر کیه عقلانی به نظر نمی رسد. تر کیه در 
استانه ورود به دروازه‌اتحادیه اروپاقراردارد و برای 
عبوراز آن نیازمند کسب چنین اعتبارهایی است. تلاش 
مجدد داود اوغلو برای ایفای نقشی موثر در روابط بین 
ایران وغرب شاهدی بر این مدعاست. 


۴ احمدی‌نژاد:فرهنگ مردم آمریکای لاتين 
نزدیکی بسیاری به فرهنگ ملت ایران دارد. 
«ریی س مجلس در مورد تحر کات اخیر آمریکا 
وارویا علیه ایران هشدار داد. 

6 د کتر لاریجانی: حذف یارانه بخشی از مردم. 
۶ بغداد از کردستان عراق خواست «طارق 
الهاشمی» راتحویل دهند. 

مناظره جمهوری خواهان تجمع کردند. 

3 نتایج بررسی‌اولی ه صلاحیت داوطلبان 
اتحادیه عرب درباره بین‌المللی شدن بحران 
سوربه هشدار داد 

کیم جونگ اون رهبر جدید کره شمالی تلاش 
می‌رود. 

کت وز انالا :اتاد ے اروبا معیف تراز 
آن است که فکر می کردیم. 

#6 روسیه بر ای مقابله باطر ح موشکی غر ب سامانه 
جدید ردیاب با کار کر د نظامی راه‌اندازی کرد. 

3 هزاران نظامی آمریکایی به طور سری در 
ار a‏ 
شده‌اند. 


مصری‌ه | پرچم آمریکارادر قاهره به آتش 
کشیدند. 

6 دولت افغانستان آمریکا رابه اعمال شکنجه در 
زندان «بگرام» متهم کرد. 

+ آیت‌الله العظمی صافی: سپردن مسؤولیت به 
افراد نالایق خیانت است. 


و زیر ارشاد:زنان ایرانی در سایه عفاف و حجاب 
پیشگام بوده‌اند. 

#دولت با هر گون ه گرانفروشی کال بهبهان 
افزایش نرخ ارز برخورد می کند. 

#6دلار ویورودر مبادلات تجاری ایران و ویتنام 
حذف شد. 

فر مان ده‌نیروی دریایی ارتش:ایران به تنهایی 
قادر به حفظ امنیت منطقه است. 

#«سایت هسته‌ایی «فردو» در آینده‌نزدیک 
افتتاح می‌شود. 

۶« دولت افغانستان برای واگذاری برخی ولایات 
به طالبان اعلام آماد گی کرد. 

۶ دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش‌ایر ان و 
غرب برای رفع تدش شد. 

حماس بین سور یه واتحادیه عرب میانجی گری 
۰ ۷درصد فر انس وی‌هااز سار کوزی ناراضی 


ون سین سی یناده چاه افتد و نایسناده واه افتد 


9 حطر ت امیر (ع) 


سه‌گانه 


kianfulladi@yahoo com کیان فولادی‎ 


هر ایرانی» یک خودروی خارجی! 
یک فهرست از سوی دولت منتشر شده و برابر 

آن یکصد و هشتاد نوع کالا جزو کالاهای لو کس و 
غیر ضروری قرار گر فته‌اند. در ادامه این فهر ست 
هم این طور آمده است که این دست کالاهاازاین 
پس برای ورود به ایران از دولت ارز نخواهند گرفت 
ووارد کنند گان‌بایدارز رازب ازار آزاد تهیه واین 
دسته محصولات رابه ایران وارد کنند ویاباید ارز با 
منشاء صادرات تهیه کنند به این معنی که یاخود یا 
دیگران کالایی از ایران صادر کرده باشند واز آن ارز 
بهد ست آمده‌از صادرات. این یکصد وهشتاد نوع 
کالا رابه ایران وارد کنند. به این تر تیب دولت تصمیم 
گرفته با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار ارز از 
ورود برخی کالاها دیگر حمایت نکند تاارز کمتری 


روزهای اخطار وتذ کر 

باامضای دهها تن از نمایند گان مسوول مجلس 
جمهور به هیأت رییسه مجلس تحویل‌داده‌شد تا 
نمایند گان در جلسه‌ای که‌در آینده‌نزدیک بر گزار 
خواهد شد به طور مستقیم از ایشان درباره اشکالاتی 
که در اداره کشور از نظر ایشان وجود دارد و دولت 
در ایجاد آنها مقصر بوده یا نقش مهمی داشته, سوّال 

البته مطابق قانون» رییس جمهور موظف نیست 
پاسخهایی دهد که | کثر نمایند گان‌ازشنیدن آنهاقانع 
شوند و شرایط استیضاح وزیران کابینه بر این جلسه 
حاکم نیست اماب ر گزاری چنین جلسه‌ای دست کم 
یک تذ کر مهم به تصمیم گیران دولت خواهد بود تا 
درانتخاب روشهایی که برای حل مشکلات کشور 
در پیش گرفته‌اند. بیشتر دقت کنند. چند روز قبل 
نیز در نامه‌ای‌به رییس جمهور بار دیگرايشان 
رابهرعایت قانون و مصلحت در تصمیم گیریها 
هشدار دادند. نکته اول عزل و نصب‌های عجیب در 
روزهای اخیر. زمانی که رییس جمهور کمتر از ٩ماه‏ 


هر نماینده» یک کار شناسی ار شد 


نامزدهای نمایند گی مجلس نهم. ثبت نام کردند 
وطبق آماربه کل قابلتوجهی کمتراز دورقبل 
بودند. دلیل هم واضح بود. چند ماه قبل قانونی اصلاح 
شد و بر اساس این اصلاح قانون تنها آنها که مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن داشتند 
حق ورود به رقابته ای انتخاباتی راییدا کرده‌بودند. 
اولین نتیجه این اصلاح قانون بسیار زود خود را نشان 
داد و رقابت میان نامزدهای انتخاباتی کمتر شد. 


برای‌ورود کالاهای لو کس دراختیار بازار 
قرار دهد و بتواند شر ایط قیمت ارز رابهتر 
وبیشتر کنترل کند.جالب‌اینجاست که‌اگر 
این فهرست رابارها وبارها هم مرور کنید 
نامی از خودرو در آن نمی‌بینید. به عبارت 
بهتر آقایان‌نویسنده‌این فهر ست به‌این 
نتیجه رسیده‌اند در کشوری که چندین 
خودروساز بز رگ مشغول فعالیت هستند 
وباداشتن حداکثر ۷۵ میلیون نفر جمعیت. روزانه 
بیش از دو هزار دستگاه خودروی سواری در آن تولید 
می‌شود.خودروهای وار داتی جز و محصولات ضر وری 
هستند ونمی‌توان آنهارادر فهر ست کالاهای ل وکس 
قرار داداعجیب تراینکه به‌یاد آوریم به دلیل وجود 
قانونی که در آن نوشته شده خودروهای وارداتی بايد 
صد در صد بهای خود را به عنوان عوارض واردات به 
دولت پرداخت کنند. بهای خودروهای وارداتی این 
روزه ااز حدود ۲۵میلی ون تومان آغاز و تاجند صد 
میلیون ادامه می‌يابد و این کالاهای چند ده یا چند صد 


قبل معاون خود ورییس سازمان 
میراث فرهنگی, گردشگری و 
صنایع دستی رابر کنار کرد ویک 
جوان کم سابقه رادر این پست 
منصوب کرد.درپی این تغییر نیز 
مدیران بسیاری در این سازمان 
تغییر کردند و تنها پس از هشت 
ماه این معاون رییس جمهور از این 
پست کنار می‌رود و به طور طبیعی 
تمام عزل ونصب‌های گذ شته نیز 
تکرار خواهد شد و این سوّال بسیار پر رنگ تر خواهد 
شد که آیارییس جمهور محترم؛ پس از ۶ سال تجر به 
زمامداری در این مقام. قادر نیستند شخصی رابه 
معاونت خود بر گزینند که دست کم یک سال در این 
جایگاه‌باقی بماند و از تصمیمات مغایر و تغییرات پی 
در پی جلو گیری نماید؟ 

نکته دوم. قانون بودجه سال ۱ ٩است‏ که مطابق 
نظر برخی کار شناسان باز هم بررسی آن به ساعات 
آخر وعجله وسراسیمگی خواهد کشید ومانندسال 
قبل که دولت. پس از پایان سال و با تأخیری ۵ ماهه 
نسبت به متن قانون؛ وظیفه اش راانجام داد بودجه 


هزاران نفر که می‌توانستند در مقام نمایند گی 
مردم و قانونگذاری در خدمت مردم باشند 
به دلی ل آنکه تحصیلات دانشگاهی آنها با 
بود ازاین موقعیت محروم شدند واتفاقاً با 
تمام گسترشی که در توسعه آموزش عالی 
در دانشگاههای ایران انجام شده همچنان 
بسیاری از فارغ التحصیلان کشور در مقطع 
دانشگاه, مدارک لیسانس وفوق دیپلم در 
اختیار دار ند ویس از اخذ مدرک کارشناسی 


میلیون تومانی از نظر نویسند گان فهر ست لو کس و 
غیر ضر وری نیستند! 

نتیجه اینکه دولت خود را موظف می داند در 
شرایطی که مسأله تأمین ارز مورد نیاز کشور یکی از 
ماجراهای دشوار این روزهای کشور است. میلیونها 
دلار رابه‌قيمت‌ارزان دراختیاروارد کنند گان ثروتمند 
کش ور قرار دهد. آنها که با پرداخت ارز ارزان دولتی 
برای واردات خودر و موافقند البته معتقدند که اگر 
وارد کنند گان خودر و ناچار باشند ارز رابا بهای بازار 
آزاد تهیه کنند بهای خودر وهای وار داتی دست کم 


سال ٩۱‏ نیز باتأخیری ۲ماهه تاامر وز مواجه است 
ودولت‌هنوزهیچ گزارش قاطعی از اینکه چه زمانی 
لایحه بودجه سال آین دهرابرای تصویب به مجلس 
خواهد آوردارائه نکر ده.در حالی که‌سال گذشته وپس 
از تخیر های مکرر دولت در تهیه لایحه» برخی اعضای 
دولت از این‌می گفتند که اگر لایحه دیر هم تدوین‌شود. 
مشکل بزرگی پیش نخواهد آمد.اين روزها به روشنی 
آنهاء دیگران شاهدند که به دلیل تأخیر در اعلام و 
تصویب و ابلاغ بودجه بسیاری از اعتباراتی که باید 
صرف عمران و آبادانی کشور می‌شد, هزینه نشده و 
پولها به خزانه دولت باز می گر دند تا پروژه‌های ناتمام 


۳۰درصد نسبت به آ نچه امروز هست بالاتر خواهد 
رفت وبه این تر تیب فاصله قیمت خودروهای داخلی 
و خارجی بسیار بیشتر خواهد شد. تجر به نیز نشان داده 
در این صورت خودروسازان داخلی چون خودروهای 
بسیار گرانقیمت خارجی رارقيب خود نمی دانند هیچ 
تلاشی برای بهبود کیفیت محصولاتشان و خدماتشان 
نخواهند کرد.اماحتی اگر این دلیل رامحکمه‌یسند 
هم بدانیم. راه جلو گیری از آن, از دست دادن ارزان 
ارزهای دولتی نیست. بلکه شاید بهترین زمان است تا 
با کاهش تعرفه واردات خودر وهم بهای محصولات 
خارجی کاهش‌داده‌شودور قابت درمیان خودروسازان 
داخلی بیشتر گردد. هم مصرف کننده خارجی با بهای 
کمتری از محصولات با کیفیت خار جی بهر همند شود 
و هم دولت مجبور نباشد میلیونهادلار رابه بهای 
کمتراز بازار در اختیار وارد کنن د گان خودروهای 
لو کس خارجی قر ار دهد وبه تجارت پر سود واردات 
خودروه ای خارجی,به بهای از کف رفتن منابع ارزی 
ایران کمک کند. = 


یک سال دیگر منتظر رسیدن پول ناله وفریاد کنند. 

نکته سوم ماجرای قطع یارانه‌ها در گام دوم 
اجرای قانون هدفمندی است. آنجا که دبیر کار گروه 
این قانون در دولت اعلام کرد. دولت در حال تهیه 
فهرستی است تابر این اساساگر کسانی ده‌درصد 
در آمدش]ن از طریق یارانه‌هاتأمین می گردد. افراد 
بی‌نیاز دریافت یارانه تلقی شوند و از سال آینده یارانه 
آنها قطع شود و در مقابل به مبلغ یارانه کسانی که 
نیازمندترند افزوده گردد. 

بارقمی که نماین ده‌دولت اعلام می کنداگر یک 
ایرانی در ماه به طور متوسط ۰۰ ۵هزار تومان حقوق 
می گیر د و ۴۵ هزار تومان از این مبلغ رابه عنوان یارانه 
دریافت می کند.او کسی است که کمتر از ده‌درصد 
در آمد ماهیانه‌اش از طریق یار انه تأمین می‌ش ود پس 
جزومردمان مر فه! و بی‌نیاز از بارانه است واز این پس 
از فهر ست پارانه گیران حذف خواهد شد. 

مجلس بااین استد لالهامخالفت کر ده و آن رامطابق 
انصاف و عدالت و ش ایط واقعی اقتصاد خانواده‌های 
ایرانی نمی‌داند. حال باید دید گام بعدی مجلس, پس 
از دادن این اخطارهای مکرر در صورت بی‌اعتنایی 
دولت به این درخواستها چیست؟ ۳ 


وارد بازار کار و مسوولیتهای اجتماعی شده‌اند و در اين 
مسیر تجربیات گر انقدری یافته‌ان د. هر چند که این 
تجر بیات‌همراه‌با گرفتن‌مدار ک دانشگاهی بالاتر نبوده 
است. شاید اولین کار نمایند گان مجلس نهم بتواند 
این باشد که با تغییر قانون اجازه‌ورود هزاران ایرانی با 
تجر به و توانارابهانتخابات مجلس صادر کنند. حتی اگر 
این عده به هر دلیل نتوانسته‌اند در مقاطع تحصیلات 
تکمیلی دانشگاهی وارد شوند. یادمان باشد که در 
تمام ایران در هر سال تنها یکصد هزار نفر وارد مقاطع 
تحصیلات تکمیلی دانشگاه می شوند و بس. " 


` قطره‌ای‌ازدریایزبان شناسی 


رت ۱ ف ۵ 
در بار بسچ 


پاسخ به دوستان:دوست گرامی و دانشمند 
خانم سوسن خیری, دانشجوی سال دوم ارشد 
زبانشناسی آزاد مشهد فر موده است: کمی درباره 
وظایف و کارهای فرهنگستان قلم فرسایی کنید. 
برای پاسخ دادن به پرسش خانم خیری قطره این 
هفته رابه بر خی از کارهایی اختصاص می‌دهم که به 
گردن فر هنگستان زبان و ادب فارسی است. 

خط فارسی از مسائل مهمی است که فرهنگستان 
باید به آن توجه کند. شمانیز می‌دانید که خط کنونی 
مانمی‌تواند بسیاری از تلفظ‌ها را به خواننده انتقال 
دهد بنابراین معمولاً ناچار می‌شویم کنار بر خی از 
کلماتی که با خط فارسی می‌نویسیم. آن رابا خط 
لاتین نیز بنویسیم تا تلفظش معلوم شود. پیش از 
این در این‌باره قلم‌های‌بسیاری فرسوده‌ام که برای 
یادا وری‌به خط کردی‌اشاره‌م ی کنم که‌مصوت‌های 
کوتاه و بلند رابه شکل حروفی اشناواردخط خود 
کرده‌ان د و تاحدودی مشکل تلف ظ رابرطرف 
کرده‌ان د.مثال:عمل رائه‌مهل و محمد راموحه‌مه‌د 
می‌نویسند تأ هم تلفظ مصوت‌ها رانمایش دهند هم 
حروفی را که در فارسی تلفظی یکسان دارند. به یک 
حرف تبدیل کنند.مانند حروف «صءت. س» که 
در خط کر دیاین رل می‌شوند. سال‌هاست 
که دانش آموزان‌ما کوشش می کنند تابدانندفلان 
کلمهرابا«ط» بنویس ند یابا«ت». حتی بسیاری 
ازبز ر گسالان و نویسند گان‌نیزهنگام نوشتن به 
تر دید دچار می‌شوند که مثلا اسر اف درست است 
یا اصراف؟ تا چند سال پیش وحتی تا امروز برخی از 
ادیبان متعصب قافیه کر دن کلماتی مانند خلاص و 
وسواس رانادرست و کفر ابلیس می‌دانند درحالی که 
تلفظ صاد و سین در فارسی یکی است و اشکالی ندارد 
که با هم قافیه شوند. ادیبان متعصب تر حتی رود و 
بود راهم‌قافیه نمی‌دانند زیرا معتقدند: 

انها که نوشتن دری می‌دانند. 

در معرض دال, ذال را ننشانند 

امااگر بخواهیم منطقی باشیم. توجه کر دن به 
اختلاف صورت نوشتاری کلماتی که دارای حروف 
صاد و سین و ث یاظا و ذال و ز و یاعین و همزه‌هستند. 
درعربی لازم است امادر فارسی هیچ ضرورتی 
ندارد. به قول د کتر آشوری, زبانشناس برجسته 
معاصر به فر هنگستان پیشنهاد می کنیم که «مصطفا 

رامستفا بنویسند. شاید کسی بگوید برخی از 


٩۰ دی‎ ۱ 


کلمات هستند که در تلفظ یکسان ولی در معنی لا 
متفاوتن دمانندصفر وسفر.به آنهامی گوییم تعداد 
چنین کلماتی بسیار محد ود است وبرای‌این اصلاح 
کم زحمت ولی بسیار سودمند مانع مهمی نیستند». 
موضوع دیگری که فرهنگستان بايد به ان 
بیر دازد. تلفظ کلمات عربی است. بسیاری از این 
کلمه‌ها که وارد فارسی شده‌اند. تغییر تلفظ داده‌اند 
اما هنوز برخی از ادیبان گران‌سنگ معتقد ند چنین 
کلماتی راباید مانند زبان اصلی تلف_ظ کنیم. مثل 
شجاعت که می گویند تلفظ درست آن شجاعت 
است.فرهنگستان بايد اعلام کند که تلفظ درست 
چنین کلماتی همان است که در زبان مردم رایج شده 
چرا؟ زیراهر ملتی برای خودش حنجره و دستگاه 
گویشی خاص خودش رادارد. مثل فرانسوی وتر ک 
که اولی مخرج «ر» ندارد و آن را «ق» تلفظ می کند. 
دومی نی زمخرج «ق» ن دارد و آن‌را«رگ» تلفظ 
می کند. مردم فارس زبان نیز هر کلمه‌ای رابا توجه 
به ساختار دستگاه گویشی خود تلفظ می کنند و نباید 
آنه اراواداریم که منل عرب‌ها حرف بزنند.همین 
موضوع برای کلمه‌های انگلیسی و... نیز صادق است. 
مثلا تلفظ درست سورپرایز همان سورپر یز خودمان 
است.بر خی از روشنفکرانی که تاحد ودی بافرهنگ 
اروپایی آ شناهستند واستیک وبیف استر و گانف و 
بی‌بی کورن می‌خورند ضمنا ویجیتار ین نیز هستند. 
به شدت معتقدند کلمات اروپایی راباید درست مثل 
اصل تلفظ کنیم واگر کسی به پیژاما گفت بیجامه. یا 
به بی‌بی کورن گفت بچه‌بلال, بسی بیسواد و دهاتی و 
بی کلاس است. آنها ضمنامعتقدند کلمات عربی را 
ار را ار 
زبان بیاوریم ولی برای تلفظ 111 انگلیسی باید زبان 
رادر ده ان بچر خانیم و آن رابه دندان‌های جلوی 
بچسبانیم و گلورامنقبض کنیم تا آن رادرست مانند 
خارجی‌ها تلفظ کنیم وبه بی سوادی وبی کلاسی متهم 
نشویم. چنین رفتارهایی مخصوص کسانی است که 
اعتماد به نفس پایینی دارند و فرهنگ خود راپایین‌تر 
از فرهنگ اروپایی می دانند بنابراین کوشش می کنند 
کلم ات خارجی رااز خودانگلیسی‌ها هم بهتر تلفظ 
کنند. وظیفه مهم دیگری که به گردن فرهنگستان 
است.تقویت کر دن فعل‌های ساده‌زایاست. این کار 
بسیار ضروری است زیر ازبانی که فعل زایای کمتری 
داشته باشد. محکوم به نابودی است. پیش از اين 
نیز گفته‌ام که ادیبان معتقد ند در فارسی بیش از 
دویست فعل زایا وجودن‌دارد درحالی که در زبان 
انگلیسی نزدیک به سی هزار فعل زایاهست.ا گر 
فرهنگستان به گویش جوانان توجه کند.درمی‌یابد 
که‌جوان ان‌مام دام درحال‌ساختن‌ورواج‌دادن 
فعل‌های زایا هستند. مثل زنگیدن. فیلمیدن. قبلا در 
این باره مفصل تر توضیح داده‌ام و اشاره کرده‌ام که 
فرهنگستان زبان و ادب عرب چنین کاری کرده‌واز 
کلمات انگلیسی فعل‌های زایای عر بی ساخته است. 
مانند اتلفن یعنی می‌زنگم(تلفن می کنم). 
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دیدنیبای‌ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


الجن نهر ی کسرایک رل انش ری کی ار 


لالجین پایتخت سفال کشور آنقدر غرق در هنر 
سفالینه است که گویی مر دمانش هویت خود را در 
سفال می‌بینند.لالجین باوسعت ۵۰۸ کیلومتر مربع 
در شمال استان همدان و شرق شهر ستان بهار 
واقع و از غرب به شهر ستان همدان و از شمال به 
کبودر آهنگ محدود می‌شود و ارتفاع آن از سطح 
دریا ۱ متر و شامل دو دهستان مهاجران و 
سفالگران است. لالجین که به شهر سفال معروف 
است از شهر بهار ٩‏ کیلومتر فاصله دار د و باجمعیتی 
بالغ بر ۱۵ هزار نفر در ۲۵ کیلومتری مر کز استان 
همدان واقع شدهاست و بیش از ۰ واحد خرد 
و کوچک و متوسط تولید. تکمیل و فروش سفال و 
سرامیک رابااشتغالی بالغ بر ۶ هزار نفر در خود 
جای داده است. به گونه‌ای که بیش از ۷۵ درصد 
مردم این شسهر باصنعت سفال و سرامیک اعم 
از تولی د. تکمیل,. فروش صادرات وحمل ونقل 
مرتبط هستند. سفال و سرامیک لالجین با بیش از 
۰ سال سابقه تولید سفالینه و صاد رات به بیش 
از ۴۴ کشور دنی؛ یکی از مهمترین نقاط تولید سفال 
در کش ور به شمار می رود و هنر مندان این منطقه 
سالیانه بیش از ۴۶ هزار تن سفال در قالب ۳۷ 
میلیون قطعه انواع ظروف و اشیای زینتی سفال در 
ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید می کنند. 

سفال و سرامیک‌های زیبای لالجین به گونه‌ای 
تو سط هنرمن‌دان وصنعتگران لالجینی تولید و 
تزیین می‌ شود که گردشگران داخلی و خارجی: 
لالجین را به عنوان یکی از سه قطب گردشگری 
استان همدان انتخاب می کنند. 


...به دستهایش که نگاه می کنی: می‌بینی جه 


استادانه گل را ورز می‌دهد واز توده‌ای بی‌شکل. 


کوزه‌ای می‌سازد که در وصف این کوزه‌گر و کوزه 
و محتویاتش فقط خیام می‌توانست رباعی دیگری 
بسراید. با اینکه چین بازار راپر کرده از سرامیک و 
آر کوپال و پلاستیک ومردم هم زیاد رغبتی به کاسه و 
کوزه و گلدان سفالی نشان نمی‌دهند و گازوییل و کرایه 
هم گران شده ولی‌هنوز چرخ زند گی این اهالی از همین 
شکل دادن به خاک و گل می‌چر خد. البته حالا دیگر به 
جای اینکه چرخ زیر دست کوزه‌گران با پا به چرخش 
در بیاید یک موتور الکتریکی به کمک تسمه‌ای ان 
رابه گردش در می آورد و برق در کار گاههای لاجین 
به خدمت گرفته شده‌است.از آوازهای قدیمی هم 
دیگر خبری نیست و یک ضبط کهنه در گوشه‌ای از 
کار گاه مشغول پخش صوت و آواز است. 


نام‌لالجین احتمالآ از دوبخش لاله وجین 
ساخت نام شهرها و روستاهای دیگر استان همدان 


نیز به کار رفته است؛ همانند وفرجین. گنده‌جین. 
دیوجین, توی‌جین و فارسجین.(همچنان که پسوند 
گان و جان نیز در ساخت اسم نواحی‌ای همچون 
گلپای‌گان. شاد گان. آذربایجان و زنجان به کار 
رفته‌است). در این صورت می توان لاله جین را به 
معنای آبادی لاله دانست. همچنین بعید نیست که 
کلمه لالجین. محرٌف لاجین یالاچین باشد که در 
زبان تر کی نام پر نده‌ای شکاری است. به هر حال» 
تر کیباتی همچون لعل چین. لاله چین یا لاله چینی 
نباید درست باشد. 

برخی از اهالی شهر می گویند که به هنگام ورود 
مغولان به همدان گذرلشکریان جنگیزخان به 
لالجین‌افتاد. آنان گروهی از مردان این شهر را 
به چین فر ستادند تا از هنر مندان چین. سفالگری 
بیاموزند. این سفر کرد گان نیز پس از آموختن هنر 
سفالگری به لالجین بر گشتند و به کار پرداختند. از 
آن پس این روستالاله چین نام گرفت. این روایت 
به نظر افسانه‌ای بیش نیست؛ چون هنر سفالگری 
درایران سابقه چند هزار ساله دارد؛لذاطی مسافت 
دور و دراز ایران تاچین لزومی نداشته است؛وانگهی 
اعزام شد گان به چین می‌بایست نحوه ساخت چینی 
رابیاموزند و نهایتا باید پرسید چراباید مغولان 
چنین لطفی در حق بومیان این ناحیه می کردند؟ 

کوچه وپس کوچه‌های لالجین, پر است از 
کار گاههای سفالگری و رنگرزی که بیشترشان. 
جدید وصنعتی شده‌اند. کار گاههای‌سنتی‌سفالگری 
در محلات مرکزی شهر واقع شده‌اند که هنوز. 
کوچه‌هایش خاکی و تنگ و نامنظم است. خیابان 
خروجی لالجین, پر است از فروشگاههای سرامیک 
و سفال که حالا هر قطعه‌ای از آن» برای خود قدر و 


| قیمتی پیدا کرده و مشتریان پر و پا قرصی در همه 


جادارد. آخر سفال هر کار گاهی که به پای تولیدات 
اینجا نمی رسد: به پای سفال و سرامیک لالجین! 

یکی از این کار گاهها که ۲۵۰ سال قدمت دارد 
دارای یک سقف گنبدی دود گرفته است. ۶ حجره 
بزرگ و کوجک دارد.حجره‌اصلی که جر خهادر 
آن قرار دارد. ورودی کار گاه‌را تشکیل می‌دهد. 
یعنی پرنورترین قسمتی می شود که دراین کارگاه 
می‌توان دید و تاریکترین حجره آن در قعر کار گاه 
است که همان کوره است. جایی برای گداختن تن و 
بدن سفالهایی که ساخته‌اند. کوره, فضایی است گرد 
که دور تا دور آن چندین تاقچه بر روی هم سوار 
شده‌اند و سوراخ کوچکی در بام دارد. این سوراخ را 
وقتی می‌خواهند مشعل را روشن کنند. می‌بندند. 
کوزه‌ه ای بز رگ و کوچک رابا نظم وبی نظم روی 
تاقچه‌ه وروی هم می‌چینند. حرارت گازوییل در 
کوره‌باقی می ماند و مشعل, هر لحظه به آن می‌دمد. 
این می شود که تمام زوای ای این تاقچه‌های گرد. 
حرارت می‌خورد و حسابی می‌پزد. 

چند حجره بعدی را گذاشته‌اند برای خشک 
کردن سفالهایی که تازه ساخته شده است. یکی 
دو انبار هم مخصوص سفالهای لعاب‌داری است 
که معمولا خودشان آنهارا لعاب نمی‌زنند بلکه به 
یک کار گاه رنگرزی می‌دهند تا آن رالعاب بزند. 
دیوارهای میان حجره‌هاء هر یک به تنهایی تا یک 
متر, قطر دارند. این طرف و آن طرف هم ستونهایی 
از چوب زیر تیرهای سقف زده‌اند. جایی که تیر ها 
شکم داده و توان نگهداشتن خروارها خاک ریخته 
شده بر پشتشان را ندارند. 

از کارگاه کوزه گری که بیرون می آیی می‌توانی 
به طرف کارگاه رنگرزی بروی. از چند قدم مانده 


| به‌ورودی‌یک کار گاه‌رنگرزی, بوی تینر و رنگ. 
مشام رامی‌آزارد. داخل یکی از این کار گاهها 
که می‌شسوی, دیگر از چر خکار و وردست خبری 
نیست. تا سقف. سفالها را روی همدیگر چیده‌اند. 
اتاق رنگ گوشه کار گاه نیمه تاریک است. اتاقهایی 
که با بدنه بشکه‌های آهنی درست کرده‌اند و داخل 
آن» چرخی است که‌با موتور برقی می‌چر خد. البته 
با سرعتی بسیار کمتر از چرخ سفالگری و ماسکی 
رای کسی که رنگ می تاش این مها هیا 
پیستوله و کمپر سور رنگ رابه سفالها می‌پاشند و 
لعاب راهم همین جا می‌دهند. 

آن سوی کار گاه, کوره رنگ است که برای همه 
سفالها روشن نمی‌شود. برای کارهای ممتازی که 
قرار است بر دوش کامیونه ا از لالجین و همدان 
بگذردوبه دست مشتریهای آن سوی آب بر سد. 
رنگ لعابی رااینجابه آتش می‌سپارند تاهمیشه 
تازگی خود را حفظ کند. 

ساختار منحصر به فرد تولید سفالینه در این 
شهر به گونه‌ای توسط دست توانمند طبیعت رقم 
خورده است که از تهیه انواع مختلف مواد اولیه تا 
تولید. تکمیل, توزیع و درنهایت صادرات سفال 
وسرامیک همگی یا در لالجین انجام می‌شود یا 
قابلیت انجام آن در این شهر وجود دارد. 

می‌توان گفت که از شسهرهای چشم نواز داخل 
کشور شهری به این زیبایی که از ابتدای ورود تا 
انتهای خروج. راست وچپ آن به شکل طبیعی 
توسط فر وشگاههای سفالینه تزیین شده باشد, نادر 
است و این نکته در مورد هیچک دام از ۱۳ نقطه 
تولیدی سفال و سرامیک در کشور قابلیت تعمیم 
ندارد. 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


برخیاوقا ت انسان برای زنده ماندن وزن دک یکردن به پد ید ه‌ای بیشت را تلا ش معمولی نیاز دارد 


وقایعی باورنکردن ی اما کاملاً واقعی 


معجزه‌های ز ند کی 


در آستانه سال نو 
بار دیگر هنگام کر یسمس و سال نو فرارسیده است و برای چند روزی مردم در پی آن هستند که تا فجایع 
و ناراحتی‌ها را فراموش کرده و به شیر ینی‌های زند گی فکر کنند. اگر چه پس از چند روز دغدغه‌ها دوباره قد 


علم خواهند کرد.اما به خاطر این زمان هم که شده به چند داستان معجزه آسا اما واقعی می‌پر دازيم که در آن 


بشر حس زند گی و زنده ماندن را بخوبی در ک می کند. 


باز کشت به زمین 

در حومه شهر کوچکی واقع در آلاباما «رجینالد» 
در حدودساعت ۵بامداد به خاطر یک صدای بلند 
از خواب پرید. البته او در آن منطقه از جهان باسر و 
صداهای مر بوط به طوفان‌های جوّی ورعد وبرق آشنا 
بودواین بارهم پس از آن که یکی دودقيقه تحمل 
کرد دوباره چشمانش رابست تابه خواب برود. اما 
صداها با قدرت بیشتری دومر تبه شروع شد. رجینالد 
بلافاصله همسرش جودی رااز خواب‌بیدار اد 
که یک آتش‌نشان با تجر به هم به شمار می رود هیچ 


چیز را به بخت و اقبال رها نمی کند. بنابراین بر آن شد 
تااز بیم وقوع یک توفان شدید ویایک گر دباد همسر 
وسه پسر ۸ ۶و ۴ساله خود رابه پناهگاه زیر زمینی 
انتقال دهد. اوو همسرش چراغ‌قوه‌به دست به اتاق 
پسرهارفتند و به محض انکه بر بالین انها که در 
خوابی عمیق فرو رفته بودند ظاهر شدند. آنچه که 
بای د به ناگهان اتفاقافتاد وس_قف ساختمان از هم 
دریده شد. رجینالد می‌دانست که گر دباد شدید در 
حال وقوع است واووهمسرش در آن لحظه تنها به 
فکر آن بودند تایسرهارانجات دهند. پسرهاروی 
یک تختخواب دو طبقه خوابیده بودند. ابتدا این پسر 
بزرگتر وهشت ساله رجینالد بود که پدرش باتکان 
دادن او که در طبقه بالای تختخواب خوابیده بود او 
رابی دار کرد اماناگهان گردباد با تمام قوا بر اتاق 
پسرهافرود آمد و پسر بز رگ رجینالد که ج ی آر نام 
داشت ناگهان در برابر چشمان پدر ومادرش ناپدید 
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شد. صدای فریاد و گریه‌همسرش در آن لحظه‌دل 
رجینالد رابه درد آورده‌بود.اووهمسرش تنها کاری 
که در آن لحظه توان انجامش راداشتند این بود که 
بدن خود راروی دوپسر کوچکتر انداختند تا آنها 
هم به سرنوشت برآدرشان دچار نشوند. در حدود ده 
دقیقه‌ای به همین منوال سپری شد تا اینکه گر دباد در 
حالی که تمام سقف خانه را از جای کنده بود از منطقه 
عبور کرد.اين در حالی بود که ر جینالد به خاطر از 
دست دادن پسرش به شدت ناراحت بود. پس از چند 
دقیقه‌اووهمسرش به خود آمدند وبر آن شدند تابه 
جستجوی جسد پسرشان اقدام کنند. در گرداب‌هایی 
که با سرعت بسیار بالا واقع می‌شوند. معمولاً افراد و 
اجسام حتی تا چند کیلومتر دور تر پرتاب می‌شوند و 
گردباد مذ کور راهم اداره‌هواشناسی باسرعتی در 
حدود ۲۲۰ کیلومتر در ساعت شناسایی کرده‌بود. 
رجینالد و همکارانش از آتش‌نشانی منطقه به گوشه 
و کنار رهسپار شد ند تااثری از جسد پسر بز رگ پیدا 
کنند. همسر رجینالد هم در حالی که به شدت ناراحت 
وغمگین بود در میان درخت‌های مقابل منزل به 
جستجو پر داخت تا شاید اجسام سالمی را پیدا کرده و 
به‌منزل باز گر داند. امادر این میان‌ناگهان چشمانش 
جی‌ار رایافت که زیر درختی نشسته و به تنه آن تکیه 
داده‌بود.اوبه نظر کاملاً سالم می‌رسید. بلافاصله 
جودی‌همسرش رااز جری ان باخبر کرد ور جینالدو 
همکارانش در چند دقیقه خود رابه ان مکان رساندند. 
همه با تعجب وناباوری به جی آر نگاه‌می کر دند و آن 
گاه جی آر بود که در حالی که به نقطه‌ای نامعلوم خیره 
شده بود چنین گفت: 

«پدر... من زمانی که از سقف خانه بیرون آمدم 
باد چند بار مرابه دور خود چرخاند و سپس در بالای 
درخت‌ها مشغول حر کت شدم. من نمی‌دانستم آیا 
زنده‌هستم یامرده!؟ و یا خواب می‌بینم ویادر حالت 
بی‌داری این اتفاق راتجر به می کر دم؟ اما پس از آنکه 
بدن من چر خی روی در خت‌هازد به آرامی ومانند یک 
هلی کوپتر بر زمین نشستم و آنگاه باتکیه به تنه همین 
درخت به خواب رفتم. 

لد ن عطاق ی و 
وزنده‌ماندن‌اورابه حساب تصادف و بخت واقبال 


گذاشتند اما به هر حال با گردبادی باسرعت ۳۲۰ 
کیلومتر در ساعت زنده ماندن یک پسربچه ۸ساله 
نمی توانست یک امر عادی تلقی شود و کشیش منطقه 
هم در صحبت‌های روز یکشنبه خود به ساکنین 
گفت که بهتر است این اتفاق رابه عنوان یک معجزه 
خداوندی باور داشته باشند. چرا که چنین باورهایی 
می‌تواند زند گی ساز باشد.ازهنگام وقوع این حادثه 
تا کنون ۷سالی گذشته است وهر چه که دانشمندان 
و یژوهشگران در دانشگاه‌های معتبر تلاش کرده‌اند 
تابه نتیجه گیری منطقی در مورد زنده ماندن جی آر 
دست یابند.تا کنون در این تلاش خود موفق نشده‌اند و 
معجزه‌به عنوان تنها پد یده‌باور کردنی در آن‌همچنان 
باقی مانده است. 
فرع اي 

جیسون در حالی که برف شدیدی در حال باریدن 
بود در خانه روستایی خود نشسته بود وبا گذاشتن 
هیزم در آتشگاه‌سعی داشت تا گر مای بیشتری رادر 
منزل به وجود آورد. اوهمسر ودو پسرش,در خانه 
نشسته و مشغول تماشای یک مسابقه ورزشی از طریق 
تلویزی ون بودند. در این میان ناگهان صدای پارس 
کردن سگ متعلق به خانواده که در جایگاه مخصوص 
خود بسته شده بود. آغاز شد. پسر جیسون که این سر 
و صدارا برای آن زمان غیرطبیعی می‌دانست با اجازه 
پد رو ماد رش از منزل خارج شد تااز مشکل باخبر شود. 
اماناگهان خود راب یک دخترک باجته کوچک که ار 
برف پوشیده شده بود مواجه یافت. دختر ک که ۴یا 
۵ساله بیشتر به نظر نمی رسید با مشاهده پسر جیسون 
به او گفت که مادرش ز خمی شده و نیاز به کمک دارد. 
پسر جیسون بلافاصله پدر ومادرش رااز جر یان مطلع 
ساخت واین جیسون بود که دختر ک رابه داخل منزل 
آورد وابتدااورا که پوشیده از برف شده بود و به شدت 
احساس سرما می کرد در کنار شومینه قدری گرمش 
کردند و آنگاه‌زمانی که دخترک توان سخن گفتن را 
به دست آورد به جیسون گفت: 

«به خاطر خدامادرم وبرادر کوچکم رانجات 
دهید. انها حتما زخمی شده‌اند...» 

و آنگاه‌درپرسش بعدی جیسون متوجه شد که 
اتومبیل مادر دختر ک در جاده‌ای پربرف دجار لغزش 
شده و کنترل اتومبیل راراننده از دست داده و نتیجه 
آن‌معلق شدن اتومبیل آن‌هم نه یک بار ودوبار 
بلکه سه بار بود. جیسون بلافاصله با پلیس اضطراری 
تماس گرفت و خودش هم سوار بر اتومبیل در حالی 
که دختر ک رابه عنوان راهنما در کنار خود داشت 
عازم محل تصادف شد. آنچه که اعجاب آور بوداین 
بود که دخترک فاصله‌ای در حدود ۱۰ کیلومتر رابا 
پای‌پیاده‌طی کر ده‌بود تا آ نکه خود رابه اولین‌منزل 
مسکونی که همانا منزل جیسون و خانواده‌اش بود 
رسانده بود. جیسون اتومبیل مادر دخترک رایافت 
که در گوشه جاده در حالی که چرخ‌ها رو به هوا بوده و 
سقف اتومبیل روی زمین قرار داشت.افتادهبود. آنگاه 
جیسون با کنار زدن برف‌ها درب اتومبیل را گشود 
وبا منظره‌ای بسیار ناراحت کننده مواجه شد. مادر 


دخترک در حالی که بدنش در هم پیچیده شده و خون 
از سر وصورتش جاری بود. در اتومبیل قرار گرفته 
بود واز سوی دیگر جیسون پسر ک یک سال ونیمه‌ای 


شده‌بود واوهم از بینی و صورتش خون می‌ریخت. 
اماناله‌های طفل نشان از ان می داد که هنوز زنده 
می‌باشد. جیسون ابتدا با گشودن تسمه طفلک رااز 
اتومبیل خارج کرد واو رادر اتومبیل خود روی صندلی 
قرار داد. در حالی که بخاری راهم روشن کرده بود 
تابدن سرد طفل گرمارااحساس کند.یس از آن با 
احتیاط فراوان از بیم آنکه مادر آسیب‌دید گی‌های 
جدی در مغز یا ستون فقرات داشته باشد. جیسون آن 
زن راهم از اتومبیل خارج می کرد که در همین لحظات 
دو اتومبیل پلیس ویک آمبولانس سر رسیدند. به 
سرعت عملیات ابتدایی انجام شد و مادر و طفل رادر 
حالی که روی برانکارد بسته بودند. روانه بیمارستان 
کردند. در بیمارستان جیسون و همسرش در حالی که 
دختر ک را به همراه‌داشتند در انتظار خبر ی در رابطه 
با آسیب‌دیده‌ها بودند تا اینکه پزشکی با چهره‌ای شاد 
و خندان به آنهااطلاع داد که تنهامشکل سرمازد گی 
و کمی خون‌دماغ شدن می‌باشد وگر نه مادر وطفل 
هر دو کاملاً سالم هستند و آنگاه که پزشک از ماوقع 
مطلع شده‌بود. به آنها گفت که مادر پسر زند گی خود 
رامدیون‌دختر ک ۴ ساله خود می‌باش ند که پس از 
تصادف به ميزان ده کیلومتر فاصله را تا نخستین خانه 
مسکونی با پای پیاده و در میان برف و بوران شدید 
طی کرده‌و تقاضای کمک کرده‌بود. پس از آنکه خبر 
به رسانه‌ها رسید. خبرنگارها و گزارشگران رادیوو 
تلویزیون جملگی عازم بیمارستان شدند تاازنزدیک 
دختر ۴ساله‌ای را که عمل معجزه | سایی را انجام داده 
بود. مشاهده کر ده و خبر مر بوط به او را گزارش دهند. 
پزشکان در بیمارستان در اين مورد کاملاً ابراز شک و 
تردید می کردند که این دخترک با گام‌های کوچک 
خود در برف و بوران شدید چگونه چنین راه طولانی 
راطی کرده‌بود؟ اما این جیسون بود که به حرف‌هاو 
حدیث‌هاپایان داد وبه آنها گفت که خودش دختر 
رادر حالی که تمامی بدن اواز برف پوش‌انده شده‌بود 
مشاهده کر ده بود و حتی بار اول چنین تصور کر ده بود 
که یک فر شته بر فی را مشاهده می کند! و سرانجام این 
نامی بود که روی دختر ک باقی ماند و رسانه‌ها همه جا 
از یک فر شته برفی می گفتند و خبر می‌دادند که باعث 
نجات جان یک خانواده شده بود 


گمشده در اقبانوس 

هنگامی که در ماه‌مارس گذشته عظیم‌ترین 
سونامی ممکن و متعاقب آن زلزله ٩‏ ریشتری در 
ژاپن رخ داده بود همه ژاپنی‌ها مشغول زند گی عادی و 
معمولی خود بودند. از جمله شین ماهیگیر محقری که 
در کنار همسر خود یو کو زند گی شاد و اما فقیر انه‌ای را 
می‌گذ راند. فرزندان آنها همه بز رگ شده‌و در تو کیو 
يايو کوهاما تشکیل زند گی داده و مشغول به کار شده 
بودند. بنابراین زن و شوهری که هر دو ۰ ۶ ساله بودند 
باماهیگیری روز گار می گذ راند. درواقع کارشین‌این 
بود که روزانه با قایق خود به دریا رفته و برای ناهار و 
شام همان روز چند ماهی صید می کرد و آن را به خانه 
می آورد ویو کوهم با دستپخت بی‌نظیری که داشت 
از ماهی‌ها ناهار و شامی لذیذ فراهم می آورد. در آن 
روز سر نوشت ساز هم شین آماده‌می‌شد تاسوار قایق 
شده‌وبه کار روزانه خود که همان ماهیگبری بود 
پیرداوه ار که هس حول ال کته د رصان 
منطقه زند گی کر ده بود. متوجه شد که وضعیت جوی 
وامواج شکل غیر معمولی به خود گرفته‌اند ودر واقع 
شین احساس خطر کر ده بود او به جای انکه سوار 
قایق شده و به دریا برود. به یو کو گفت که یک چمدان 
کوچک راببندد تاهر دو برای دیداراز بچه‌هاعازم 
شهر شوند وزمانی که یو کوبا شک و تر دید از شوهرش 


سنگین راداشت. زلزله به قدرت ۹در مقیاس ریشتر 
در حدود ۰ سال بود که در ژاپن اتفاق نیفتاده وهیچ 
کس آماگی مواجه شدن با آن رانداشست.امواج بر 
اثر زلزله‌هم ار تفاع بیشتری گرفته بود وهم قدرت 
بیشتری پیدا کرده بود. بنابراین شین چند بار توسط 
امواج و تکان‌های زلزله به این سوی و آن سوی پر تاب 
شد. در حالی که در تمام مدت درون اب نه‌امکان 
تنفس داشت و نه این امکان که بتواند خود را کنترل 
کند وسرانجام ضربه‌ای محکم بر سر اووارد آمد وشین 
از حال رفت.او نمی‌دانست که چند ساعت از زمان 
بیهوش شدنش سپری شده اما زمانی که چشمان خود 
را گشود خود راروی یک قسمت از شیر وانی جداشده 
از خانه یافت که در اقیانوس بیکران سر گردان بود و 
در اطراف خود به جز سطح اقیانوس هیچ نمی‌دید. او 
حتی بر خی اوقات تصور می کرد که جانش رااز دست 
داده و در دنیای دیگری سیر می کند به همین دلیل هم 
وقتی بر روی تخته جدا شده از سقف یک خانه نشست 
سعی کرد تا به تفکرات خود تمر کزی بخشیده و راهی 
برای نجات دادن خود پیدا کند. ماهر چه که به اطر اف 
نگاه می کرد بجز دریای بیکران که در حقیقت همان 
اقیانوس آرام بود چیز دیگری نمی دید. بنابر این به تنها 
کاری که از اوبرمی آمد اقدام کرد و آن هم خوابیدن 
بود. در خواب او احساس می کرد که رویایی رااز ذهن 

خودمی گذراندواین رویا توآم باصدای 


2 چ PE‏ .تا حر کت و پرواز ینک هلی کوپتر بود که هر 
حتت ات = 7 لحظه صداهم بیشتر می‌شد. سرانجام صدا 
ج تست 8 آن‌قدربه‌اونزدیک شده‌بود که شین‌را 
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E‏ و ی خود هلی کوپتر نجات نیروی دریایی ژاپن 
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پرسید که دلیل واقعی چیست ؟شین هم توضیح داد 
که یک وضعیت جوی نامشخص و غیر طبیعی در حال 
وقوع است وبهتر است آنها تا آنجا که ممکن است از 
ساحل دور شوند اما همین که جمدان به دست از خانه 
خارج شسده‌بود ند وعازم ایستگاه اتوبوس می‌شدند. 
ناگهان شین به یاد آورد چیزهای‌مهمی رافراموش 
کرده‌است وبه همسر ش گفت که بر ای لحظه‌ای به 
خانه‌اش باز می گر دد تااشیاء فراموش شده راهم به 
همراه بیاورد. اما در همین چند لحظه بود که فاجعه به 
وقوع پیوست. شین ناگهان یک موج عظیم و باار تفاع 
۰متر رامشاهده کرد که او و خانه رادر بر گرفت و 
پس از آن همسرش راهم در میان امواج گم کرد. شین 
باوجود آنکه شصت ساله بود اما یک شناگر قابل به 
حساب می رفت او سعی بسیار داشت تااز زیر امواج 
سر بیرون آورده و ضمن نفس کشیدن اثری از همسر 
خود پیدا کند و برای یک لحظه هم موفق به این کار شد 
امانه تنهااز همسر خود اثری نیافت بلکه پس از امواج 
ناگهان زلزله آغاز شد که قدر تی برابر چند انفجار اتمی 


٩۰ ی‎ ۱ 


ویکی از رنجرهای نیروی دریایی هم از 
طناب آویزان شده بود تادست شین را 
گرفته واورابه درون‌هلی کوپتر بیاورد و آن 
گاه زمانی که شین سرانجام در هلی کوپتر 
جای گرفت متوجه شد که خواب نمی‌بیند و هر چه که 
اتفاق افتاده در بیداری است. 
اما اوناگهان به یاد همسر از دست رفته‌اش که ۴۰ 
سال اوک ردان وا ار سای 
سرازیر شد. باور کردنی نبود شین ۱۵ کیلومتر از 
ساحل دور شده بود و وقتی که هلی کوپتر سرانجام 
در ساحل به زمین نشست و شین از آن پیاده شد. با 
جش مان ضعیف خود از دور یک نفر رامشاهده کرد 
که به طرف اوح ر کت می کرد وهر چه که تصویر 
بر رب با ری ورای سر 
می‌شد تااین که ان شخص کاملا به او نزدیکتر شد و 
شین.یو کوهمسرش رادید که‌بالبخندی‌همیشگی 
به طرف او در حر کت بود. شین و یو کو دو تن از نجات 
یافتگان سونامی عظیم و زلزله پر قد رت ژاپن بودند 
که بقای آنها خود به عنوان معجزه‌ای برای زند گی 
تلقی شده است. 
سر گذشت آنها در تمام رسانه‌های جهان نقل شده 


و همه را به اعجاب واداشته است. = 


۳ 


کته وی 


۰ 


یکت. دا 


ل «٩‏ اسان است 


مادر پایش را کر ده‌بود در یک کفش [البته با معاونت 
سه خواهرم ]و تصمیمش را گر فته بود: «بس کن حافظ... 
هر چی‌تاحالا گفتی زوده‌ومنم قبول کردم کافیه..الان 
۲سالته واگه مثل پدرت زن گرفته بودی, بچه بزرگت 
الان چهارده پونزده‌سالش بود...اون وقت توهنوز هم 
فکر می کنی بچه‌ای...؟یک کلام ختم کلام.اگه خودت 
دختری رازیر سر داری که بهتر. تو فقط اسمش رو بگو و 
آدرسش رو بده... بقیه‌اش با من اگر هم (مثل همه این 
سالها) سرت تو کار خودته و جز درس و کار به چیزی 
توجه نمی کنی, که بهتر: چشمم کور و دنده‌ام نرم مادر 
هستم و فقط هم یک پسر دارم. اونقدر می گردم تابهترین 
دختر ایران روبرات پیدا کنم. و بهت قول می دم تاخودت 
طرف رو٥‏ نکنی... هیچ اصراری نکنم که چه کسی رو 
رو کس رگ - فا و 

من که می‌دانستم مادر علیرغم اینکه عادت داشت 
حرف خودش رابهکرسی کان اما ابل حرف منطقی 
کوتاه‌می آید. سعی کردم با دلیل ومنطق راضی‌اش کنم 
که چند سال دیگر به من مهلت بدهد: 

-مادر جون شما فقط پنج. شش سال بهم مهلت بده 
که من‌برم اونطرف وان شاءالّه مدر ک تخصصی ام رو 
بگیرم و... 

همین که صحبت خارج رفتن راپیش کشیدم. 
مادر که انگار منتظر شنیدن همین جوابم بود داغ کرد 
و گفت: خواب دیدی خير باشه... فکر کردی منم مثل 
«عمه مهین)» بیچار ات اینقد ر ساده‌هستم که بگم چشم 
و بفرستمت اروپاو آمریکا و چند سال بعد عکس یک زن 
وبچه چشم آبی رو برام بفرستی و پشت عکسها بنویسی: 
مادر جان چون روم نمی شه تلفنی بهتون بگم که چهار ساله 
ازدواج کر دم عکس زن و بچه‌ام روبرآتون فرستادم!.. 
نه اقا حافظ... 

اگه عمه بیچاره‌ات دچار حمله قلبی شد و بایک سکته 
ناقص از چنگ عزراییل در رفت... مطمتّن باش من یکسره 
راهی اون دنیامی‌شم !پس چون خیلی«جوند وست»هستم 
ودلم‌هم نمی خواد تنها پسر م برام«عر وس فر نگی» بیار... 
همین الان بهت یک «نه» می گم وپای داد وفریاد وقهر 
ونازت‌ هم می‌مونم وحرف آخر روهمین‌اول‌بهت 
می گم پسرم. خارج که هیچی... اگه کره‌مریخ.یاحتی 
به«جهنم خدا» هم بخوای بری من مانعت که نمیشم 
هیسچ..تصام خرج ومخارج رفتنت روهم می‌دم وبه 
جون« قااسماعیل» پول خرید یک خونه روهم (هر 
کجای دنیا که بری) برات می‌فرستم... ام گه بخوای مثل 
ٍِِ 
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براساس سرنوشت: حافظ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
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سال بعد خبر ازدواجت 
روبهم بدی... نه تنها 
نمی گنذارم بابات یک 
ريال بهت پول بده که 
رک و راست بهت می گم 
هر کاری از دستم ساخته 
باشه(حتی پاره کردن 
پاسپورت و شناسنامه‌ات) 
دیگه خود دانی... 3 

مادر حر فهایش راجنان کامل 21 فك 
وجامع ومانع زد که نه‌جای چک وچان ه زدن برایم 

ببه‌همین خاطر فقط زیر لب وب اصدایی نه چندان 
آرام زمزمه کردم:«خدالعنتت کنه فاضل که هیچ وقت 
خیرت که به مان ر سید هیچ... از همون بچگی هم واسه من 
مايه عذاب بودی..» 
گر فته بود تامن متوجه خنده‌اش نشوم کاپشن ام را که به 
پایین آمدم و رو به مستخدم منزلمان کردم و گفتم: «آقا 
رسمتاماشین مامان وناب روا زجلوی در (داعل حاط 
جابجا کن من می‌خوام برم بیرون...» 

رحمت«چشم آقا» گفت وسوئیچ ماشینم رااز 
«]ویزی» که جلوی در قرار داشت و پر بود از سوییچ‌های 
مختلف جدا کرد و گفت: 

«آقا حافظ ماشینتون رو می‌زنم بیرون که راحت‌تر 
باشین» او که از ساختمان خارج شد. من به طبقه پایین 
رسیدم و پدر که در «اتاق بیلیارد» با خودش مشغول 
بازی‌ب ود متلکی بارم کرد که خانه یکمر تبه از صدای 
خنده منفجر شد سه خواهرم به اتفاق شوهرانشان که از 
سه روز قبل توسط مادرم به منزلمان دعوت شده بود ند 
جشن بگیرند هم هر کدام یک شوخی بارم کردند تا 
من بیشتر شاکی شوم و کنار میز بیلیار د بایستم و«دق 
دلم» راسر پد ر خالی کنم:«تمامش تقصیر شماست پدر 
جان که تو این خونه جاانداختین که» «حرف»حرف مادر 
تونه...!» پدر که‌اگر هنر پیشه می شد جایزهاسکار هم 
می گرفت. لحظه‌ای قیافه‌ای جدی به خود گرفت و گفت: 
« کی همچین چیزی گفته پسرم؟ اتفاقاً در این خانواده 
حرف آخر رامن می‌زنم... چون هميشه در پایان حرفهای 


مادرت می گم چشم!» 


حالا دیگر خواهر ها ودامادها از خنده‌ریسه می‌رفتند. 
من ‌|ماءبادلخوری به طرف در راه‌افتادم که پدر صدایم 
کر د و در حالی که پیدا بود این بار قصد شوخی ندارد گفت: 
«بین این شش هفت میلیار د آدمی که روی کره زمین 
زند گی می کنند. هیچ «بنی بشری» ج رآت نداره‌روی 
حرف من حرف بزنه, جز مادرت... آره... من هميشه به 
مادرت می گم چشم. چون این زن سلطان شعور و پادشاه 
حتماً به نفعته!» 

ثانیه ای بعد من سوار بر اتومبیلم وارد خیابان آفریقا 
شدم وپیچیدم توی اتوبان تاضمن رانند گی.فکر هم 
بکنم...همه این جنجال‌ها از حدود یک ماه قبل شر وع شده 
بود. از موقعی که معلوم شد پسرعمه بی‌معر فتم بدون 
اینکه از پدر وم ادرش اجازه‌بگیرد.هنگامی که صاحب 
دوفرزندویسر بزر گش سه ساله بود عکس‌های زن و 
فرزندانش رابرایشان ارسال کرد. اتفاقی که در فامیل ما 
یک استثناء بود... یک استثناء غیر قابل قبول! 

فامیل مااز یک طایفه قدیمی تهر انی بودند که ظاهر 
پولداری مان راهمه می‌دیدند. اما جز خود اعضای فامیل 
کمتر کسی از ضوابطی که در طایفه مرسوم بود خبر 
داشت. در فامیل ماهیچ فرزندی حتی اگر پنجاه سالش 
بشود جلوی پدر ومادرش سیگار نمی کشد...ماحتی 
جلوی خواهر و برادر بزر گترمان پایمان رادراز نمی کنیم. 
هیچ کس سر بزرگتر داد نمی کشد. هیچ بزر گتری هر گز 
یک کوچکتر راجلوی دیگران ضایع نمی کند و... و از همه 
مهمتر اینکه جوانهای فامیل ما (چه دختر چه پسر) حق 
درند عاشق شوند ومی‌تونند اهر دختر ا پسری.از هر 
طبقه و هر فرهنگی ازدواج کنند. فقط مشروط بر اینکه 
عروس یا داماد جدید خانواده«بدنام» نباشنداولی هیچ 
جوانی بدون اطلاع پدر و مادرش (و گاهی اوقات حتی 
بدوه‌اجازه‌بز رگترهای فامیل) از دواج نمی کند!البته در 


مورد طلاق و جدا شدن این سختگیری وجود ندارد. چون 
بزرگتره امعتقدند فقط زن و شوهرند که می‌توانند به 
این نتیجه بر سند که به درد هم نمی‌خورند! ولی در مورد 
ازدواج‌هر گز چنین اتفاقی نیفتاده‌بود .به همین خاطر وقتی 
فاضل این گند رازد. یک مر تبه همه خانواده‌هایی که قرار 
بود پسر مجر دشان به خار ج بر ود.طوری مار گزیده‌شدند 
که یک تبصره جد ید به ضوابط فامیل اضافه شد»«پسرای 
جوون اگر هم می خوان بروند خارج. اول باید ازدواج کنند 
وبعد بلیط بگیر ند!» به همین خاطر مادرم خواهر انم را 
مأمور کرده بود برایم دختر خوبی پیدا کنند. در این میان 
تنها کسی که نظری نداشت پدر بود.اگر چه همه پولها از 
جیب پدر خرج می شد.آما او چون به زنش از چشمانش 
هم بیشتراعتماد داشت.,لذا همه چیز رابه مادر واگذار 
کرده بود تاجایی که وقتی مادرم از او خواست که «برای 
خارج رفتن حافظ بهش کمک نکن.مگه اینکه زن بگیره..» 
پدر نیز رک و راست حرف مادر را تأیید کر دا 

یکی.دوساعتی توی خیابانها چرخیدم وفکر کردم. 
راستش رابخواهید من واقعاً قصدم از رفتن به خارج 
«نوعی تفنن و تنوع‌طلبی» بود و گر نه درس خواندن بهانه 
بود.همانطور که در مخيلهام نیز نمی گنجید که یکر وز 
در خارج (آن هم بدون اطلاع خان_واده‌ام) بایک دختر 
فرنگی ازدواج کنمابه همین خاطر خوب که فکر کردم 
به این نتیجه رسیدم که «چه اشکالی داره؟ خب‌اول‌زن 
می گیرم وبعد آمی‌رم. ۰ اینطوری بود که قبل از ساعت 

۰شب (که میز شام حاضر می‌شد به خانه بر گشتم و 

سر میز غذاحرف دلم رازدم:«باشه... حرفی نیست... هر 
کی رو مادر تایید کنه می گیرم...» 

و مادر چقدر خوشحال شد وقتی این راشنید! 

حالادیگریک مسابقه راه‌افتاده‌بود.نه به آن ده 
دوازده‌سال گذشته که هیچ کدام از خواهر انم در فکر زن 
دادن من هم نبودند. نه به حالا که هر کد امشان‌هفته‌ای دو 
تا کاندیدامعرفی می کردند. که باز جای شکر ش باقیست 
که مادرم آنهارا«قربیل» می کرد و گر نه بعضی‌هایشان 
واقعا تحفه بودند! 

اینطوری بود که ظرف سه هفته اول به خواستگاری 
چهار نفر رفتم, از دوست خواهر کوچکترم که در استخر 
وسونابااو اشناشدبود. تادختر خواهر زاده شوهر 
عمه داماد بزرگمان! خلاصه همه تلاش می کر دند در 
این«لاتاری» بر نده‌باشند,چرا که خوب می‌دانستند 
هر کدامشان عروس خانواده رامعرفی کند. حسابی از 
سوی مادر ساپورت خواهند شد. البته ماد ر هم حسابی 
تحقیق می کرد که طرف در شان خانواده‌باشد و بعد برای 
خواستگاری‌اقدام می کرد.بعد از اینکه‌سه,چهار گزینه 
اول رانپسندیدم[والبته که مادرم نیز بامن هم عقیده 
بود] کم کم خودش دست به کار شد و.. تا آن شب که 
قرار بود به خواستگاری دختری برویم که یکی از دوستان 
مادرم او رامعرفی کر ده بود. دختره فوق‌العاده خوشگله... 
درسته که دانشگاهی نیست. اما چند تازبان رامثل‌بلبل 
حرف میزنه و توی شر کت پدرش با کامپیوتر و اینترنت: 
باش ر کت‌های بز رگ بین‌المللی چت می کنه ومعاملات 
ارزی انجام می‌ده و...» و خلاصه دوست مادرم آنقدر 


گفت و گت تامادر کم کم دلش قرص شد وشبی که به 
طرف منزلشان می‌رفتیم به من که پشت فر مان نشسته 
بودم به آرامی گفت: «احساس می کنم این دختر همان 
عروسیه که دنبالش هستم...». 

جلوی‌در منز لش]ن از ماشین پیاده‌ش دم ومادر به 
خواهرم گفت:«ساناز آدرس رو تکرار کن..»و خواهر 
وسطیام موبایلش راد ر آورد و آدرس را که در قسمت 
بایگانی گوشی‌اش ثبت کرده بود خواند:« کوچه سی و 
هشتم... پلاک .٩‏ طبقه دوم...». 

مادر دسته گلی را که خریده‌بود به‌دست من دادو 
گفت:«ناسلامتی تو دامادی و باید گل بیاری» و بعد زنگ 
طبقه دوم را زد. ثانیه‌ای گذشت وب ی آنکه کسی از داخل 
آیفون حرفی بز ند در خانه بازشد وهمه به‌هم نگاه کردیم 
که خواهر بز ر گم گفت:«این کارشون که خیلی بی کلاس 
بود..» وهنوز حرفش تمام نشد م بود که صدای مردی از 
داخل ساختمان به گوش رسید:«خیلی سروقت آمدین 
که منتظر بفر ماهم هستین... خب بیایین تو دیگه...؟» 
این بار همگی جا خوردیم. ولی مادر توجهی نکر د و داخل 
شد وپشت سرش خواهرهاو آخر سرهم من وارد آن 
ساختمان شیک ونوساز جنوبی شدیم. تاجلوی واحد 
ساختمان رفتیم که در باز شد و خانمی گفت: «زیر پامون 
که علف سبز شد و...» 

اماهمین که چش مش به جمعیت ماافتاد جاخورد 
و عذر خواهی کرد:«ببخشین...من اشتباه گرفتم... یعنی 
منتظرمیهم ان دیگری بودیم!» مادرم لبخندی زد و 
گفت:«مطمئن باشین اشتباه‌نکر دین...» زن که خانمی 
میانسال بود و خیلی هم خوش برخورد با تعجب پر سید 
شما..؟آماقبل از اینکه مادرم فامیلیمان رابگویده صدای 
مردی که دفعه اول حرف زده بود به گوش رسید:«آهای 
منیر خانم دستت درد نکنه... از کی تاحالا جلوی مهمون 
وامیسی و ازش اصول دین می‌پرسی ؟» 

زن که حالا می‌دانستم نامش «منیره» است به خود 
ام دوازجل وی در کناررفت:«معذرت می‌خوام... جا 
دورو ایو تال هر 
سرده‌وس رما می‌خورین»...ما که حسابی از رفتارشان 
ونوع استقبالشان جا خورده بودیم. به مادر نگاه کردیم 
و وقتی او دعوت زن صاحبخانه را پذیرفت. ماهم پشت 
سرش واردشدیم.داخل خانه که رفتیم تعجبمان بیشتر 
شد نه مبلهای آنتیکی که مخصوص خانه‌های این منطقه 
بود دیده‌می‌شد نه فرش‌های ابریشمی» یک دست 
مبل بسیار معمولی داخل پذیرایی بود واتاق‌ها رانیز با 
فرش‌های ماشینی پوشانده بو دند «منیره خانم» شوهرش 
راصدازد:«اقارضایس کجایی؟» 

بلافاصله آ قایی که پنجاه و هفت» هشت ساله به نظر 
می‌رسیدبه‌استقبالمان آمد ودر حالی که‌داشت‌زیپ 
کاپشن‌اش را می‌بست به طرفمان آمد و گفت: 

-قدم رنجه فرمودین... خودتون گل بودین... ولی ای 
کاش جای‌ این گل‌ها که خیلی هم گرانقیمته... یک گلدان 
معمولی می گرفتین, چون این گلها رودوروز دیگه باید 
بریزیم دور ولی اون گلدان باقی می‌مونه! 

حالا دیگر کفر مادر هم در آمده‌بود. به همین خاطر 
لبخن دی زد و گفت:واله تاجایی که‌مامی‌دونیم...برای 


۱ ی ۹۰ 


مراسم خواستگاری گلدان نمی‌بر ند! 

یک مرتبه زن ومردنگاهی به هم انداختند و آقا گفت: 
«مثل اینکه ما شماروباسمساری که قرار بود برامون 
لوازم دسته دوم بیاره‌اشتباه گر فتیم. .. بايد حسابی مارو 
ببخشین... پس قدمتون روی چشم... بفرمایین و بشینین 
و فقط ببخشین که میز نداریم!» 

چاره‌ای نبود وروی مبله ای قدیمی نشستیم و 
مادربالاخره‌نتوانست بر کنجکاوی اش غلبه کندو 
پرسید:«ببخشین... شما تازه این خونه رو خریدین؟» 

زن و مرد نگاهی به هم انداختند ومرد زد زیر خندهو 
گفت:«خریدیم؟ کی همچین دروغی بهتون گفته؟ 

اگر کسی که دختر مارو به شما معرفی کر ده گفته ما 
صاحب این خونه هستیم.باها تون شسوخی کرده... چون 
من وزنم اگر تمام حقوق‌سی‌سالی را که پای تخته سیاه 
وایسادیم بگذاریم روی‌هم. حتی نمی تونيم این خونه رو 
رهن کنیم...اين روهمین اول بهتون گفتم که خدای نکر ده 
(اگر توافقی شد) فر دا نگین بهتون دروغ گفتیم! 

مادرلبخن دی‌زدو گفت: یت .صل کار 


مرها و اهر 0 
خدمتتون»زن که از اتاق‌پذ یر ایی خارج شد. شوه رش« قا 
رضا» گفت: «قصه این خونه این طوربه که پسر خاله عیال 
بنده(همین منیره خانم) بساز وبفروشه وچون با شریک 
این ساختمان که طبقه دوم زند گی می کنه به مشکل 
مالی خور ده واز طرفی هم می‌دانست که من خونه ۶۵ 
متری‌ام رو فروختم وخرج عمل منیره کردم والان دنبال 
خونهاجاره‌ای‌می گردیم.به‌ما گفت فعلاً ولااقل‌تایک 
سل توی این خونه ساکن باشسیم تابعد که مشکلش با 
شریکش حل شد ماهم سر فرصت بگردیم و یک خونه 
اجاره‌ای خوب پیدا کنیم! 

ماکه لحظه به لحظه بر تعجبمان افز وده‌می‌شد. 
نمی‌دانستیم باید چه بگوییم ؟ تابالاخره خواهر بزر گم اخم 
کرد و گفت: «اين صحبتها چیه که می کنین؟» 

و آقارضا پاسخ داد:«مگه نمی گین برای خواستگاری 
از «مریم» اومدین؟ خب من باید روشنتون کنم که فکر 
نکنین ما خیلی پولدار و صاحب این خونه هستیم! نه خانم 
محترم...منوزنم تمام داروندارمون یک خونه‌بود که 
نصفش هم قسط بانک بود که مجبور شدیم برای جراحی 
قلب منیره‌بفروشیمش...امادر عوض یک دختر داریم که 
به همه عالم می‌ارزه... لیلا یک پارچه جواهره و... 

این بار خواهر کوچکترم گفت: «لیلا یا فیروزه...» قا 
رضا لحظه‌ای جا خورد و خواست حرفی بزند که در باز 
شد ودختری‌جوان در حالی که سینی چای در دستش 
بود به داخل امد دختری زیبا که برخلاف همه دخترانی 
که دی‌ده‌بودم, زیبایی‌اش مدیون رنگ وروغن‌هایی که 
به صور تشان می‌زدند نبود. روسری‌سبز رنگش موهایش 
راپوشانده بود و لبخندی ملیح بر لب داشت ووارد که 
شد«سلام» کرد وچایی را اول طرف مادرم گرفت و بعد 
بین ما چر خاند. در حالی که همه ما گیج بودیم و اما مادر 
که انگار متوجه شده بود اشتباهی‌ر خ‌داده‌سعی کرد حرفی 
را پیش بکشد و گفت: خب خانم خانما از خودت بگو...؟ 

بقبه در صفحه ۵۷ 


۱۵ E 


6 ته ر فتن هتر 


س. الآ یی حر کت استالان بتو س 


9 حثل چبنی 


را به شماعز یزان ارائه دهیم. 


بهر همندی سر بازان و خانواده‌های 
آنان از بیمه مکمل 

سربازان می توانند همانند کادر نیروهای مسلح 
از خدم ات درمانی نیروه ای مس لح وبیمه‌مکمل 
بهره‌مند شوند به گزارش خبرنگار ما امیر سرتیپ 
دوم پزشک فرشاد نجفی‌پور مدیر عامل سازمان بیمه 
خدمات درمانی با اعلام این مطلب اضافه کرد: همسر 
و فرزندان وپدر ومادر سربازان هم در صورتی که بیمه 
مکمل باشند. می‌تواننداز خدمات بیمه مکمل نیر وهای 
مسلح استفاده کنند. 

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیر وهای 
مسا اعانه ود مارد ونان رای طرش 
دیابت شامل معاینات کامل و تست قند خون برای 
پرستل نیروهای مسلح و همسران آتان| ختصاص رافته 
است. 

ام نجفی ور اتتادا کیو د ماع بخش سلامت 
تاکید کر دمتاس_فانه در سال‌های اخیر افزایش منابع 
سلامت نه در تعر فه هاو نه متناسب با تورم بوده‌و از نظر 
منابع و بخش سلامت به شدت تحت فشار است. 

وی‌دراین زمینه به پرداخت هزینه‌های‌درمان 
مردم توسط خودش ان اشاره کر دو گفت:براساس 
قان_ون بر نامه پنجم این رقم بايد ۰درصد باشد.در 
حالی که اکنون مردم حدود ۰ ۶درصد هزینه‌های 
درم ان راخودشان پرداخت می‌کنند. امااین رقم 
در سازمان بیمه خدمات درمانی نیر وهای مسلح در 
بخش درم ان عمومی ۵ ۴درصد ودر مرا کزطرف 
قرارداد ۳۲۲ درصد است. 

امیر نجفی پور در پاسخ به این پرسش که تاچه 
اندازه از داروهای جدید وارد پروتکل درمانی سازمان 
بیمه خد مات درمانی نیروهای مسلح می‌شود. گفت: 
بر خلاف وزارت بهداشست که تقریبا پیشتر داروهای 
جدید رازیر پوشش قرار نمی‌دهد. ما هر دارو جدیدی 
که برای بهبو د بیمار مفید تشخیص داده‌شود. 
زیر پوشش قرار می‌دهیم. 

مهمترین تغییرات در قانون سر بازی 

همچنین سردار موسی کمالی جانشین اداره 
منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مورد 
موضوع معافیت چندبر ادری از خدمت وظیفه گفت: 
تصمیم گیری در این زمینه باستاد کل نیروهای مسلح 
است وفعلامعافیت "بر ادری اجر امی‌ش ود به این 
تر تیب که‌اگر خانواده‌ای ۴فر زند ذ کور داشته و ۲نفر 
انها خدمت کرده باشند. نفر چهارم معاف خواهد بود 
وموضوع معافیت دو برادری حداقل تاسال‌های بعد 


هفته گذ شته دوخبر مهم درباره بیمه تکمیلی سربازان وآخرین تغیی رآت قانون سربازی اعلام شد وبا 
توجه به اینکه تعداد مخاطبان سر باز مجله اطلاعات هفتگی قابل توجه است بد ند ید یم چکیده این دو خبر 


قابلیت اجرایی نخواهد داشت. 

سردا رکمالی بابیان این که بر اساس قانون جدید 
مدت خدمت سربازی ۴ ۲ماه‌است. گفت:طبق مصوبه 
فر ماندهی معظم کل قوا مدت خدمت سربازی | کنون 
۸ ماهو برای مناطق عملیاتی و امنیتی ۱۶ ماه ومناطق 
محروم و بد آب وهوا ۱۷ ماه است. 

وی ادامه داد: اکنون ستاد کل نیروهای مسلح 
باید تصمیم بگیر د با توجه به‌اين که خدمت سربازی 
۴ ماه تعیین شده‌است. به این قاعده بر گر دد یا همان 
۸ ماه‌اجرا شود یا مایین این دو عدد زمان جدیدی را 
اعلام کند که هنوز به جمع‌بندی نر سیده‌است و باید 

سر دار کمالی‌باد | ورشد:طبق‌قانون‌فعلی,دارند گان 
مدرک لیسانس یک ماه فوق لیسانس ۲ ماه و د کترا 
۳ماهاز ۱۸ ماه‌خدمت وظیفه مقر ررامعاف خواهند 
بود. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح بایاد | وری فرایند اجرای هر قانون که باابلاغ 
ریاست جمهوری است گفت:قانون جدید خدمت 
وظیفه عمومی پس از تصویب و تائید در مجلس و 
شورای نگهب ان به ریاست جمهوری ب رای اعلام 
ابلاغ ارائه شده‌است وبر اساس رویه معمول رئیس 
جمهوری آن را باید در نهایت به ستاد کل نیروهای 
مسلح ابلاغ کند وچون موضوع خد مت وظیفه در 
حبطه اختیارات و وظایف فرماندهی کل قواست.لذا 
ستاد کل نیر وهای مسلح برای دریافت اجازهاجرای 
قانون جدید باید آن را از ریاست جمهوری دریافت 
کند که هنوز این کار انجام نشده‌است. 

وی ادامه داد:روال عادی جنین است که این قانون 
باید از ۱۰ دی‌اجرایی شود لیکن با توجه به مساله 
پیش گفته. زمان اجرای دقیق این قانون توسط ستاد 
کل نیروهای مسلح اعلام خواهد شد. 

این مقام ار شد ستاد کل نیر وهای مسلح در ادامه 
در پاسخ به این پرسش که طبق قانون جد ید تحصیل 
با ات اه ای اس کف اکا 
ادامه تحصیل دانش آموزان طبق قانون قبلی تا ۲۴ 
سال تمام بود که اکنون به ۰ ۲سال تمام کاهش 

ازاین رودانش آموزان‌باید به گونه‌ای‌برنامه‌ریزی 
کا اال ا ا 

وی‌ادامه داد:درمقطع دانشگاه هم حداکثر 
معافیت برای تحصیل در مقطع کاردانی ا 
ےر ا ل را 
ای E‏ 


O 


دکترای پزشکی ۸سال و د کترای«پی اچ دی» ۶سال 
است وافراد باید در این مدت تحصیلات را به اتمام 
برسانند در غیراین صورت غایب شناخته خواهند شد. 
همچنین پیش بینی شد هاست کسانی که درهر مقطع 
تحصیلی فارغ التحصیل شده اند یک سال فرصت 
دارند در مقطع بالاتر مشغول به تحصیل شوند. البته 
اکنون بسیاری از رشته‌هادر مقاطع کاردانی کنکور 
ندارند. لذافر دی که وارد خد مت سر بازی شده‌است و 
اگر در مقطع کاردانی یک مر کز آموزشی پذیر فته شود 
نمی تواند. از خدمت تر خیص شود. تر خیص از خدمت 
فقط برای مقاطع کارشناسی و بالاتر خواهد بود. 

وی در مورد نحوه‌محاسبه اضافه خد مت مشمولان 
غایب در قانون جدید توضیح داد: تمامی مشمولانی 
که در این ده‌غیبت کنند به ازای آماه‌غیبت ۲ماه 
اضافه خد مت خواهند داشت.از ۲ماه تا یکسال غیبت 
هم ۶ماه اضافه خدمت شامل این دسته از مشمولان 
ا 
علاوه‌بر ۶ ماه‌اضافه خدمت. فراری محسوب شدهو 
پس از پایان خدمت به داد گاه معرفی خواهد شد. 

وی ادامه‌داد:افرادی که مثلا ۱۰سال غایب 
هستند از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید خدمت 
سربازی تا ۶ ماه فرصت دارند خود رامعرفی کنند و 
در این صورت مجازات نخواهند شد. 

سردار کمالی با اشاره به این که معافیت از خدمت 
در قان_ون جدید چندان متفاوت با قانون قبلی نیست 
ادامه داد:البته در یکی دو بند قانون جدیدی وضع شده 
است از جمله‌اين که یگان ه فر زند ذ کور پدر نیا زمند 
مراقب که قادر به‌اداره‌امور خودنباش داز خدمت 
معاف است. در قانون قبلی شرط سنی ٩سال‏ مطرح 
بود واشاره‌ای‌به وضع جسمی پدر نشده‌بود.وی با اشاره 
به این که این روش عادلانه و منطقی است ادامه داد: 
در قانون جدید همچنین فر زند ذ کور مادر فاقد شوهر 
به‌مدت ۲۰ماه‌معافی موقت دریافت خواهد کردو 
اگر تا ۳۰ماه‌مادر مشمول همچنان فاقد شوهر باشد. 


ترازو 


Ketabekhob@gmil.com 


رشد وبلاگ‌نویسی 
حوزه بسیج دان آموزی شهرستان «دیر» 
همت کرده‌ویک دوره کار گاه آمسوزش وبلاگ 
نویسی در کانون بسیج جوانان دیر بر گزار کرد. 
مسوول بسیح دانشآموزی در این باره‌می گوید: 
آموزش وبلاگ‌نویسی یکی از مهمترین برنامه‌های 
بسیج است.انتظار می ر ود با رویکر د خوب و مطلوب 
در کار وبلاگ‌نویسی شر کت کنیم. رضا محمدی 
کتابخانهبرتر آبدان 
کتابخانه کانون فرهنگی 
هنری رضوان مسجد جامع 
شهر آبدان یکبار دیگر به 
عنوان یکی از کتابخانه‌های 
برتر استان انتخاب ومورد 
تجلیل قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما 
کتابخانه‌این کانون‌درسومین 
سال پیایی به عنوان کتابخانه 
ممتاز استان بوشهر انتخاب 
رونك در تجلیل از 
کتابداران نمونه‌استان که 
درس ال امان دا ےر کا 
گر دی داز کتابداران نمو نه کتابخانه‌های عمومی و 
کتابخانه‌های کانون‌های مساجد استان بااهدای 
باد. ود هدایای از دلاش‌هاو حدم ات آنان تقد یر 


به عمل آمد. 


امیر پرندک 


مدير کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان 
درحاشیهافتتاح صندوق قرض‌الحسنه راسخون 
یکی از شاخص‌ترین بقاع متبر که کشور در شان این 
بزرگوار و مردم خوزستان نبود. 
بنابراین فضای ۴۵۰ متری این بقعه به ۶۳۰۰ 
مترمربع افزایش یافت وبرای خواهران وبرادران‌در 
۲طبقه فضای مناسب طراحی شد بر ای قضاساژی و 
عمران‌این بقعه ۶مبلیارد تومان هز ينه صرف خواهد 
شد.وی برای‌یاری رسانی مر دم به اوقاف از رسانه‌ها 
زباله‌ها پناهگاه موش و گربه 
خیابانه ای شهر علی آباد کتول کثیف است. 
متأسفانه به این خیابان‌ها و وضع نظافت آنها توجهی 
نمی‌شود! بعضی نقاط پر از زباله و در نتیجه بوی تعفن 


فضاراپر کر ده است. نمونه آن خیابان منوچهری که 


حیدری 


دراین میان حشرات موزی و موش هم زیاد رشد 
کرده‌اند. گر به‌ها نیز جولان می‌دهند. 
احتمال بروز و شیوع بیماری بسیار است. اهالی 
این شهر از مسوّولان شهری تقاضای ر سید گی دار ند. 
خوب است شبکه بهداشت علی آباد کتول هم در 
بر رح ر دک 
داود پورخامنه 
انتخابات و دیوارها 
اسفند ماه انتخابات انجام می‌شود. مردم از 
کسانی که تبلیغ می کنند درخواست دارند که 
دیوارهای شهر راپوستر نجسبانند. تبلیغات خود 


رادر مکان‌های معین نصب کنند. پا کسازی پس از 
انتخابات مصیبت‌زاو پر هزینه است. 
ذوالفقاری خبر نگار افتخاری 


آب گرفنگی جوی‌های فائم شهر 

مدتی‌است شهر داری قائم شهر جوی خیابان‌ها 
راکتاد کر دواست این حال وق اران ہے اید از 
هم جوی‌ها دچار آب گرفتگی می‌شوند. 

بعضی نقاط روی جوی‌ها ور ق آهن قرار داده‌اند. 
بعضی از قسمت‌های این ورق‌های آهن پوسیده 
است. این پوسید گی باعث خطر های بسیار است. 
ممکن است پای کسی داخل آن فرو رود و حادثه 
به بار بیاید. 

شهرداری خوب است باتو جه به فصل زمستان 
فکری به حال این وضعیت بکند. 

مسعود ذوالفقاری 


کلایه کشاور زان از صندوق بیمه 


عده‌ای از کشاورزان رامهرمزی می‌گویند. 
صندوق بیمه محصولات کشاورزی پس از اینکه 
خشکسالی خسارت وار دمی کند.حق بیمه کشاورزان 
رابه موقع و به قدر کافی نمی‌پر دازد. به همین خاطر 
کشاورزان اسیب زیادی می‌بینند! 

کشاورزان از بانک کشاورزی وسایر مسوّولان 
تقاضای رسید گی دارند. 

محمدعلی یوسفی خبر نگار اطلاعات هفتگی 


٩۰ ۱ی‎ 


کوتاه‌وپند اموز 
گر د آوری از: محمود جعفری کوهبنانی 
8 عمل‌خالس 3 
خدا به حضرت موسی فرمود: تا کنون 
عمل خالصی انجام داده‌ای؟ گفت: آری نماز 
خوانده‌ام. روزه گرفته‌ام وذکر گفته‌ام. 
وروزه‌سپراز آتش,وذ کر موجب ترفیع درجات 
در بهشت پس همه برای خودت بوده. 
موسی گریست وعرض کرد: خداوندا! 
کاری به من بیاموز که فقط برای تو باشد. 
خطاب شد: ستمدیده‌ای را پاری کرده‌ای؟ 
نموده‌ای؟ به عالمی احترام کرده‌ای؟ اینها 
اعمال خالص است. 
منبع: مجموعه سه کتاب ص 11۰ 


8 پاسخ امام صادق(ع) به منصورعباسی ج) 

منصور عباسی برای حضرت صادق(ع) 
پیغام داد: چرا شما چون دیگران به دربارها 
رفت و آمد نمی کنید؟ 

حضرت جواب داد: نه ما دنیایی داریم که 
راجع به آن از تو بتر سیم ( که اموالمان رامصادره 
کنی) ونه در نعمتی‌هستی که تبریک گوییم.ونه 
آنچه داری بلا می‌دانی که تسلیت گوییم. پس 
برای چه به بارگاه تو آییم؟ 

باز منصور پیغام داد که: برای ارشاد و 
نصیحت ما بیایید. حضرت فر مود: 

آن که دنیا خواهد تو را نصیحت ننماید. 
(چون از هدف باز ماند) و آن که آخرت طلبد با 
تو ننشیند( که از یاد خدا غافل گردد) 

منبع: مجموعه سه کتاب ص ۱۹۶-۱۹۵ 


۲ گی نم ؟۱ 
$ توسیروهسایه کرسنه!! 3) 
یکی‌ازشا گر دان‌شیخر جبعلی‌خیاطمی گوید: 
از ایشان شنیدم که فر مود:«شبی در عالم رویا 
ديدم مجرم شناخته سدم و مامورانی امدند تا 
مرابه زندان ببرند. صبح آن روز ناراحت بودم 
که سبب این رویا چیست؟ با عنایت خداوند 
متعال متو جه شدم که موضوع ر ویابه همسایه‌ام 
ارتباط دارد. از اهل خانه خواستم که جستجو 
کند و خبری بیاروند. همسایه‌ام شغلش بنایی 
بود.معلوم شد که چند روز کار پیدانکردهو شب 
گذشته هم او و همسرش گرسنه خوابیده‌اند. 
به من فرمودند: وای بر توا 
آن هنگام من سه عباسی پول نقد ذخیره داشتم! 
فورآ از بقال سر محل یک عباسی قرض کردم و 
وقت بیکار بودی و پول نداشتی مرا مطلع کن. 
منبع؛ کیمیای محبت ص ۵۸ 


رار سے مش ۷ 


اعصاب چست؟ 


مه 


مه 


ای است که درد کس ذد ار دو همه تو 


قح 


دار ند ټو حتما 


ا اشته داد 


دای 


گزارش خارجی 
ترجمه از:د کتر بهمن بهروزی 


گزار ش از «جانیس دوجیوانی»خبرنگار 
نیوزویک درباره فیلم «خون وعسل» به 
کا رگردان یآنجلینا جولی 


یک ستاره مشهور سینما ناگان حقایقی 
تفت ی د که بر ای کم تا ف نس گنز 
ذهن یاو را تغییر می‌دهد 


از مقابل دوربین تا پشت آن 

آنگاه که من در رستورانی در مر کز شهر بودایست 
پایتخت زیبای‌مجارستان نشسته و مشغول گفتگو با 
نجلینا جولی بودم حسی عجیب به من دست داده 
بود. گویی که با یک ستاره مشهور و بین‌المللی مصاحبه 
نمی کردم بلکه با یک خبرنگار و گزارشگر کنجکاوو 
سمج مشغول گفتگو بودم که در طی سالها در مناطق 
مختلفی که مر کز کشتار و فاجعه تلقی می‌شد بااو آشنا 
شده ام و این حسی بود که مرا رها نمی کرد. در ضمن او 
مانند شسخصی بود که تازه‌از خوابی طولانی بیدار شده 
بودباآن که‌همه چیز داشت گویی راه‌راتازه آغاز کرده 
بود و هیچ چیز نداشت. 

تنه اچند روز قبل بود که آنجلینا جولی از سفر 
خود به یکی از شهرهای لیبی به نام «مصر اته» باز 
گشته‌بود.در این سهریکی از خونین ترین نبردهای 
داخلی درلیبی در گرفته بود که در نتبجه شهر رابه 
نمادی از زجر وبدبختی برای مردم لیبی تبدیل کرده 
بود. درواقع اگر چه مشخص بود که این سفر با ان 
چه که در شهر اتفاق افتاده بود آنجلینا جولی راتکان 
داده‌بود اما در ضمن از نحوه سخن و کلام اوروشن 
بود که علیرغم این د گر گونی او خود رادر زمینه‌ای 
یافته بود کهاحس‌اس تأثیر گزار بودن می کرد و همین 
امرباعث شسده بود که آنجلینا نا اوت کے دی 
یکصد وهشتاد درجه‌ای تغییر مسیر داده و از مقابل 
دوربین خود رابه پشت آن منتقل کرده بود. او تصمیم 
گرفت تااین بار در کسوت یک کار گردان ظاهر شده 
و آنچه را که در دل و ذهن دارد از طریق زبان سینما 
باز گو کند و همین تغییر ساختاری باعث شده بود تا 
اوتبدیل به شخصیتی کنجکاو شد هو به دنبال یافتن 
حقایق باشد و برای این کار باید یک دوره آموزشی 
رادرعمق واقعیت هاو حقایق طی می کر د.اومتوجه 
شده بود که دراخبار.در رسانه‌ها و در صحبت‌های 
سیاستمداران» به غیر از مشتی دروغ و حقایق تحریف 
شده وجود ندارد. بتابر این او خود بار وبندیل رابسته 
وسفرهای خود را آغاز کرد. چه به عنوان سفرهای 
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رمحا 
محر هی 


شخصی و چه به عنوان نماینده‌ای برای سازمان ملل 
متحد. وصحبت‌های آ نجلینا در باره تجر بیات اودر این 
سفرهابود که ذهنیت مراهم نسبت به او کاملا تغییر 
داد. او در صحبت خود با من از تجربیات خود به عنوان 
یک کار گردان تازه کار شروع کرد و ناگهان از دارفور. 
فجایع در بوسنی و تجاوزهای سیستماتیک به زنان 
مسلمان و سپس از آوار گان در شاخ آفریقا صحبت را 
با تغییر مسیرهای پی‌درپی دنبال می کرد و چنین شد 
که با یک آنجلینای تازه آشنا شدم. 

او در یک جملهاهداف ومقاصد خودرابرای‌من 
بدین شکل باز کرد:«من زمانی که به یک مکان تازه 
می‌روم که در آنج اتفاق‌هایی هم رخ داده وروی 
زندگی مردم تأثیرهای ساختاری گذاشته است. 
سعی می کنم تا درباره آن مکان بیشتر و بیشتر بدانم. 
کتاب‌های‌منتشر شده را مطالعه می کنم و بامر دم به 
گفتگومی‌پردازم. من به دنبال یافتن عمق حقایق هستم 
و کاری به اخبار رسانه‌ها وسیاست‌های یک بام و دو 
هواندارم. از همه مهمتر اینکه پس از بدست اوردن 
آ گاهی‌هاو تجر به‌هایم می‌خواهم که مر دم دنیاراباهمه 
این وآقعیت‌ها اشنا کنم.» 

به سوی کار گردانی 

و آنگاه آنجلینا همین برخورد وروش مستقیم را 
زمانی که برای نخستین بار کار گر دانی یک فیلم رابر 
عهده گرفت. مورد استفاده قرار داد.او کار گردانی 
فیلمی به نام «سرزمین خون و عسل» را که طی ماه 
جاری بر پرده‌های‌سینماظاهر خواهد شد به عنوان 
نخستین کار خود در پشت دوربین برعهده گر فت. 
از هدفه ای واقعی‌اوبرای در دست گرفتن کنترل 
فیلم بیان حقیقت‌ها بود. حقایقی که در طی سفرها و 
گفتگوهایش بامر دم عادی از آن آ گاه شده‌بود.اماحتی 
در کار گردانی هم | نجلینااز روش ویژه استفاده کرده 
است. او خود در این باره می گوید: 
شرایط آن درفیلم که بسیار هم اهمیت دارد. بسیار 
کم تجربه و حتی نادان هستم» به همین منظور سعی 


می کنم تاارتباطی تنگاتنگ‌با مد ی ر فیلمبرداری‌یا 


تدوینگر فیلم داشته باشم واز آنه ابیاموزم.امادر 
موردروند وداستان فیلم من به دقت به بازیگران 
فیلم وسخنان آنها گوش فرامی‌دهم.من آنهارااز 
میان کسانی انتخاب کرده‌ام که خود در جریان فجایع 
حضور داشته‌اند و خود یا کسانشان تجر به‌ای دست 
اول از جنگ داشته‌اند و آنگاه‌اين تجربیات و گفته‌هارا 
در داستان فیلم جای می‌دهم» و آنگاه باچنین روشی 
آنجلینا جولی به کار گردانی فیلمی درباره جنگ‌های 
داخلی در یو گسلاوی سابق و در بوسنی پر داخته است 
وبااینکه یک پیش زمینه مملو از جنگ, شکنجه و 
زجر مردم راانتخاب کرده است.امادر این میان 
به شکل غیر منتظره‌ای به بیان یک داستان عشقی 
بین یک نظامی صربی و یک زن بوسنیایی اقدام کر ده 
است. درواقع بدین طریق او به پیچید گی‌های موجود 
در روابط در زمان جنگ داخلی پر داخته است. وبه 
خصوص پس از تماشای فیلم آنجلینابود که من متوجه 
شدم که باید قدر و ارزش او را شناخت و تایید کرد. 
من شاهد بودم 

من به عنوان یک ژورنالیست در دهه نود میلادی 
در محاصره‌سارایووم رکز بوسنی حضور داشتم و 
شاهدبودم که چگونه صربها. کروات‌هاو بوسنیایی‌ها 
که قبلاً در کنار هم زند گی می‌کردند و حتی دوستان 
یکدیگر بودند به شکل وحشیانه‌ای به جان یکدیگر 
افتاده اند. من شاهد کشتارهای نژادی بودم. آتش 
زدن خانه‌ها رادیده‌بودم وستون‌های آوار گان را که به 
سوی پناهگاهی راهپیمایی می کر دند ودر ضمن هدف 
گلوله «بازو کا» قرار می گر فتند رامشاهده می کردم. 
حتی سگی رادیده‌بودم در حالی که یک دست‌انسان 
رابه دهان گرفته بود در خیابان می‌دوید. حال با چنین 
تصاویری در ذهن من به دیدن فیلم سرزمین خون 
وعسل که برای یک وعده ویژه منتقدین به نمايش 
در آم ده‌ب ود رفتم. درواقع بایک پیش زمینه کاملا 
انتقادی به دیدن فیلم رفتم.چرا که تصور نمی کردم 
فیلم قادر باشد تاآنچه را که من شاهد آنهابودهام به 


دقت وبا جزییات نمایش دهد. جرا که من 
قبلا هم فیلم‌های مختلفی رادر باره کشستار 
مسلمانان در بوسنی مشاهده کرد و آنهارا 
بسیار آزاردهنده و غیر واقعی یافته بودم و 
به ویژه در مورد جزییات آنها رادروغین 
ومنحرف شده‌می‌یافتم که بسیار دلخور 
می‌شدم و مرتباً این سوال در ذهن من بود 
که چرا کار گر دان‌ها تحقیقات بیشتری 
انجام نمی‌دهند و از مخوف‌ترین جنگ در 
قلب اروپاآن هم در اواخر قرن پیستم, به 
درستی تماشاگران خود را آ گاه نمی کنند؟ 
واین مرابه واقع عصبی وناراحت می کرد. 
امپس از مشاهده فیلم آنجلینا برای 
اولین باراحساس رضایت به من دست داد واز خود 
پرسیدم که چگونه زنی که در هنگام وقوع در گیری‌ها 
در بوسنی تنها ۱۷ سال داشت واطلاعات کافی در باره 
آن نداشت. با چنین وضوحی اوج وحشت و فاجعه رابا 
جزییات آن به تصویر کشیده است؟ 

در فیلم بیشتر توجه او روی غیر نظامیانی بود که 
به طرز وحشیانه‌ای مورد هجوم افراد نظامی و شبه 
اعتراف شخص آنجلینا او در زمان وقوع جنگ اخبار 
راتماشامی کرد. اما هیچگونه اطلاعاتی از طریق آن 
بدست نمی | ورد و از میزان درد و وحشت واقعی که به 
مردم دست داده بود آ گاهی نداشت. اما آنگاه که او به 
عنوان«سفیر کمیسریای عالی ساز مان ملل متحدبرای 
آوار گان» مشغول به کار شد از آنچه که بر غیر نظامیان 
تنها به خاطر مسلمان بودنشان اعمال شده بود آ گاهی 
پیدا کرد. زنان مسلمانی که در کمپ‌های مختلف به 
عنوان زندانی جای داده‌ می شدند و آنگاه‌مورد تجاوز 
صرب‌های وحشی قرار می گر فتند. 

این دسته از زنان هنوز هم از وضعیت بد جسمانی 
وروحی رنج می‌بر ند و نیاز به توجه دارند. این توجه 
راآنجلینادر فیلم به کار گرفته‌است.اودر قالب 
دیال وگ در حقیقت با بسیاری از آنهامصاحبه کرده 
است. و به نوعی دوربین خود رابه یک دوربین مستند 
تبدیل ساخته است. از سوی دیگر او شهر سارایوو رابه 
شکلی که در زمان جنگ در آمده‌بود بازسازی کرد. 
درست مانند شهری که من در دوران آن محاصره 
وحشتناک به‌یاد می آوردم وبه یاد می آوردم که 
چگونه کامیون‌های حامل مواد غذایی و کمک‌های 
بشردوستانه مورد هدف راکت‌های شلیک شده 
توسط نظامیان صرب قرار می گر فتند و آنگاه‌شاهد 
بودم که چگونه یک پدر و پسر از روی پلی بر رودخانه 
افتان وخیزان عبور می کر دند و تیر اندازان‌ مست 
صربی برای هدف قراردادن این پدر و پس بایکدیگر 
شرطبندی می کردند. 
از نزدیک می‌دیدم که هیچ تر فندی برای جلوگیری از 
جنایات صر بها انجام نمی گر فت. اما همه این وآقعیت‌ها 
را آنجلینادر فیلم خود منعکس کرده‌است.اونشان 


می‌دهد که چگونه یک آموز گار.یک کارمندساده‌بانک. 
یک شاعر وحتی یک مادر بر اثر خشم وانگیزه بای انتقام 
ناگهان به چنان در جه از وحشی گری می‌رسند که حتی 
در حیوانات هم مشاهده نمی‌شد. درواقع بیشتر صربها 
که اسلحه‌در دست گرفته بودند.درابتداانسان‌های 
ساده‌ای‌بودند که‌نا گهان توسط دولت وسردمداران 
جنایتکارشان به کینه و نفرت تشویق شدند. 

آنها این مر دمان ساده راچنان تحریک کرده‌بودند 
که مسلمانان رابه نوعی نابود کننده وضعیت زند گی 
خودبدانن د وبدین تر تیب‌همان آموز گارء کارمند 
بانک, شاعر و مادر نا گهان تغییر شخصیت داده‌و 
ذهن خود را معطوف به شکار مسلمانان کر دند. اما 
وضعیت برای قربانیان مسلمان به گونه‌ای بود که 
آنهاتصور می کردند که‌دنیا آنهارافراموش کرده 
است و آنجلیناهمه این شرایط رابه خوبی به تصویر 
کشیده‌است. بازیگر اصلی فیلم خود از یک خانواده 
نظامی و صرب آمده و در نقش «یک نظامی صربی 
ظاهر می‌شود که مافوق‌های او او را مجبور می کنند تا 
عملیات وحشیانه‌ای را بر علیه مسلمانان انجام دهد و 
طفره برود. بازیگر زن فیلم هم یک بوسنیایی است که 
رویای اوهم تبدیل شدن به یک هنرپیشه مشهور و 
بین‌المللی است. اما او هم روب‌ای خود رابر اثر وقوع 
جنگ از دست داد. او در حالی که کود کی بیش نبود در 
زمان جنگ در بوسنی چند بار هدف گلوله قرار گرفت 
که هر بار به شکل معجزه آسایی گلوله به دست ويا 
پای اواصابت می کرد و حالادر فیلم این دوبازیگر در 
نقش مرد و زنی ظاهر می‌شوند که قبل از در گیری‌ها 
عاشق یکدیگر بوده وبا یکدیگر قرار شروع زند گی 
مشتر کی را گذاشته وپس از شروع جنگ ناگهان 
خودرادرمقابل‌یکدیگر یافته بودند.اماباهمه این 
مشکلات آنها سعی داشتند تا به یکدیگر برسند.برای 
این دو و سایر بازیگران فیلم ایفای نقش به معنای به 
یاد آوردن همه فجایع بود و اين برایشان بسیار مشکل 
بود به همین دلیل هم در اغلب صحنه‌ها آ نچه که در 
پرده سینما مشاهده می‌شود. بازیگری نیست و عمق 
واقعیت‌هاست که فیلم را بسیار کوبنده جلوه می‌دهد. 
سربازان صرب زنان مسلمان را در کمپ‌های ویژه‌ای 
گرد هم می آوردند و آنگاه تجاوزهای وحشیانه رابه 
انجام می‌رساند ند وازاینجاست که واژه کمپ‌های 
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تجاوز در عبارات سازمان ملل متحد 
منعکس شده است. 

آنجلینا جولی با زنان مسلمانی مصاحبه 
کرد که در طی روز ۱۰ تا ۱۲ بار مورد تجاوز 
قرار می گر فتند و دراین میان اگر سربازان 
صرب کوچکترین اعتراضی به تجاوزها 
نشان می‌دادند. افسر انشان آنها را روانه 
داد گاه‌های نظامی می کر دند و حتی برخی 
رادر مکان تیر باران می کر دند و جنین شد 
که سربازان صرب اغلب مجبور می‌شد ند 
تادر تجاوزهاش ر کت کنند. یک دختر ۱۲ 
ساله مسلمان برای آنجلینا شرح داد که 
چگونه اوومادرش در کنار هم به نوبت مورد 
تجاوز قرار گر فته‌اند وبانشان دادن چنین فضاهایی 
است که سرزمین «خون و عسل» ساخته شد. من 
خود شاهد بودم که بر خی از مد عوین و منتقدین در 
میانه فیلم دیگر توان‌تماشای آن رانداشته‌وباحالی 
منقلب شده‌سالن راتر ک می کر دند. انجلینافیلم را 
بابودجه‌ای‌معادل ۱۳ میلیون‌دلار ساخته است که 
باتوجه به هزینه‌های کنونی چنین بودجه ناچیزی به 
واقع خیره کننده است. 

در مناطق دیگر 

وساختن آ ثاری چون«سرزمین خون و عسل» کشانده 
است درواقع نتیجه سفر های او بوده که اغلب به عنوان 
نماینده‌عالی سازمان ملل متحد به مناطق جنگ زده 
سفر می کرد و همه جا به خاطر وظایفش با عمق فجایع 
مواجه می‌شد.اوابتدابه صورت تصادفی از کامبوج 
شروع کرد.اوو براد پیت به دنبال پذیرفتن نوزادی به 
عنوان فر زند بودند و به همین منظور به کامبوج سفر 
کرده‌بودند.در انجابود که نجلیناجولی با تاریخ معاصر 
کامبوج و پدیده‌ای به نام کشتزارهای مر گ مواجه شد. 
در واقع خمرهای سرخ به رهبری پل پات ۵میلیون 
شهر وند کامبوجی را که‌دارای‌سواد خواندن‌ونوشتن 
بودند.اعدام کردند که درواقع کشتزارهای مرگ راهم 
بدین طریق به وجود آوردند. رهبر کمونیست کامبوجی 
معتقد بود که کشور راباید باایک مشت مردم بی‌سواد 
از نوبس زد وبه این دلیل حتی یک باسوادهم در کشور 
نباید وجود داشته باشد وعجیب | نکه‌اواین تئوری را 
عملی ساخت. عمق فاجعه در کامبوج به گونه‌ای بود که 
آنجلینا را برای نخستین بار متحول کرد. 

آنگاه ما موریتهای او از جانب سازمان ملل متحد 
آغازشد.درعراق, در افغانستان وسپس در تونس, 
لیبی و آنگاه سودان و در همه جا او از نزدیک مشاهده 
کرده که جگونه رسانه‌ها و سیاستمداران جهانیان را 
گمراه و تصاویری رامنعکس می کر دند که‌واقعیت 
نداشت. در بسیاری از نقاط آفر بقا آنجلینا متوجه‌شده 
که ارزش یک قطعه نان بیشتر از جان یک انسان 
می‌باشد و این تصاویر از نقاط فاجعه امیز بود که ذهن 
آنجلینارابه تصرف خود در آورد و آنگاه وسوسه‌ای در 
او آغاز شد. وسوسه ساختن فیلم و استفاده از جادوی 
سینما برای وا گویه آنچه دیده بود. ۰" 
2 ۱۹ 
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بامشاوران مجله 


مادری ۴۷ ساله‌ام که مشکل بچه‌ام مراعاصی 
کرده. در واقع اوهنگامی که شب فرامی رسد نگران 
ووحشت زده می‌شود و گریه می کند واز تاریکی 
می تر سد. همچنین از اينکه تنهایی در اتاق خود بخوابد 
هر اسان است. چگونه می توانم به کود کم کمک کنم تا 
بر ترس از تاریکی غلبه کند؟ 

# ترس از تاریکی خسته کننده ترین موضوعی 
است که والدین با آن روبر وهستند. کود کی که‌از 
تاریکی می تر سد این حق رادارد که راحت بخوابد و 
به او کمک شود تابر این ترس غلبه کند. متاسفانه این 
نیاز معمولا زمانی بیان می شود که والدین وبه خصوص 
مادر در پایان یک روز طولانی و شاید خسته کننده 
کمترین حوصله و صبر را دارند. 

ترس از تاریکی درسنین مختلف ودر مراحل 
مختلف رشد در نوسان است. توجه داشته باشید که 
ترس کود کان از تاریکی واقعی است وناشی از توهم 
یاخیال پردازی‌نیست. کود ک به در صدبالایی از 
ایت همراه با اطمین ان ودلگرمی‌مادر وتضمین 
مثبتی که او قادر خواهد بود ترس‌هایش را مدیریت 
کند نیاز دارد. 

از طرفی باید درنظر داشت که‌اطمینان آفرینی 
بیش از حد یانازپرورده کردن ممکن است کودک را 
متقاعد کند که واقعا چیزی‌هست که باید از آن بترسد 
و رفتارهای ناشی از ترس از خود نشان دهد. 

عمومأًنیاز است یک کود ک باترس‌های شبانه 
طی چند مرحله سا زکاری بابد البته این ساز گاری 
زمانبراست ونباز به مذاخلات فعال والدين مخصوصا 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
33۹۴1۸ 


حفوق کار گر اخراجی 
خلاصه سوال :حدود ده‌سال است در یکی از 
کارخانه‌های حومه تهران مشغول به کار هستم و همسر 
وسهفرزند کوچک دارم.از یک سال قبل سر کار گر 
کار گران و به خصوص با من بی‌ادب و بداخلاق بود. این 
مسأله باعث مشکلات زیادی در محیط کار شد اماچون 
سر کار گر مزبور از بستگان مدیریت کارخانه بود هیچ 
یک از مس-ژولان کار خانه توجهی به شکایت کار گران 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۲۵ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


جگونه به کودک خود کمک کنیم بر ثرس از تاریکی پیروزشود؛ 


علی نقی قاسمیان نژاد کارشناسی ار شد روانشناسی دانشگاه اصفهان 


مادر دارد و راه‌حل‌های زیر می‌تواند 
به والدین برای کمک به کود ک خود 
مفید باشد: 

۱ سیک چراغ خواب کم‌نور در 
اتاق کودک نصب کنید و شب‌ها 
هنگام خواب آن راروشن نمایید. به 
او کمک کنید تا ترس خود رابشناسد 
و درباره آن بلند صحبت کند. در 
آغوشش بگیرید, به او گوش دهید و 
نشان دهید که او رادرک می کنید. به 
جای‌اینکه به اوبگویید:«تواز تاریکی نمی‌تر سی و ترس 
تو واقعی نیست.» می‌توانید بگویید:«مهسا جان! گاهی 
تاریکی ترسناک به نظر می‌رسد. تو الان از تاریکی 
می‌ترسی اما خطری تو را تهدید نمی کند و تو کاملا در 
امانی.» این اولین گام است. 

۲-دراین مرحلهازاو بخواهید بگوید که چگونه 
می‌توانی د بهاو کمک کنید ؟! آنچهرا که کود ک از 
شمامی‌خواهد به صورت شفاهی تایید کنید.سپس 
محدودیت‌های مناسبی را وضع کنی د. قاطعانه وبا 
عطوفت محدودیت‌ها را دنبال کنید.مثلا بگویید: 
«عزیزم! می‌دانم می‌خواهی که پیش تو بمانم. من فقط 
پنج‌تاده‌دقیقه دیگر کنار تومی‌مانم وبعد باید بروم. 
چراغ خواب تو روشن است و هیچ چیز نمی تواند برای 
تو خطری ایجاد کند.» صحبت شما بايد محدود باشد. 
سعی کنید جملات و عبارات شما از شبی به شب دیگر 
باهم زیاد متفاوت نباش د تا ک ودک اطمینان خود را 


E SL SL 
من داشت به اواعتراض کردم که کار به در گیری لفظی و‎ 
فیزیکی کشید. مدیریت کار خانه هم بلافاصله مر ااخراج‎ 
کرده واز ورودم به محل کار جلو گیری نمودند. در این‎ 
حال مجبور شدم به خاطر بیماری که داشتم تحت عمل‎ 
۴۰ جراحی قرار گیرم. عمل ودوران نقاهت به مدت‎ 
روز طول کشید. وقتی به کارخانه مراجعه کردم بازهم‎ 
ازورودم ممانعت کردند و گفتند که هم به علت دعواو‎ 
هم به علت غیبت طولانی از محل کار به طور دایم اخراج‎ 
شده‌ام. این وضعیت بر ایم سخت است و از اینده خود و‎ 
فرزندانم به شدت نگرانم. خواهش می کنم مفصلا مرا‎ 
راهنمایی نموده و به سوالاتم پاسخ دهید.‎ 
۱-آیاشرکت حق اخراج مرابه دلایلی که گفتم‎ 
دارد؟اگر حق نداردمن چه کار بای د انجام دهم وبه‎ 
کدام مرجع باید شکایت کنم؟ آیااین شکایت به نتیجه‎ 
می‌رسد؟ ۲-اگر حکم اخراج من اجرا شود حق و حقوقی‎ 
به من تعلق خواهد گرفت؟‎ 
مهدی حیدرنژاد -تهران‎ 


روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


از دست ندهد. به او اجازه دهید تا 
عروسک یا حیوان مورد علاقه خود 
رابا خود در تختخواب داشته باشد. 
به‌اوبگویید:«دخترم!تومواظب 
عروسک خود باش او هم مواظب تو 
خواهد بود.» 

۳-زمان بیشتری رابرای رفتن به 
تختخواب و تشریفات آماده‌سازی 
اتاق خواب اختصاص دهید. در 
رختخواب کنار او بنشینید و چیزهایی 
راکهاودراتاق ترس آور می‌داند شناسایی کنید و 
تشریفات آماده‌سازی اتاق راروی آنهامتمر کز کنید. 
بایک چراغ قوه‌با نور کم مکان‌ها یا اشیای ترس آور را 
روشن کنید و سعی کنید تا | نجا که امکان دارد برای او 
مکان وشی مور د نظر راطبیعی وبدون خطر جلوه دهید. 
به عنوان مثال بگویید:«عزیزم ا گر نگران پنجر ههستی: 
پدر تصمیم دارد که قفل جدیدی بر ای پنجره نصب 
کند تاتواحساس امنیت و آرامش کنی.اگر نگران در 
کمد هستی که مبادا باز باشد ما به کمک هم می‌توانیم 
هر شب در راچک کنیم تامطمئن شویم در بسته است. 
اگر چیزهایی که کف اتاق است هیولا به نظر می آیند 
ماهرشب همه این چیزها راقبل از خواب سر جای 
خودشان می‌گذاریم.»... تمام نقاط مبهم و ترس آور 
حتی سایه‌ها را برای کود ک رفع ابهام کنید. 

۴_از نگران کننده‌ترین موضوع‌هابرای والدین این 
است که کود ک اتاق خود راتر ک کرده‌وبه اتاق خواب 


حق سنوات و حقوق و مزایای معوقه 

پاسسخ: قان_ون کار حاکم بر روابط بین کار گر و 
کارا دراو رن وا اف ہر 
به کار پیش‌بینی شده است. 

در ماده ۷این قانون و تبصره دوم آن موارد 
اخراج کار گر تشریح شده‌است. که‌به‌ موجب آن: 
«هرگاه کار گر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و 
ااا اہ ای اک کے ک کارا ارت رات 
کتبی نقض نماید کار فر ما حق دارد در صورت اعلام 
نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و 
حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک 
ماه آخرین حقوق کار گر رابه عنوان«حق سنوات» به 
وی پر داخته و قرارداد کار را فسخ نماید». 

بنابراین برای اخراج شسما باید قصور تان در انجام 
وظیفه و یا تخلف از آیین‌نامه انضباطی ثابت گردیده 
باشد.علاوه‌بر اینکه نظر مثبت شورای اسلامی کار 
نیز لازم بوده است. 

چنانچه قصور و تخلفی از شما سر نزدهو مرخصی 


کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آنهامی‌رود. می‌توانید از سیستم پاداش دهی برای 
تر ک این کار استفاده کنید. برای تقویت مثبت توانایی 
کنترل بر ترس از تار یکی کود ک.هر موفقیت اوراروی 
کاغذی باعلامت مشخص کنید و به اوجایزه بدهید. 
او بگویید:«بعد از هر پنج شب متوالی که موفق شدی 
توجه به علاقه کود ک انتخاب شود) خواهی گرفت.» 
فراموش نکنید که نقش تشویقی راهمزمان بااجرای 
این برنامه دنبال کنید. فرضااگر کود ک بعد از وضع 
قانون پاداش در چهاررشب موفق شود وتنهادر شب 
پنجم موفق نشد.می‌توانید به او بگویید:«عزیزم تو 
فوق‌العاده‌عمل کردی.جهار شب موفق شدی تنها 
مجددا تلاش کن.» 

۵-حتما موفقیت‌ها و تلاش‌های کودک را به خود 
او یاد آور شسوید. بگویید: توخیلی شجاع هستی.من 
به شجاعت توافتخار می کنم. برای غلبه بر ترس از 
تاریکی زمان نیاز است.من‌شاهد تلاش‌هایت هستم. 
فای‌ده‌مهم دیگری‌هم دارد. کود ک یاد می گیر دبا 
بیفزاید:«من شجاع هستم. من از چیزی نمی تر سم. من 
موفق خواهم شد و هیچ خطری مرا تهدید نمی کند.» 

در کنار این اقدامات. سعی کنید هر از گاهی در 
تار یکی بر نامه‌های جالب وسر گرم کننده‌داشته باشید. 
به عنوان متال چراغ‌های اتاق را خاموش کرده وبا نور 
شمع در کنار فرزند خود مشغول خوردن شام شوید. 


استعلاجی جنابعالی هم به تأیید سازمان 
اجتماعی رسیده‌باشد حکم اخراج غیر قانونی است. 
اداره کار وامور اجتماعی به حکم صادره‌اعتراض کرده 
و تقاضای باز گشت به کار و حقوق معوقه د وران تعلیق 
خود رابنمایید. این هیأّت به موضوع رسید گی نموده 
و در صورت لزوم با اعزام بازرس به کارخانه واقعیات 
رابررسی کرده و حکم خواهد داد. 

این حکمقابل اعتراض در هی أت حل اختلاف 
اداره کار خواهد بود. حکم هیأت حل اختلاف نیز 
قابل اعتراص در دیوان عدالت ادار یاس بتایراین 
به کار تلاش نموده و پیروز شوید. 

اگر مبارزه شما به موفقیت نرسد وحکم اخراج 
شماتآیید گر دد علاوه بر حق سنوات و حقوق معوقه. 
مستحق مزایای دیگری از جمله عیدی و پاداش معوقه 
و کمک هزینه مسکن وبا زخرید مرخصی و وجه بن 
کار گری خواهید بود. 


آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 


چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


)× تلاش کنیم 

تلاش کنید همان گونه باشید که می‌گویید. 

تلاش کنید همان گونه رفتار کنید که ازدیگران 
انتظار دارید . 

تلاش کنید همان گونه رفتار کنید که گرفتار 
عذاب وجدان نشوید . 

تلاش کنید تا راست گویی و صداقت عادت شما 
شود . 

تلاش کنید هميشه دنبال یاد گیری باشید . 

تلاش کنید با پیدا کردن دوستان جدید دوستان 
قدیمی‌را هم حفظ کنید. 

تلاش کنید برای‌خوب کار کردن خوب هم 
استراحت کنید. 

ای ک0 ار اا ا 
باشید. 
تلاش کنیداگراز کسی رنجیده‌ای دبا خوداو 
صحبت کنید. نه پشت سر او 

تلاش کنید وقتی به موفقیتی می‌رسید. آنهایی که 
درا اه ا کک را راف ری کید 

تلاش کنید تاعهدی شکسته نش ود وا گرهم 
ی 

تلاش کنید تا باور کنید دیگران وظیفه‌ای در قبال 
شماندار ند وعامل سعادت با شقاوت هر کس خود 


تلاش کنید قدردان لطف دیگران باشید و با رفتار 
و گفتارتان آنها رااز محبت پشیمان نکنید. 

تلاش کنیدبه‌هرچیزآنقدر به بدهید که 
استحقاقش را دارد. 

تلاش کنید دنیا را با زیبایی‌هایش ببینید. 

اصالت با تربیت؟ 

در تاریخ آمده‌است. به رسم قدیم روزی شاه 
عباس کبیر در اصفهان به خدمت عالم زمانه«شیخ 
دربرخوردب اافراد اجتماع «اصالت ذاتي آنهابهتر 
است يا تربیت خانوادگی‌شان» ؟ 

شیخ گفت: هر چه نظر حضرت آشرف باشد همان 
است ولی به نظر من» اصالت» ارجح است. 

وشاه‌بر خلافاو گفت:شک نکنيد که «تر بیت» 
مهمتر است! 

بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچ یک نتوانستند 
یکدیگر راقانع کنند به ناچار شاه برای اثبات حقاتیت 
خوداورابه کاخ دعوت کرد تاحرفش رابه کرسی 
نشاند. 

فردای آن روزهنگام غروب شیخ به کاخ ر سید بعد 
از عشریفات اولیهوفت شام فرارسیا لا 
کردند ولی چون چراغ وبرقی نبود مهمانخانه سخت 
تاریک بود در این لحظه پادشاه‌دستی به کف زد وبا 
اشاره او چهار گربه شمع به دست حاضر شدند و آنجا 


را روشن کردند! 

درهنگام شام. شاه دستی پشت شیخ زد و گفت: 
دیدی گفتم «تربیت از «اصالت» مهمتر است مااین 
گربه‌ه ای نااهل رااهل ورام کر دیم که این نتیجه 
اهمیت «تربیت» است. 

شيخ در عين اینکه‌هاج و واج مانده بود گفت: من 
فقط به یک شرط حرف شمارامی‌پذیرم و آن‌اینکه 
فرداهم گربه‌ها مثل امروز چنین کنند! 

شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده‌بود 
گفت: این چه حرفیست فردا مثل امروز و امروز هم 
مثل دیروز! کار آنهااکتسابی است که با تربیت و 
ممارست و تمرین زیاد انجام می‌شود. 

ولی شیخ دست بردار نبود که نبود تاجایی که شاه 
کی را را 

لذا شيخ فکورانه به خانه رفت. 

اووقتی از کاخ بر گشت بی‌درنگ دست به کار شد 
چهار جوراب برداشت و چهار موش بخت بر گشته 
در آن نهاد... 

فردااوباز طبق قرار قبلی به کاخ رقت تشریفات 
همان و سفره همان و گر به‌های بازیگر همان... 

شاه که مغر ورانه تکرارمراسم دیر وزراتااکیدی 
بر صحت حرفهایش می دید زیر لب برای شیخ رجز 
می‌خواند که در این زمان شيخ موشهارارها کرد که 
در آن هنگام هنگامه‌ای به پاشد یک گربه به شرق 
دیگری به غرب آن بکی شمال... 

واین بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت: 

شهریارا!یادت باشد اصالت گر به موش گرفتن 
است گر چه«تربیت»هم بسیار مهم است ولی «اصالت» 
مهمترا 

یادت باشد با «تربیت» می توان گر به اهلی رارام 
و آرام کرد ولی هر گاه گربه موش رادید به اصل و 
«اصالت» خود برمی گردد. 


ار اای و حجدان. ذشانه خد ار 


ستی ادست 


۵ مثل ادتالیای 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه رجایی‌شپ ر؟» 


بااینکه‌سالهاست برای انجام مصاحبه با 
مددجویان, به زندان‌های مختلف سر زده‌ام و پای 
صحبت و درد دل بسیاری از کسانی نشسته‌ام که به 
هر دلیلی مرتکب جرم شده و به تاوان آن باید سالها 
حبس راتحمل کنند. اما هنوز هم دیدن جوان‌هایی 
که ناجارند برای مدت طولانی سالهای طلایی خود 
رادر حبس بگذرانند. برایم دشواراست. درست مثل 
جوان سی‌ساله‌ای که آن روز برای مصاحبه مهمان 
دفتر بند بود. جوانی خوش تیپ و خوش چهره. متین 
ومودب که با آن لباس ورزشی کرم رنگ و عینک 
ظریفی که به چشم داشت بیشتر شبیه دانشجوها 
بود تا مجرمها! 

گفتگویمان را در فضایی ساده و صمیمی شروع 
کردیم. 

مددجوی خوش کلام ما خودش رشته کلام را به 
دست گرفت و اینطور شروع کرد: 


۳۲ ر کار ن کے 2 


بانشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


تاوان حمافت... 


متولد سال ۰ ۶هستم. یک برادر بز رگتر ویک 
تهران به دنیا آمدیم واینجا بز رگ شدیم. دوران 
زند گی من در دو منطقه متفاوت تهران سپری شد. 
تا پایان دوران دبستان یعنی وقتی دوازده_سیزده 
ساله بودم در یکی از شهر ک‌های ارتشی‌نشین و بعد 
از آن هم یکی از محلات جنوبی شهر. محله‌ای شلوغ 
ومتأسفانه جرم‌خیز که بیشتر جوانها وحتی برخی 
از نوجوانهایش به دنبال شر ارت و خلاف هستند. اما 
من وبرادرم به خاطر موقعیت خاص پدرم وهمین 
طور تعصبات خاص قومی, خیلی با بچه‌های محل 
دمخور نمی‌شدیم. 

من بیشتر وقتم صرف درس و ورزش می‌شد. 
خصوصاً چون پدرم هم ورزشکار بود و در مسابقات 
ارتش‌های جهان مقام هم کسب کرده بود به ورزش 
بیشتر از هر چیز دیگر علاقه داشتم.البته دوستان 
خوبی هم داشتم امایکی از آنها رفیق فابریک‌ام 
بود. یار گرمابه و گلستان» هم بچه محل بودیم و هم 
همکلاسی. از همان سال اول که در آن محل ساکن 
شدیم همیشه و در همه حال کنار هم بودیم. چه 
در مدرسه و هنگام درس خواندن چه در مسائل 
و مشکلات خانواد گی. سال اول که در آن محل 
ساکن شدیم. دوست من که بهتر است‌اورابانام 
مستعار«مهران» به شما معرفی کنم پدرش را سالها 
قبل از دست داده‌بود واحساس من این بود که‌من 
باید مثل یک برادر کنارش باشم تازیر سنگینی غم 
از دست دادن پدر شانه‌های کوچکش تاب بیاورد. 
کمی که بزرگتر شدیم. مهران برای کمک به خرج 
خانواده جذب بازار کار شد.امامن چون در گیر چنین 
مشکلی نبودم. فقط درس می‌خواندم. 

اگر چه در دوره دبیرستان‌هر کدام به دنبال رشته 
مورد علاقه خودمان رفتیم.اما بین ما هیچ جدایی 
نیفتاد. او رشته حسابداری خواند و من ادبیات. بعد 
هم من به هنرستان فنی حرفهای رفتم و در حوزه 
کار و دانش, در رشته دیگری تحصیل کردم. اما... 
امامن ومهران همچنان در شادی و غم‌ها در کنار 
هم بودیم و پیمان برادری بین‌مان همچنان به قوت 
خودش باقی بود. 

دیپلم که گرفتم, بلافاصله به خدمت رفتم. دوره 


آموزشی رادریکی از استان‌های‌غربی کشور گذراندم 
وبقیه دوران خدمتم رادر تهران مآمور کلانتری 
بودم. اما خب در عین سرباز بودن» دلم می‌خواست 
مثل همه جوان‌ها خوش باشم و تفریج کنم. ضمن 
آنکه سر و وضع مناسبی هم داشته باشم. ام اینها 
مستلزم داشتن جیبی پر پول بود که من نداشتم. از 
انجا که محل خدمتم تهران بود و می‌توانستم در کنار 
مهران و در شر کتی که یکی از اقوامش تأسیس کرده 
بود کار کنم تابتوانم هزینه تفریحاتم راتهیه کنم. 
در شرکت کار می کردم. 

شر کت ماارائه کنن ده خدمات تلفن همراه بود 
ودرآم‌دش هم بد نبود. اما متأسفانه بروز برخی 
مشکلات. بر ایمان دردسر ساز شد واز آنجا که این 
مشکلات یکی پس از دیگری بروز کرد به شکل 
عجیبی گرفتارمان کرد.شروع مشکلات باتصادف 
اتومبیل مدل بالای کر ایه‌ای بود. هنوز از پس تأمین 
خسارت آن برنیامده‌بودیم که یک نفر از خدا بی خبر 
تعدادی خطوط تلفن همراه‌ مارا گر فت واز صداقت ما 
سوعاستفاده کرد وبدهی‌اش رانیر داخت. همزمانی 
این مسایل با سال جدید و عروسی خواهر مهران 
بدجوری ما را به هم پیچاند. 

شرایط آنقدر بغرنج شد که من ناچار شدم مد کی 
مرخصی بگیرم شاید بتوانم به مهران کمک کنم. اما 
انجام دهم پس, مدتی غیبت کردم نمی‌توانستم در 
آن شرایط بد مهران را تنها بگ‌ذارم. او بزر گترین 
بشتوانه هر بسر نی بذ ر زانداشت تابه اوتکه 
کند ومن می خواستم برایش تکیه گاهی مطمئن باشم 
نه متزلزل! 

پدرم خیلی نصیحتم کرد. اما من جدی نگرفتم و 
عاقبت آن شد که به خاطر غیبت از مر خصی, ۲۱ روز 
درزندان حشمتیه حبس کشیدم وشش ماه‌هم به 
خدمتم اضافه شد. دیگر چاره‌ای برایم نبود جز آنکه 
خدمتم رابه پایان بر سانم و بعد به کمک مهران بیایم. 
وقتی از خدمت بر گشستم بدهی‌های مهران به مبلغی 
حدود پنجاه میلیون رسیده بود. متأسفانه علت این 
بدهی کلان بلند پر وازی‌های مهر ان و خانواده‌اش بود. 
آنها می‌خواستند هميشه بهترین‌ها و جدیدترین‌ها را 
داشته باشند. در حالی که در آمدشان کفاف اینگونه 
ولخ رج ی ها راتین داد پس به ناجاراز این و آن فرفن 


# هزینه سفر هم بسیار بالا بود و همه‌اینها باقر ضگرفتن از دیگر ان تأمین می‌ش دکه نتیجه آن حضور هر روزه 


می‌گرفتند. حتی زمانی که مهران تصمیم گرفت با 
دختری ازدواج کند. برای عقد. چنان مراسم با شکوه 
وپرهزینه‌ای بر گزار کرد که به ج رآت می‌توانم بگویم 
هزینه دو مراسم عروسی بود. 

مهران برای پر داخت بدهی‌های ریز و درشت 
اطرافش تصمیم گرفت کل مبلغ بدهی‌اش را از یک 
نزول‌خوار پول بگیرد و بعد به تدریج با او تسویه کند 
وبه عنوان ضمائت سند منول دامادشان راوئیقه 
گذاشت. خب بااین کار توانست از تعدد طلبکاران 
کم کند. اما از عهده پرداخت پولی که نزول کرده 
بود. برنمی آمد. من زمانی متوجه این موضوع شدم 
که نز دیک بود مهران در دام اين نز ول‌خوار. منزل 
دامادشان راهم از دست بدهد. 

پس به سرعت دست به کار شدیم واز چندین 
نفر قرض گرفتیم تاپول آن رباخواررابر گردانده 
و سند منزل داماد آنها راپس بگیریم. در این میان 
نه تنها بدهی پرداخت نشد بلکه مبلغ هنگفتی را یک 
رباخوار خورد! 

مقدار بدهی‌های مهران به خاطر تنوع‌طلبی‌های 
خانواده‌اش روز به روز بیشتر می‌شد. خوب یادم 
هست برای گذراندن تعطیلات نوروز هر دو ناجار 
شدیم دواتومبیل مدل بالا کرایه کنیم و راهی سفر 
شویم. خب غیر از هزینه ماشین, هزینه سفر هم بسیار 
بالا بود و همه اینهاباقرض گرفتن از دیگران تأمين 
می‌شد که نتیجه آن حضور هر روزه طلبکارها جلو 
منزل مهران بود. البته من هم حدود ۲ میلیون تومان 
بدهی داشستم.اماخب این پول راز یکی از دوسستانم 
گرفته بودم که می‌توانستم به تدریج به او بر گردانم! 
امامتاًسفانه رقم بدهی مهران به خاطر افراط در 
خرج و مخارج روز به روز بیشتر می‌شد. در این میان 
آشنایی من با خانواده همسر یکی از دوستانم. به یک 
دلداد گی ختم شد که با موافقت خانواده‌ها نهایتاً 
باخوانده شدن صیغه محرمیت. ما به طور رسمی 
نامزد شدیم. 

همان روزها بود که شرایط مهران آنقدر بغرنج 
شد که نقشه یک کار غیر انسانی» در ذهن‌مان شکل 
گرفت. 

مهم نیست این فکر از ذهن کدامیک از ما تراوش 


در پرانتز 

(جای بسی تأسف بود برایم که جوانی با این 
فهسم و درک بالاء چنین بی‌پروا مر تکب جرم سنگین 
آدم‌ربایی شود. 

اوهنگام تعریف کردن ماجرایش,بارها و بارها 
منقلب وحالش د گر گون شد ومن کاملًمتوجه شد م 
چه روحیه حساس وشکننده‌ای دارد.بااین همه 
احساس انجام عمل ناجوانمردانه ربودن کود کی 


طلبکا رها جلو منز ل مهران بود 


کرد. مهم این است که هیچ کدام نتوانستیم دیگری 
راقانع کنیم از فکر چنین کاری بیرون بياییم. تصمیم 
ناجوانمردانه مااین بود یک نفر از افر اد خانواده‌ای 
متمول راربوده‌وبابت آزادی‌اش پول‌هنگفتی 
راط کب 

گزینه اول ماء فر زند همان فرد نزول‌خوار بوده 
که بنا به دلایلی شرایط انجامش مهیانشد, بعد از 
آن فرددیگری رادر نظر گرفتیم یک تاجر پولدار و 
متمول که فر زند کوچکی هم داشت. بگذارید اعتراف 
کنم من می‌دانستم این کار راه به ناکجا | باد می‌بر د. 
و با علم به این قضیه قدم جلو گذاشتم. این کار من 
فداکاری نیست که فداکاری تعریفی دیگر دارد. من 
حماقت کردم وبه آن‌هم معترفم. به هر حال‌با 
به‌دست آوردن ادرس منزل ان تاجر متمول‌با 
نقشه‌ای زیر کانه و به عنوان مأمور... چند بر گه به 
عنوان پرسشنامه چاپ کردیم و به محل رفتیم. برای 
آنکه او شک نکند چند پرسشنامه میان همسایگان 
هم ارائه دادیم و بعد هم به فرد پرسشنامه راارائه 
کردیم. او بعد از پر کردن آن را بر گرداند و ما موفق 
به اجرای نقشه‌مان نشدیم. مهران نگران بود که | گر 
نتوانیم نقشه راعملی کنیم طلبکارها او راروانه زندان 
خواهند کرد. عاقبت به بهانه امضا کر دن بر گه‌ها 
مجدد زنگ در را فشردیم و بلافاصله که خانم برای 
باز کردن در امد به سرعت ماده بیهوش کننده‌ای را 
که از قبل تهیه کرده بودیم. مقابل بینی‌اش گرفتیم و 
او رابه داخل بردیم و سپس دختر بچه چهار ساله اش 
رابغل کر ده و به سرعت سوار ماشین شدیم و به 
منزل مهران رفتیم. مادر و خواهر مهران. طبق نقشه 
قبلی‌مان, به سفری اجباری رفته بودند ما با خیال 
راحت بادختر ک در خانه ماندیم. مهران با پدر دختر 
بچه تماس گرفت و طلب صد میلیون تومان کرد و 
قرار بر این شد او فردا پول را حاضر کند و طبق نقشه 
تحویل دهد و فرزندش را تحویل بگیرد. 
کرد ومن که عاشق بچه‌ها بودم بااو انقدر بازی کردم 
تا به خواب رفت. روز بعد.قر ار شد من دختر ک را 
همراه خودم با موتور سیکلت ببرم و پول را گرفته و 
دخترک را تحویل دهم 


خردسال, قطعاً فقط به دلیل استیصال‌بوده‌وبس.اما 
قطعاً راه‌های بهتری برای خلاصی از این استیصال بود. 
شایدا گر مادر مهران از شرایط بد مالی پسرش کاملاً 
باخبر می‌شد.دست ازولخر جی‌هایش بر می‌داشت چرا 
که کدام مادر حاضر است به قیمت حبس فرزندش 
به تفریح و سفر برودپنهان کردن حقیقت. بزر گترین 
ضربه‌ای بود که آنهابه خود واطر افیانشان‌وارد 
آوردند. تحمل پانزده سال ونیم حبس برای جوانی 


۹۰ دی‎ ۲١ 


اماهنگامی که برای شناسایی محل رفتم متوجه 
حضور مأموران لباس شخصی پوش شدم و به مهران 
هم گفتم! اما مهران هشدار مرا جدی نگرفت و گفت 
حتماً اشتباه کر ده‌ام. راس ساعت مقر ر من دخترک 
راسوار موتور سیکلت کردم و به محل قرار رفتم. 
اما قبل از آنکه بفهمم. مأموران آ گاهی به سمت من 
هجوم آورده و دخترک را از دستم گرفتند و خودم 
راهم دستگیر کردن د!وبلافاصله هم روانه آ گاهی 
شدم. 

مهران که از هیچ چیز خبر نداشت. با تلفن 
همراهم تماس گرفت که به عوض من مأمور آگاهی 
پاسخ‌اش راداد وبه او اطلاع داد من دستگیر شده‌ام 
واز او هم خواست تا خودش را معرفی کند و به این 
تر تیب ساعتی بعد من و مهران در اداره آ گاهی تحت 
بازجویی بودیم. هر دو صراحتاً به همه چیز اعتراف 
کر دیم.پس از انجام مراحل مقد ماتی داد گاهی شدیم 
ومن محکوم به تحمل پانزده سال وشش ماه حبس 
شدم. نامزدم تا پایان دوره لیس‌انس‌اش,علیرغم 
مخالفت خانواده‌اش منتظرم ماند. اما وقتی پس از 
سه سال و اندی هیچ فرقی در حکم من ایجاد نشد. او 
نامزدی‌اش رابامن بهم زد.الان پنج سال از آن روزها 
می‌گذرد. در این مدت پدر و مادرم به اندازه ده سال 
پیر شدند. آبروی خودم در کل فامیل رفت و جوانی‌ام 
راهم که باخته‌ام. به خاطر یک عمل ناجوانمر دانه و 
احمقانه دو خانواده را مچاله کردیم. 

من می‌خواستم به مهران کمک کنم. اما راهش 
رانمی‌دانستم. ما رفاقتی ساده و صمیمی داشتیم و 
من می‌خواستم غیر از رفاقت برای دوستم کاری 
کرده‌باشم. اماهیچ وقت تصور نمی کر دم کار به 

خوش بختانه چن د ماه قبل خان واده‌ام باصرف 
بیست میلیون تومان توانستند رضایت شاکی را به 
دست بیاورند. امانمی دانم با وجود رضایت چقدر 
دیگر باید حبس بکشم؟ 

من زند گی خوبی داشتم که بادست خودم آن را 
خراب کردم ونه تنها به مهران کمک نکر دم بلکه 
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۵سالەقطعاكارچندان 
ساده‌ای نخواهد بود.شاید وقتی از زندان 
آزاد شود. به تعداد شب‌هایی که در طول این 
سال‌ها به سپیده صبح گره زده موی سپید در سر 
داشته باشد.مر دی چهل ساله که فقط ۵ ۲سال زند گی 
کرده! و بقیه سالها فقط زنده بوده و بس!و چه دردناک 
است برای اثبات ر فاقتت خود را تا گردن در منجلابی 
سخت بویناک غرقه سازی!) 


۳۳ 4 


ر گے ت 


کے استاد».د ور ند ه روان است و ددر و ماار و ورش دهنده جان 


۵ قاوس بن وشمگیر 


وقتی پدرم ورشکست شد ومادرم افتاد زمین و 
زانویش شکست همه گفتند کسی مارا جادو کرده!! 

سه ماه بعد از این اتفاق خواهرم هم طلاق گرفت و 
به خانه بر گشت. دیگر یقین پیدا کر دیم جادویی در کار 
است که زند گی ساده‌وراحت و آرام مابه یکباره‌این 
جوری دچار دست‌انداز شد و همه چیز به هم ریخت... 
مادرم رفت پیش یک فالگیر... به او گفتند یک مادر و 
دختر طلسمتان کر ده... 

نشستیم وفکر کردیم که‌اين مادرودختر. کی 
می‌توان د باشد!!هر چه فکر کردیم جز زن عموو 
دخترعموهایم آدم دیگری راپیدانکردیم!! 

گفتند باید یک دعا بخریم ولای جزبز بپیچیم و 
بياندازيم در چاهک خانه شان تا طلسم باطل شود... 
همه‌این کارهارا کردیم.اماافرنکرد... دراین‌میان 
تنها کسی که با کارهای ما مخالف بود زن برادرم بود 
که اصرار داشت از راه دیگری به دنبال حل مشکلات 
زندگی‌مان باشیم. 

ولی‌ما به حرف‌های او خیلی گوش نمی‌دادیم.سالها 
بود که مادر میانه خوبی با زن‌عمو نداشت و از آنجایی 
که آنها خیلی دلشان می‌خواست بر ادرم بادخترشان 
عروسی کند. کینه جدی به‌دل گر فتهبودند و آنها 
هم رابطه شان باماخیلی سرد بود. مطمتن بودیم این 
اتفاقات آنها را خوشحال کرده و حتماً طلسم کار آنها 
بوده... 

با تمام تلاشی که کر دیم طلسم باطل نشد که نشد 
و کماکان پدرم گرفتار مشکلات مالی بود. مادرم 
زانو درد شدید داشت و خواهرم صبح تاشب اشک 
می‌ریخت که این چه بختی بود که او داشت. 

بالاخره یک روز زن برادرم همه ماراخانه‌اش جمع 
کرد واز ما خواست فقط به مدت چند ماه‌به توصیه‌های 
او گوش بدهیم واگر مشکلات زند گی‌مان حل نشد آن 
وقت دوباره برویم دنبال باطل کردن طلسم... 

ناامیدانه به حرف‌هایش گوش می‌دادیم.اوهميشه 
بامافرق‌داشت.هر چند دوستش داشتیم ودختر 
خوبی بود ولی هیچ وقت حرف همدیگر راخوب 

پدراولین کسی بود که قب ول کرد به توصیه‌های 
سوسن, زن برادرم گوش بدهد... چک‌هایش راردیف 
کردوهمه حساب کتاب‌هاراسپرد به سوسن... او هم 
قول داد ظرف چند روز فکری برای این همه طلب و 
بدهکاری می کند! 

برای مادرم از یک د کتر خیلی خوب وقت گرفت 


کیانا نصرت‌زاده 


yT‏ گریه از جابلند 
شود و به فکر یک زند گی نو باشد. 

به اصرار سوسن. خواهرم در جلسه‌های مشاوره 
یکی از پزشکان معروف شر کت کرد. 

مادرم هم چند روز بعد به توصیه د کتر رفتن به 
استخر و راه‌رفتن در آب راشروع کرد. 

همه این راه‌ها هزینه داشت. اما برادرم وام گرفت 
و همه این هزینه‌ها را یرداخت کردا! 

بعد از مشاوره‌بایک و کیل فهمیدیم راهی برای 
بیرون رفتن از این مشکلات مالی پدرم وجود دارد. ولی 


ماتوان حق الوکاله او رانداشستیم. باز سوسن به مادرم 
پیشنهاد کرد طلاهایش را بفروشد. امروز همان روز 
مبادایی است که یک زن طلاهایش را بفر وشد. 

هیج‌وقت فکر نمی کردیم وقت آن رسیده‌باشد 
ولی سوسن اصرار کرد و ماهم چاره‌ای جز قبول آن 
نداشتیم. 

خلاصه روزهای اول ناامید بودیم واز این خرج 
تراشی‌های سوسن کمی عصبی شده بودیم اما کم کم 
مادر زانودردش کمتر شد. در استخر دوستان جدیدی 
پیدا کرد و روحیه‌اش عوض شد... وکیل افتاد دنبال 
کار پدرم و توانست چند تا از طلب‌های پدرم را وصول 
کند... خواهرم هم به این نتیجه رسید که بهتر است 
کاری پیدا کند تا خرج جلسات مشاوره‌اش راخودش 
بدهد... 

چند روز نیاز مندی روزنامه‌ها راخواندیم وبالاخره 
در یکی از تولیدی‌ها کار نیمه‌وقتی پیدا کرد... 

باگذشت زمان‌متوجه شدیم مشکلات ریز ریزحل 
شد.البته هزینه و کیل و جلسه‌های مشاوره خواهرم کم 
نبودند ولی به قول سوسن هر کاری هزینه‌ای دارد... 

پنج سال بعد ا زاین اتفاق همه چیز رو به راه شده‌بود. 
خواه رم دوباره‌ازدواج کر د. پدرم طلبهایش را گر فته 
وبدهکاری‌هایش راپر داخته‌بود... مادرم سلامتیش 
رابه‌دست آورده بود ووقتی دور هم جمع می‌شویم 
خوشحالیم و زند گی خوب و سالمی داریم. دیگر هیچ 
کس در خانه مانگران طلسم و جادووبد خواهی‌دیگران 
نیست.سوسن به مایاد داد به جای‌اینکه مشکلات رابه 
گر دن بد خواهی دیگران ونیروهای جادویی بياندازيم. 
خودمان دست به زانو بزنیم و از جا بلند شویم و... 

این اتفاق‌ هر چندبرای‌ماسخت وتاحدی 
ناامید کننده بود ولی نتیجه و بهره‌ای که برای ماداشت 
ارزش زیادی دارد. حالا ما همگی آدم‌های قدر تمند و 
پرتلاشی شده‌ایم و با اعتماد به نفس بیشتری به سراغ 
حل مشکلاتمان می رویم... شاید پتج سال پیش محال 
بود این جمله‌ها را از من بشنوید. 

هميشه فکر می کر ديم خانواده بدشانسی هستیم. 
بدخواهی‌های دیگران چوب لای جر خمان می‌اندازند 
و هر گز از ته دل خوشحال نبودیم 

حالا یک نوه‌در خانه هست که‌باخودش شادی 
آورده و همه افراد خانه کار می کنیم و دستمان توی 
جیب خودمان است وپدر راحت تر می تواند روی 
کارش تمر کز کند و زند گی راییش ببرد. گاهی اتفاقات 
ظاھ رانا کرارا کر به شکل درس ی حل توند بر کت 
می آورند و خیریت... 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 
یر مرک 
فزدیکان 


سر کار خانم پ.ر از تهران سوال خود را به 
شرح زیر مطرح کرده‌اند: 
بیتربیتی در کود کت 

زنی ۳۳ ساله هستم و هفت سال است که زند گی 
مشترک خودراباشوهرم اغاز کرده‌ام. ثمره‌اين 
ازدواج یک پسر ۵ساله‌می‌باشد که | کنون دوران پیش 
دبستانی رامی گذراند. مشکل بزرگی که من با این 
کود ک دارم بی حر متی و بی تربیتی است که در رفتار او 
وجود دارد و آن رانه تنهانسبت به من و پدرش بلکه در 
برابر سایرین هم بر زبان می آورد.ضمن آنکه از طریق 
فیز یکی هم همه رامور د حمله قرار می دهد و از مشت و 
لگد برای‌اين کار استفاده‌می کند.البته این راهم عنوان 
کنم که مادر بز رگ این کود ک یعنی مادر همسرم 
که تعلق خاطر مشتر کی بین این دووجود داشت در 
حدود ۶ماه‌ییش از دنیا رفت. اما خاطره او به کل 
اعجاب‌انگیزی هنوز در ذهن پسرم باقی مانده است و 
برخی اوقات در اوج خشم و ناراحتی نام مامان‌بزر گ 
اوا ,لدو کر 
مرگ مادربز رگ در رفتارپسرمن تأثیری گذاشته 


8 
یی به ام 
جایزه و مجازات 


او این مهم راباید برای شما بگویم که به 
واقع تأثیر نبودن کسی که محبت بسیاری به کود کان 
روامی‌دارد و توجه به آنها مبذول می‌دارد برای آنها 
کاملاً قابل حس می‌باشد ضمن آنکه می‌تواند روی 
رفتار کود کان تأثیر سوء هم بگذارد. ببینید جریان 
این است که‌هدف کودک تاقبل از آغاز دوران 
بلوغ جلب توجه است. درواقع تنها خوراک کودک 
هماناتوجه و مراقبت می‌باشد.حال کود کان خود به 
دلیل محدودیت‌های ذهنی که دار ند قادر نیستند 
معا ای درا و 
محبت بز ر گسالان رانسبت به خود جلب کنند به 
همین دلیل هم هست که آنها رفتارهای متفاوت و 
گوناگونی از خود نشان می‌دهند که غالبا هم از ساعتی 
به ساعت دیگر تغییر می کند. اما زمانی که کودک 
از دوران ابتدایی زند گی خود این محبت رااز کسی 
احساس می کند ومرتبخوراک توجه ومحبت به 


او تأمین می شود به صورت اتوماتیک به آن شخص 
جذب می شود و برای کود ک شماهم این مادربز رگ 
بوده که برای او توجه و محبت راایجاد می کر ده‌است. 
حال از دست دادن نا گهانی این وضعیت یک خلاء در 

ذهن کود ک ایجادمی کند که نمی‌داند چگونه‌با آن 
_ 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی انجام می شو با شتا و۷۷۷۷ 


است و آیا رفتار مملو از خشم 
او ناشی از همین مشکل 
است بانه؟ 

فقدان ساز گاری 

پسرم رابه هیچ 

وجه نمی‌توان به سازش 
وادار کرد. حتی اگر من در Nh‏ 
خیابان با یک مغازه‌دار غریبه ۳ 
هم صحبت کنم او ناگهان به 
سوی مغازه‌دار حمله‌ور شدهوضمن 
استفاده‌از کلمات ر کیک ضر باتی‌بر 
او وارد می‌آورد. البته چون کود کی بیش 
نیست و جثه کوچکی هم دارداشخاص رفتار اورابه 
دل نمی گیر ند. بلکه حتی در بسیاری از مواقع با تفریح 
وتفنن از آن‌می گذرند.اماواقعیت‌این‌است که‌به 
خصوص من از رفتار او بسیار خسته شده‌ام. شوهر م 
بیشتر مواقع بر سر کار خودش است وزمان‌هایی هم 
که به خانه می اید پسرمان که انرژی فراوانی راهم در 
طول روز مصرف می کند به خواب رفته است. بنابراین 
او مشکل چندانی با پسرمان در خود احساس نمی کند 
امااین من هستم که به طور دائم بااوسر کار دارم ومورد 
بی مهری‌های او قرار می گیرم.ضمن آنکه در مهد هم او 


بر خورد کند و همان ندانستن است که باعث می شود 
او به تغییر رفتارهای عجیب وغریب دست بزند. ضمن 
آنکه استفاده از حرف‌های زشت و همچنین حر کات 
فیزیکی کود ک نشان از این است که او هنوز نتوانسته 
تاباخلاء ایجاد شده در ذهنش سازش داشته باشد 
درواقع اوهمه رامقصر می‌داند وبه همین دلیل هم به 
آنا یک اه ار کف را 
نوعی تکنیک و سیستم برای رفتار با کود ک در نظر 
گرفته شود که کارایی داشته باشد. 
سیستمی که کود کت در کت می کند 

کودک اگربقهمد که رفتاری برادش نیج میت 
به بار می | ورد و جایزه‌ای برایش در بر دارد. طبیعتا آن 
رفتار رادنبال می کند. چرا که قبلاً گفتیم که کود ک به 
دنبال توجه و محبت است و جایزه‌ای که برای کود ک 
تهیه می کنیم نمادی از محبت می‌باشد. اما در اینجا 
کود ک بايد متوجه شود که این جایزه توجه ومحبت 
درقبال رفتاری است که‌ماازاو پسند می کنیم واین 
رابه وضوح باید برای اوبگوییم کهاگر تویک روز 
حرف بد نزنی, دست روی کسی بلند نکنی و باادب 
باشی.فردای آن روز اسباب‌بازی محبوب اوراتهیه 
می کنید والبته عکس این هم صدق می کند. یعنی 
این کهبایدبه کودک بگوییم که‌اگر تورفتار بدو 
غیر مودبانه داشته باشی یا دست به روی اشخاص 
بلند کنی,نه تنهاجایزه‌ای به تو تعلق نمی گیر د. بلکه 
از بازی با اسباب‌بازی محب وب خودش هم محروم 


٩۰ سم‎ ۱ 


همین رفتار بی‌ادبانه رانسبت به دیگر کود کان و حتی 
آم_وز گار اعمال می کند. اما همانگونه که گفتم بخاطر 
جثه کوچکش کود کان حریف او می‌شوند و در نتیجه او 
با گریه‌های شدیدی به خانه باز می گر دد. از سوی مهد 
چند باری با من تماس گر فته شده و از من خواسته شده 


تا اصلاحی بر رفتار پسرمان به وجود آورم.اماواقعیت 
این است که من هر چه تلاش کردم با بن‌بست مواجه 
شدم و نتوانستم تأثیری روی او داشته باشم.لطفاً به من 
بگویید چه کار کنم و چگونه از رفتارها وبی‌حرمتی‌های 
او جلوگیری کنم. 


می‌شود وبرای‌دوروزدست به آن نباید بزنی. در 
واقع این رفتاری است که کود ک با تمام وجود خود 
حس می کند. چرا که‌همه جنبه مثبت آن برايش 
مهم است و هم جنبه منفی آن در مجموع برایش 
وضعیت ناجوری به وجود می آورد. حال تداوم این 
عمل کنیم باعث می شود تا اهسته آهسته آنچه که 
به او گفته شده در ذهنش نهادینه شود. ضمن آنکه 
از آنجا که کود کان در سن کم هنوز بام رگ و نیستی 
ارتباط لازم راب ر قرار نکر ده‌اند بهتر است بر خی 
اوقات تصویر مادر بز رگ رابه اونشان دهید و به او 
کید ار را را ری 
ورفتار خوب و موّدبانه اورایسند می کند واز رفتار 
بداو ناراحت می‌شود. درواقع همه‌اینها مستلزم 
بر ارات کے ونگاننگ با کو ک اس که 
متأسفانهاغلب مابه‌دلیل کار ومشغله به آن‌عمل 
نمی کنیم.اما کود ک این بهانه رااز مانمی‌پذیرد و 
در ذهن اومهمترین کار ومشغله ماهماناتوجه و 
محبت به کودک می‌باشد و برای اینکه او رادر مسیر 
درست راهنمایی کنیم باید حتماً بااوار تباط بر قرار 
کنیم. من مطمئنم که شمااگر زمان لازم رابه این امر 
اختصاص دهید و با کود کتان ار تباط بر قرار کنید و 
سیستم جایزه و مجازات رابه درستی پیدا کنید در 
مدت کوفاهی رفار مناسب راد راو مشاهد ه خواهید 
کرد. موفق و پیروز باشید 


۲۵ 
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جاودانه تار یح است 


۵ ال کامو 


وقتی طوبی از هند بر گشت زند گی همه خانواده ما 
تغییر کردابعد از یازده سال همراه سه بچه‌اش آمد 
یزد...درست یازده‌سال قبل‌اورابه یک يز دی که سالها 
در هند ساکن بود شوهر دادند واو راهی سر زمین هفتاد 
و دو ملت شد... 

بچه‌هایش فارسی را بالهجه صحبت می کردند. 
لباس‌هایشان هندی شده یود ودیگر کمتر شباهتی با 
ماداشتند. من بچه بودم که طوبی رفت و حالا یک مرد 
رشید و کامل شده‌بودم. طوبی چپ می رفت راست 
می‌رفت مرابغل می کرد ومی‌بوسید. تنها برادرش 
بودم که حالا جزو مردان خانواده به حساب می آمدم. 
تابه آن روز کسی به فکر زن دادن من نبود. آقاجان 
می گفت هنوز بچه هستم و تاراهورسم کاسبی رایاد 
نگرفته‌ام نباید زن بگیرم... اما طوبی اصرار داشت مرا 
سر وسامان بدهد.مدام از دخترهای یزدی در هند 
می گفت. از زیبایی‌هایشان, از متانت و قناعتشان... 
اولش نمی‌خواستم حرفهایش راج دی بگیرم ولی 
اصرار داشت مراقانع کند یک سفر همراه‌او به هند 
بر وم ِ ِ 

دست آخر هم توانست |قاجان ومادر راراضی 
کند که من همراه او یک سفر چند هفتهای به هند 


داشته باشم. 
از همان روزهای اول مر ابه میهمانی‌های‌ایر انی‌های 


یزدی می‌برد. خیلی از آنها بعد از ۰۰ سال دیگر نه 
فارسی بلد بودند ونه چیزی راجع به ایران می‌دانستند. 
طوبی اما سعی می کرد مرابا دخترهای انها اشنا 
می کردم ولی راه‌به جایی نمی‌بردیم. حرف مشت رک 
نداشتیم و تلاش طوبی بی حاصل بود. او می‌خواست 
خط وصلی بین خانواده‌اش ومردم أنجاایجاد کند. 
حس می کردم خیلی تنهاست و دلش می‌خواهد با این 
وصلت راهی برای رفت و | مدها باز شود.اما بیچاره 
به در بسته می‌زد. هیچ کدام از ان دخترها دلم را به 
تیش نمی‌انداخت. 

تصمیم گرفتم از این میهمانی‌ها فرار کنم. بلیت 
دهلی را خری دم ورفتم که تاج محل راببینم و بعد 
بر گردم یزد... ۱ 

در دهلی با ایرانی‌های دیگری اشناشدم. کسانی 
که دانشجو بودند و یا مثل من توریست چند روزه... 

درمیان انهابالیلا | شناشدم.دانشجوی‌ایرانی بود 
که تازه درسش را در دهلی شروع کرده بود. 

دختر آرام وساده‌ای بود.به گفته خودش سهم ارث 
پدری‌اش را گر فته و آمده‌بود که ادامه تحصیل بدهد 
و آرزوهای‌بزرگی در سر داشت.دختر تنهایی به 
نظر می رسید. پدر ومادرش راهر دودر یک سانحه 
رانند گی‌ازدست داده‌بود.بقیه خواهر وبر ادرهاسر 


زند گی خودشان بودند واو بعد از فروش خانه پدری 
جایی بر ای ماندن نداشته و درس خواندن را انتخاب 
کرده بود... 

داستان زند گی‌اش از یک طرف وشجاعت وپشت 
کارش از طرف دیگر مرابه وجد می آورد. قرارشد 
بعد ازبر گشتن من به ایران. با هم از طریق اینترنت 
تماس داشته باشیم. 

به یزد بر گشتم. خان_واده‌ام از اینکه هیچ دختری 
راانتخاب نکرده‌بودم.ناامید شده‌بودند. اقاجان 
می گفت: 

-قسمت نبوده...طوبی زیادی اصرار می کر د. 

مادر می گفت: 

_حیف شد. گفتم بلکه توهم آ نجابایک دختر یزدی 
عروسی کنی و خواهرت از تنهایی در بیاید... 

امامن در دل اسم‌دختر دیگری رامخفی کر ده‌بودم 
که ج رت مطرح کردن داستان او رانداشتم. 

پدرم خیلی به اصل و اصالت اعتقاد داشت. مادر 
دوست نداشت عروس با داماد غیر یزدی داشته باشد 
و ليلا نه پدر و مادری داشت ونه یزدی بود... 

نامه‌های اینترنتی کوتاهی از او به دستم می‌رسید. 
از درس و مشقش می‌نوشت ویک وقت‌هایی از تنهایی 
وبی کسی اش ناله می کر د... خواهر و برادرها آنقدر 
گرفتار زندگی خودشان بودند که فقط به یک تلفن 


خیلی فکر کر ده‌بودم که بالاخره‌با مادر و خاله پیرم 
چه کنم ؟!هیج رآهی به ذهنم نمی رسید جز اینکه همراه 
بهرام به تهران‌بيایم وبا آنها زندگی کنم ومراقبشان 
باشم. کار سختی به نظر می‌رسید ولی چاره‌ای نبود. 

بهرام هم راضی به نظر می آمد. تصمیم گرفتیم 
زندگی‌مان راجمع کنیم وبه تهران‌بيايیم دایی منصورم 
هم قول داد کاری برای بهرام دست وپا کند. خودم 
هم با کلی تلاش والتماس‌اين و آن وشرح مشکلاتم 
توانستم از آموزش پرورش انتقالی بگیرم و در یکی از 
مدارس اطراف تهران مشغول به کار شوم. هر روز دو 
ساعت در راه بودم که به مدرسه بروم و بعد از ظهر هم 
دو ساعت طول می کشید که به خانه بر گردم... 

وقتی‌بابهر ام ازدواج کر دم هیچ وقت فکر نمی کردم 
بعد از سه سال به این مشکلات بر خورد کنم. 

خاله پیرم همیشه با ما زندگی می کرد. آن روزها 
برادر وزن برادرم در طبقه بالای خانه مادری‌ام ز ند گی 
می کر دند و عملاً مسوّولیت نگهداری از آنها رابه عهده 
داشتند.امابعدازازدواج من خبردارشدم که سعید 


۳۶ ارس سح ی 


وزنش تصمیم گرفته‌اند مهاجرت کنند وبه سرعت 
باد کارهایش ان راانجام دادند وراهی خارج شدند... 
چند ماهی مادر و خالهام تنها بودند تااینکه یک روز 
صبح قبل از اینکه بروم سر کار دایی منصور زنگ زد 
و گفت: 

مادرت سکته کر ده! 

امتحان‌های آخر سال بود. به هر سختی بود روز را 
گذراندم و شب به سرعت خودم رابه تهران رساندم. 
مادر سکته مغزی کر ده بود و عملاً یک طرف بدنش از 
کار افتاده بود. مشکلات پشت مشکلات شروع شد. 
آن تابستان من تهران بودم و بهرام در شهر ستان... 

این دوری نه برای شوهرم قابل قبول بود ونه 
خانواده‌اش... مادر وخاله‌ام هم دیگر از عهده 
کارهایشان بر نمی | مدند و عملا به یک پر ستار احتیاج 
داشتند. وضع مالی مادرم هم ان طور نبود که بتوانند 
پرستاری استخدام کنند. 

هیچ راهی جز به تهران آمدن نداشتیم... به هر 
بدبختی که بود همه کارهاجورشد وماهم‌راهی 


ارو ۳۵۰۰ 


تهران شدیم. 

زند گی هر چند سخت تر شده بود ولی من و بهرام 
هر دوراضی بودیم... حال مادرم روز به روز بدتر 
می‌شد. وقت و بی‌وقت باید او را می‌بردیم بیمارستان. 
خاله پیرم هم روی دستمان افتاده بود. همه اینها باعث 
شده‌بود بیشتر وقتم راصرف آنها کنم... کم کم بهرام 
اعتراضاتش شروع شد. مخصوصا که تازه بامشکلات 
زند گی در تهران مواجه می‌شد. اول اینکه هزینه 
زند گی بالا بود. کاسبی مثل شهرستان آسان نبود و 
ناآشتایی باشهر برایش مشکلاتی درست می کرد. 
همه زندگی‌مان ناگهان به هم ریخت. 

بهرام هر روز بهانه می گرفت. بهانه‌هایی از 
جنس‌های عجیب. بهانه می اورد که چرابچه‌دار 
نمی‌شوم. 

چراهیچ پس‌اندازی نداریم. چراما باید از مادرم 
مراقبت کنیم و... خلاصه کار به جایی رسید که یک 
روز گفت: 

-من از اینجا می‌روم... 


کوتاه ماهی یکی دو بار بسنده می کر دند... 

اماسخت کوش بود.باقناعت زند گی می کرد 
تابتواند درسش راتمام کند.وقتی نامه‌های‌اورا 
می‌خواندم از خودم خجالت می کشیدم که با داشتن 
این همه امکانات چقدر تنبلم و بیهوده زند گی می کنم. 
ناخودآ گاه‌حرفه ای اوودرد دلهای ش مرایرانگیزه 
می کرد. رفتارم باخانواده‌ام عوض شده بود. حالا با 
احترام ومهربانی بیشتری با آنهارفتار می کر دم. به 
هرچه که داشتم قانع بودم وپدرومادرم زاین تغییرات 
من حيرت کرده بودند. مادرم هر روز برایم دعای خير 
می کرد که چنین صالح و سر به راه شده‌ام! 
جمعه‌ها می‌رفتم پیش یکی از دوستانم کامپیوتر یاد 
می گرفتم... زند گی‌ام پر شده بود و حضور مجازی یک 
دختر داشت مرا هدایت می کرد. 

بعداز دوس ال لیلا کم کم داشت درسش تمام 
می‌شد. تصمیم داشت به تهران بر گر دد. مد ر کش را 
مورد تأیید قرار دهد ویک مهد کودک باز کند... دیگر 
مطمئن بودم همسر آینده‌ام لیلا خواهد بود. هر چند 
در تمام این سالهاه رگ او را ندیدم ولی دیگه خیلی 
خوب می‌شناختمش. 

وقتی به تهران آمد. خواستم به دیدنش بروم که 
لیلاعذر خواهی کر دو گفت که دیگر نمی خواهد تماسی 


ساکش رابرداشت ودرعین ناباوری دیدم باما 
خداحافظی هم نکرد ورفت. اولش فکر کردم چند روز 
آب وهواعوض می کند وبرمی گر دد. ولی اوبرنگشت. 
بعد از چند هفته خودم رفتم دنبالش. وقتی رسیدم 
آنجادیدم همه دارند تدار ک عروسی مجدد بهرام 
رامی‌بینند... در عین ناباوری مادرش او رامچبور 
کرده‌بود دختر عمه‌اش رابه عقد موقت خودش 
در بی‌اورد... گفتند من دختر خوبی‌هستم ولی آنقدر 
مشکلاتم تنها بگذارند. 

حال بدی پیدا کردم. پدرشوهرم یک مقدار پول 
کف دستم گذاشت و گفت: 

-بقیه‌مهریهات راخودم‌می‌دهم. بر وطلاقت را 
بگیر و بنشین کنار مادرت و مشکلات او راحل کن! 

حال بدی پیدا کردم. وقتی بر گشتم خانه این 
داستان راجور دیگری برای مادرم تعریف کردم که 
مبادا دلش بشکند... 


وقتی‌طوب یا ززهند برگشت زندگی همه خانواده‌ما تغیی رک ردا 
بعداز یا ز ده سال هم راه سه بچه‌اش امد یز د... 


ظاه را دادگاه بهنفع‌من‌تمام نشد...مطمئنم 
بکنم! هی چکس انگار باور نداردکه یک وقت‌هایی‌مشکلات چنان به‌ه مگره 
می‌خور دکه نمی‌شود انها راا ز هم جداکرد... 


بامن داشته باشد. تازمانی که فاصله‌مان دور بود این 
رابطه برای لیلا معنای دیگری داشت ولی حالاباید 
این رانطه زښمۍ می شد. 

معنی حرف‌هایش راخوب می فهمید م و حالا نوبت 
من بود که آستین بالا بزنم و به خواستگاری‌اش بر وم... 
توضیح همه وقایع برای پدر ومادرم کار آسانی نبود 
ولی این کار را کردم و در وهله اول با مخالفت شدید 

-اگر خیلی دختر خوبی بود با تواین همه سال 
اینترنتی مراوده نداشت. 

مادر گفت: 

اصلآدوست‌ندارم.عروس آینده‌ام‌دختری 
غیر از دخترهای یزدی باشند... از ان طرف لیلا ادامه 
رابطه‌مان رامشروط کر ده‌بود ومی‌دانستم نمی خواهد 
اسم من به عنوان یک دوست پسر در زند گی‌اش 
باشد... 

هر چه گفتم. کسی حرفم راقبول نکر د. تااینکه از 
قضا طوبی دوباره همر اه بچه‌هایش به ایران امد.ماجرا 
را که شنید بر خلاف پدر وماد رم استقبال کرد وخودش 


رفت تهران که با آن دختر حرف‌هایش را بزند... 

یک هفته شسب وروزدر اتاق اجاره‌ای لیلازندگی 
کرد. زیر وبم زندگی‌اورادید وسنجید ودست آخر 
بر گشت یزد و به پدر و مادرم گفت که لبلا دختر خیلی 


متوجه شدم. بهرام تقاضای ازدواج مجدد رارسماً 
از داد گاه خواسته و باید بیایم داد گاه و به چند سوال 
جواب بدهم؟! 

امروز قاضی از من پرسید که چرابا شوهرم زند گی 
نمی کنم؟ 

همه شرایطم راتوضیح دادم. قاضی سری تکان 
داد و گفت: 

-همه درست... ولی شوهر شما مسوّول مشکلات 
خانواده شما نیست. 

گفتم: ِ 
_اگر همین اتفاق‌برای‌مادرشوهرم می‌افتاد یامن 
حق اعتراض داشتم ؟!! 

ظاهر آ داد گاه به نفع من تمام نشد... مطمئنم حکم 
باور ندارد که یک وقت‌هایی مشکلات چنان به هم گره 
می‌خورد که نمی‌شود آنها را از هم جدا کرد... 

حالا شوهرم با خیال راحت همسرش رابه عقد دائم 
خودش در می آورد. امروز به من گفت اگر بخواهم 


۹۰ ۱ 


خوبی است و شاید بهترین عروس خانواده شود... 
صحبته ای طوبی همیشه روی پدر و مادرم 
اثر داشت و انهاراضی شدند علیرغم ارزوهاو 
اعتقاداتشان به خواستگاری لیلا بر وند و...وبالاخره 
حالاده‌س لل از ازدواجمان می گذرد. لیلا باسعی 
وتلاش یک مهد کود ک خوب در یزد دارد.مادرم او 
رابیشتر از همه عروسهایش دوست دارد. صاحب دو 
دوباره صاحب خانواده و پدر و مادر شده... 
سر زمین‌هند وسفر به آنجابز ر گتر ین ارمغان زند گی 


ن بوداا 
من بو ۰ 


حاضر است طلاقم بد هد... گفتم نه... حداقل اسم یک 
مرد توی شناسنامه‌ام باشد بهتر ازاين است که اسمش 
خط بخورد! 

دلم گرفته ونمی‌دانم باید به کی‌اعتراض کنم. 
ھی دار کی زاباد کیو 

باید ب رگردم خانه...مادرم امروز آزمایش دارد. 
خاله‌ام زمین گیر است وحتی نمی تواند لقمه‌نانی بخورد. 


رو سر ۳۷ 


کار داس د 


قت است 


اتون 


اطلاعات مفتکی 


۳ 
o 
° 
e 
= 
N 
ا ا‎ 
3 0 
a 
“| ۵ 
E 
0 
ج‎ 
> 


حباب ضد تر کش! 
باور بفرمایید ما تابه حال هر چی راجع به حباب 
شنیده‌ایم.حکایت از توخالی بودن و سست بودن 
واحتمال تر کیدن آن‌مثل آب‌خوردن بوده‌است؛ 
ولاغیر.به عنوان مثال اگر که دنیای دنی وفانی رابه 
حباب تشبیه کر ده‌اند.به خاطر ناپایداری و نامانایی آن 
بودهاست که به اند ک جیزی ممکن است فاتحه‌اش 
خوانده شود. 
دنیا چو حباب است. ولیکن چه حباب؟ 
۲ نی بر سر آب. بلکه بر روی سراب 
آن نیز سرابی که ببینند به خواب 
وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب 
ملاحظه فر مودید؟...دنیااین قدر سست وزهوار 
در رفته و دربیتی است که به بادی وصل است:«از 
نسیمی‌دفتر ایام برهم می‌خورد». فلذاست که این 
عجوزه.این جهان سست نهاد رابه حباب تشبیه و 
تمثیل کرده‌اند.اماظاهرآدر عصر حاضر که خیلی 
از چیزه اتغییر مفهوم ومعن‌اداده. گویاحباب هم 
کے در ہے کاملا سفاوت ومتضاد با آنچه که با 
خد متتان عرض کردیم. استعمال می‌شود.در معنای 
سفت وسخت بودن و غير قابل تر کیدن! 
99 ينتيج گیری علمی_فلسفی را 
مااز خودمان در نیاوردیم.من در آوردی‌نیست.از 
کنارهم گذاشستن مشاهدات علمی‌و عملی خود به‌این 
کشف برر ک نافل آمدیم که‌اکر مر حوم ارشمید س به 
ان دست یافته بود؛بدون رعایت بر خی موازین لازم.از 
حمام بیرون می زد و داد می‌زد که: یافتم...یافتم..! 
938 بارست که بانک مرکزی 
هر کاری‌می کند که‌نر خارزوسکه ر ابکشدپایین؛لامصب 
نمی کشد پایین که هیچ؛از روهم نمی‌رود. بدون توجه 
به«سیاست‌های عرضی!»با نک مر کزی.همینطور 
کے را 
سکه وارز در بازار تزریق وریدی و عضلانی کرد. نیامد 
پایین. سکه وارز رابه صورت نقدی ارائه کرد نیامد 
پایین. به صورت پیش فروش وارد میدان شد.نیامد 
را 
پایین. تهدید کرد.نیامد پایین. تشویق کرد.نیامد پایین. 
مدیریت بحران روانی کر د.نیامد پایین......خلاصه هر 
کاری از دستش برمی آمد. کر د؛امانیامد پایین.رورو 
برم هی!(سکه و ارز راعرض می کنیم). 
۳۸ 


تج 
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990 بانک مر کزی‌اعلام کرد که بازار 
ارز در حال حاضر حبابی‌است.عده‌ای سود جو قصد 
سوعاستفادهاز این بازار رادارند.(این تشبیه قیمت ارز 
وسکه به حباب. بارها در این ماههای اخیر از سوی 
مسوّولان دلسوزبانک مر کزی صورت گر فته است که 
ازهمین جابابت رعایت تمام جوانب «وجه شبه» این 
8 تسه یه دولت بای 
ساماندهی بازار ارز تشکیل شد.ارز دولتی گران 
می‌شود.(به نقل از خبر گزاری‌های موثق که مولای 
درز اخبارشان نمی‌رود.) 
3399 بز رگ ماحضرت 
عبید نقل می کند که در زمان خلفا ینک نفر ادعای 
پیامبری کرد. گفتند معجزه‌ات جیست؟ گفت: به 
نخورد. آن مردلبخندی زد و گفت:اشکالی ندارد؛ 
اولیای خداراتکبری نیست.اگر درخت نمی آید نزد 
ما؛مامی‌رویم نزد درخت"... 
٤ 2‏ ۰ 

روشهای خیلی جدید عرضه سکه 

ای آقا. ماسکه راول کر ديم سکه ما راول نمی کند. 
انگار قصد داردماراسکه یک پول کند. هر روز با 
خودم ان عرض می کنیم و عهد می کنیم که دیگر 
حتی یک کلمه در راستای اوضاع سکه ننویسیم؛اما 
صبح على الطلوع که از خواب ناز بیدار می شویم. یک 
چیزهایی از اخبار می‌شنویم که نمی توانیم جلو خودمان 
رابگیریم.به خصوص که‌اين حرفه اهر روز باعث 
طویل تر شدن صفوف مر صوص این شعبه نقلی بانک 
ملی سر خیابان ما می‌شود. ظاهر آعده‌ای هم این وسط 
کارشان این است که پتو به خود ببیچن د ودراین 
سرمای استخوان‌سوز بیایند از شب تاصبح در مقابل 
بانک جابگیر ند وای بسافردافرداهمین جایشان را 
هم به دیگرانی که توانایی سکه خری دارند. بفروشند. 
این هم یک نوع اشتغالزایی! 

بیت تازه: 

هر دم از این باغ بری می رسد 

سکه تر از سکه تری می‌رسد! 


بعداعمال سیاست‌های تزریقی و پیش فروش سکه 
برای پایین کشیدن نرخ بالارفته آن, ظاهر این بار 
بانک مر کزی تصمیم گرفته است تااز طریق بازار 
بانک مر کزی, معاملات آتی سکه در بورس کالا را 
نوعی قمار خواند و آن رایکی از عوامل افزایش روانی 
قیمت سکه در بازار عنوان کرد. این حرف با وا کنش 
هم نمی کرد که مسوّولان این دومر کز,چند روز بعدش 
خیلی صمیمانه دور یک میز قشنگ بنشینند و نه تنها 
حرفه ای قبلی رافر ام وش کنند. که حر فهای محبت 
آمیز و دوستانه نیز برای آغاز یک همکاری تنگاتنگ 
درراستای فر وش بهتر سکه وایضا سکه شدن با زار 
بورس کالا بزنند. 


فسانه گشت وفرامش عرایض قبلی 

«سخن نو آر که نو را حلاوتی است د گر» 
لا که اک رکزی برای فر 
نشاندن تب سکه» دست به هر کار معقولی می زند و 
به تقاضای مو جود و کنترل قیمت سکه» راهکارهایی 
اوضاع از این که هست. پیچیده تر نمی‌شود: 
توان سکهرادفروشگ ها 
وحتی بقالی‌های زنجیره‌ای سراسر کشور به فروش 
رساند تا همه فقط به بازار بورس کالا هجوم نیاورند. 
بالفرض یک کسی می آید روغن نباتی بخرد. مغازه‌دار 
بهاو بگوید که سکه هم داریم. داخل روغن نه خارج 
آن و جداگانه! 

ا2 2 7 سیاست تزریق سکه در بازارء 
هنوز هم ادامه دارد. اما به این روش هم می‌تواند باشد 
که‌دراین فصل سرما که‌افراد زیادی برای تزریق 
آمپول به تزریقاتی‌ها مر اجعه می کنند. مقداری سکه 
در اختیار هر تزریقاتی قرار داده شود تایس از تزریق 
آمپول.اقدام به فروش سکه نماید.بعدش می‌چسبد. 
2050 الآ یک مره تی 
درقرن هشتم نیز وجود داشته وحافظ می گوید« که 
دارد نش ان دوست :یار کووا تایه سار کی از 
دوستان نزدیکش_چنان که خود می گوید_ظاه رآ 
برای وی« آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست»الان 
نیز ییک‌های زیادی هستند که می‌توانند طلا راحالا 
چه به صورت حرز و گر دن آویز و چه به صورت انگشتر 
و دستبند وانواع سکه» در اختیار مشتریان قرار دهند 
که بارفتن خود به سمت شعب بانکی و بازار بورس 
کالا و غیره. باعث افزایش حجم ترافیک نشوند. حالا 
وک از طرق رنیگران زحمتکش 
شهرداری نیز می‌توان به فروش سکه اقدام نمود. 
نیروی فعالی که هر شب ساعت ٩‏ به در منازل 
شهروندان مراجعه کرده و ضمن تحویل زباله 
پیشنهاد خرید سکه را بدهند. عموم شهر وندان 
مثبت می توان به خوبی سود جست. بلکه نرخ سکه 

با وجود تمام راهکارهای فوق. 
اگر باز هم توسن سر کش سکه مهار نشد و کما کان به 
تاخت وتاز لجام گسیخته خود ادامه داد؛ می‌توانیم 
از خزانه با نک مر کزی به منازل هموطنان عزیز لوله 
کشی کنیم وسکه راازاین طریق به دست علاقه مندان 
آن‌برسانیم.حالااگر کسی سکه نخواست.می‌تواند 
لوله‌هایش را ببندد. زوری نیست. 


وا زگن صفریان دروازه‌بان سابق تیم‌ها یآرارات و پرسپولیس 


سرعت ثونمال ابرآن از اروباخبلی ریت 


داود غرانوش 


مقدمه : 


قهرمان‌وپیشکسوت! ین شماره,دروازه‌بان تیم‌ها یآ رارات. پرسپولیس وملی‌فوتبال! یران‌اس تکه‌درزمان خود یکی 
از بهتری نآنها از نظ ر اخلاق و شخصیت وبازی و هوشیاری بوده است. 
«وازگن صفریان» به مانند بسیاری از باز یکنان فوتبال ارامنه ایران فوتبال بادر وزهبانی خود رااز جوانا نآرارات شروع و 


بعد باشگاه آرارات ودر پایان به پرسپولیس خت م کر د. او در نقش گلر قرمزها بار ها ناجی دروازه‌این تیم و باعث قهرمان ی آنها 
شد. وا زگن صفریان د رآن زمان که گلر بود. به علت از د یاد دروازه‌بان برای تیم ملی نتوانست یک ملی پوش تمام‌عیار باشد و 
بنابراین د ر کارنامه‌اش فقط چند بازی ملی مقابل تیم های خارجی عنوان شده است. 


زمین خاکی مجید يه 

واز گن صفریان»متولد سال ۲ ۱۳۳ تهر ان.محله 
مجیدیه‌سالهابازیکن‌تیم‌ها یآرارات وپرسپولیس‌تهران 
بودم. پس از ترک بازی در سال ۰ باتیم آرارات 
در کلاس‌های متعدد مربی گری حضور یافتم و مدا رک 
را ی اه ورن 
برخی تیم های فوتب ال از جمله آرارات و.۰.بودم.فعلاً 
کنار هستم و فعالیت مربی گری ندارم. اما باپیشکسوتان 
ارارات در هفته دو بار فوتبال بازی می کنم. 

خانواده 

یک فرزند دختر دارم. طی دوران فعالیت فوتبال 
من همسرم بسیار زحمت فراوان برای موفقیت من 
کشید که قدردان زحمات ایشان هستم. 

تبدیل زمین به ساختمان 

بنده‌فوتبال رااز ۱۲ سالگی در زمین خاکی مجیدیه 
همراه‌بازیکنان خوب سال‌های گذشته آغاز کردم. 
بازیکنانی چون محمود خردبین, بر ادران باباخانلوو . 
البته‌الان در آن زمین خاکی.یک مجموعه درست شده 
که ورزشی نیست. بلکه به آموزش و پرورش تبدیل 
شده‌است. آن زمین خاکی بازیکنان خوبی را تحویل 
فوتبال تهران و ایران داد. 

نایب قهر مان شد یم 

البته شروع بازی فوتبال من در باشگاه‌ها از سال 
۸ در تیم جوانان آرارات بود. بن دهاز آن تیم 
نردبان ترقی راطی کردم که به 
تیم بزرگسالان آرارات و سپس 
تیم پرسپولیس, بعد ه اهم تیم 
آمید ایران و تیم ملی ختم شد. 
بن‌ده‌باتیم ارارات دودوره‌در 
جام تخت جمشید حضوری خوب 
داشتم. سپس عضو تیم پرسپولیس 
شدم که یک دوره‌هم با این تیم 
نایب‌قهرمان جام تخت‌جمشید 
شدیم وبعد به آرارات باز گشتم و 
در ان تیم زیر نظر آقایان حبیبی و 
مرحوم امیر آصفی بازی کردم. 

سابقه ملی 

بنده‌از سوی مربیان بز ر گی 

1 


بازی تیم‌های استقلال و آرارات در جمعه ۴ ۱شهریور ۱۳۵۴ در ور گاه 
شهید شیرودی:واز گن صفریان دروازه‌بان آرارات توپ را در میان دیدگان 
هادی نراقی (پیراهن سیاه) بازیکن استقلال ومدافعان خود با پرشی بلند 
دفع کرده است. این بازی به نفع استقلال تمام شد. 


برای عضویت در تیم‌های امید(زیر ۲۳سال)دعوت 
شدم: خصوصاً در زمان مربی گری اوفارل با تیم ب 
ایران.بازی‌های بسیاری برای تیم ملی کشورم انجام 
داده‌ام. در مسابقات دیوار چین بازی کردم. در جام 
قائداعظم پا کستان اول شدیم. با شوروی سابق هم 
بازی کردم. در جام ملت‌های اسیابه‌سال ۱۳۶۲در 
سنگاپور. چهارم شدیم و... 
خاطره یک بازی ملی مهم 
بازی ملی برای من که یک دروازه‌بان شش دانگ 
E‏ ی بر 
رامقابل‌یک تیم خارجی 
بپوشم و از دروازه ای ران 
عزیز در مقابل توپچی‌های 
اتفاق به تاریخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ 
در مقابل تیم بوتوف 
بلغارستان بهعن وان یک 
بازی تدار کاتی و دوستانه رخ 
داد. در آن بازی‌بنده(حافظ 
طاحونی) شاهین بیانی. سعید 
ای اه 
عل رگا ان ا 
سنجری. ضیاء عربشاهی. 
حمید درخشان. شاهرخ 


بیانی.رضااحدی ناصر 


٩۰ ی‎ ۱ 


بازی کردیم وتیم‌ملی ایران بامربی گری ناصر خان 
ابراهیمی بر حریف پرتوان و پر قدرت بلغاری یک بر 
صفر پیروز. گل راشاهین بیانی در نیمه اول بازی درون 
دروازه‌حریف جای داد. حدود ۲۰هزار تماشاگر شاهد 
این بازی مهیج در ورزشگاه آزادی بودند. 
اما تیم آرارات تهران 

یک زمانی تیم فوتب ال آرارات تهران در رده‌های 
در مسابقات فوتبال باشگاهی تهران, تنور آن را گرم نگه 
می‌داشت واز این تیم هابازیکنان بز رگ ارامنه چون 
کاروعق وردان آدموند آغفرمانشیس میداسیان ژر 
مار کاریان. واز گن ماتیان‌زاده, باغدیک عابدیان. 
گارنیک شهبندری, کنستانت داوید خانیان. سامسون 
پطر وسیان.مار کار آقاجانیان و...رشد ونمو کردند 
وب‌ابازی‌ه ای خوب به تیم ملی فوتبال ایران راهیافتند 
و بازی‌های خوب و زیبایی رادر لباس ملی کشورمان 
مقابل خارجی‌ه انجام دادند.اماحالافق ط نامیاز 
ارارات برجای مانده‌ووقتی تیم در لیگ دوبود منحل 
مدیریت حال‌حاضر آرارات قصد دار د در رده‌های پایه 
یعنی نوجوانان و جوانان در مسابقات فوتبال این رده‌های 
تهران حضور یابد و آرارات دوباره احیاء شود. 

گلرهای ایران 

چون من خودم از ابتدا گلر بودم.می‌دانم ضعف 
دروازه‌بان‌های ایرانی کجاست. در زمان ما گلرهای 
معروفی چون حجازی» سلطانی. کر بکند ی.رشیدی, 
نبوی, بوستانی, طاحونی, سجادی. رضایی, عابدزاده 
شعف‌های کمتری داشتند. اما در کل باید اذعان کرد 
که گلر های حال حاضر ایران روی سانترها و توپ‌های 
هوایی ضعف دارند که نمی‌توانند بی رون بيایند و 
توپ‌ه اراجمع ومال خود کنند. برخی گلرهانیزروی 
شوت‌های بازی دوباره خود نیز ضعف دارند. 

فوتبال کنونی ایران 

فوتب ال کنونی ایرآن‌رانمی‌شودبازمان ۵ ۴یا 
۵ مقایسه کر د. آن فوتبال قدرتی بود و پرنفس و 
جنگ ودعوا که ایران رده‌اول آسیا بود. سرعت فوتبال 
ایران اکنون خیلی کمتر از اروپایی‌ها اسست. بازیکنان 
قدرت بدنی ندارند. چون اصولی تمرین نمی کنند و 
ایران پول حرف اول رامی‌زند وباز یکنان ای انی از 
این نظر کمبودی ندارند. حذف تیم‌های رده مختلف 
ایران از گر دونه آسیاء بسیار برای ما قدیمی‌ها نا گوار 
و تاسف‌انگیز است: ۰ 
۳۹ 


کی سم 
ماس سک سر 


کے بتر ین باداش کت ر صادتی است که در قلب خو د احساس می کم 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


محمد آزادی -تهران 


«محمد آزادی» که در چند سال گذشته ند داستان گیراو تفکر درانگیز وه هر حال «متفاوت» 


در ای اطلاعات هفتگی فر ستاده است. ده تعیبری: نویسنده‌ای است بگانه و رهادر یک حیان داستانی 


خاص و شابد منحصر ده قرد. 


داستانی که اکنون به قلم او می خوالیم و زیر عنوان «کوچه‌های حیان» نوشته شده یکی از 
داستان‌های شاخص «محمد آزادی»است. این داستان به ظاهر ساده که انگار ددون هیچ عمدو 
تصمیم قبلی نوسنده. طعنه آمیز و چند لابه حلوه می کند. تا حدی خواننده و مخاطب حستجو گر و 
به اصطلاح مشک ,بسند رابه باد بر خی نوشته‌هاو آثار «خورخه لویّسس بور خس» نویسنده و شاعر 


بی‌همتای آر ژانتینی می‌اندازد. 


ساعت چهار نیمه شب است من در خواب هستم 
نه در رژیا. نه عاشقم نه بیمار. خدای نکر ده قاطی 
هم نکرده‌ام. توی تا کسی نشسته‌ام واز فرودگاه 
بین‌المللی امام خمینی(ره) به طرف منزلمان واقع در 
میدان خراسان (خیابان هفده شهریور جنوبی) خیابان 
شهید مجید حداد عادل, در حر کت هستیم. چون 
راننده‌ی من به نظر خسته و خجالتی می‌آید. سکوت 
کرده و من به ناچار دارم باخودم فکر می کنم؛ در 
واقع مروری می کنم به لحظاتی از سفر یک ماهه‌ی 
خودم به یکی از کشورهای شرق آسیا و به کوچه‌ی 
«چون پوری» که هزاران انسان از سراسر دنیا به 
آنجا می آمدند و عکس و فیلم یاد گاری می گر فتند... 
در همین کوچه بود که آن پیرمرد هشتاد سلله‌ی 
سوئدی هر شب راس ساعت هشت به تماشای من 
می‌آمد! اين پیرمرد تمام زمستان را در همین کوچه 
سپری می کرد و لابد چون امشب از دیدار من محروم 
مانده است. مثل من تا صبح بیدار می‌ماند و به مرور 
خاطراتش می‌پر دازد. 

از همین اول بگویم من نه دختری زیبا رو هستم 
ونه قیافه‌ی عجیب و غریبی دارم که یک پیرمرد 
هشتاد ساله‌ی سوئدی را شیفته و مجذوب خودم 
بکنم. ضمنا نه مشکلات مثلا «منشور اخلاقی» دارم 
نه صاحب ثروت و شغل و موقعیتی ویژه‌ام. یک آدم 
خیلی معمولی هستم که در موقعیت‌های مختلف و 
بعضی از مواقع هم بر اثر جوگیر شدن. مثل تمام 
انسانهای دیگر گاهی 11011121 110 و گاهی 00۷۷71 
1 می‌شوم. در واقع من پسری هستم چهل 
ساله؛ اینکه می گویم «پسر» بخاطر این است که هنوز 
مجردم و اصلا ازدواج نکرده‌ام. اهل یکی از دور 
افتاده‌ترین روستاهای اصفهان هستم. بگذارید اسم 
روستایمان راهم بگویم تا خیال همه راحت شود؛ 
روستای «احمد اباد جرقویه‌ی اصفهان». تحصیلاتم 
سوم راهنمایی‌ست اما همیشه باید در مورد میزان 


۳۰ گلا کہ 


تحصیلات‌وشغل خودم‌دروغ 
بگویم, در صورتی که من 
اصلا آدم دروغگویی نیستم 
البته دست من نیست! اين 
مردم هستند که مرامجبور 
به دروغگویی می کنند. تازه 
مجبورم به ایرانیها یک جور 
دروغ بگویم به خارجی‌ها 
جور دیگر. در این سالها یاد 
گرفته‌ام به ایرانی‌ها بگویم 
دکتر روانشناس هستم و 
به خارجی‌ها بگویم د کترای 
ادبیات دارم. نمی‌دانم 
چرابرعکس دیگران که 
باید صحت و سقم مدرک 
تحصیلی‌شان را مراجع علمی 
و قانونی تایید کنند. من باید 
بی‌سوادی و مدرک سیکل 
خودم را ثابت کنم؟ 

یک بار به یک خارجی گفتم من حتی به «های 
اسکول» یا همان دبیرستان خودمان هم نرفتهام. اما 
آن مرد که اهل منچستر انگلیس بود با تعجب گفت: 
«من ایرانی‌های زیادی را در انگلستان دیده‌ام که 
مدرک دانشگاهی دارند و چندین و چند سال هم 
هست که در انگلستان اقامت دارند. اما به خوبی شما 
انگلیسی صبحت نم کنند؛ شما چطور می‌گویید حتی 
به دبیرستان هم نرفته‌اید ؟٩»‏ 

من که از روی تجربه می‌دانستم بحث بی‌فایده 
است گفتم: «شوخی کردم! دکترای ادبیات دارم...» 

مرد انگلیسی شرف زا اند و شخ 

-«آهان» این شد یک چیزی!» 

امابهتر است فلسفه‌ی در وغگویی د وگانه ومتفاوت 
خودم رابه ایرانی و خارجی برایتان بگویم. به این 


ارو ۳۵۰۰ 


خاطر به ایرانی‌ها می گویم د کتر روانشناس هستم 
که اگر هر شغل دیگری را بگویم از من می‌خواهند 
که دست پسرشان یا یکی از اقوام بیکارشان را در 
هر جا که خودم هستم بند کنم یااگر مثلا بگویم 
دندانپزشک هستم. مخاطب همان لحظه دهانش 
رایک متر باز می کند و از من می‌خواهد همانجا و 
در همان لحظه او را مجانی ویزیت کنم! اما چون 
اکذرایرانی‌ه ابیماری روانی با هر نوع و هر درجه 
رابا «دیوانگی» یکی می‌دانند. حتی اگر بیمار روانی 
باشند سکوت می کنند و یا بحث را عوض می کنند. 
حتی یکی از آشنایان ما که در آمریکا روانپزشک 
است تعریف می کرد که: «بیماران آمریکایی خیلی 
راحت کوچکترین مشکلات روحی و روانی خودشان 
رابنا من مط ر می کد اما ایرانی‌هاابتدابه مطب 
زنگ می‌زنند و هنگامی که از نبودن دوست و آشنا 
وایرانی در مطب کاملا مطمئن می‌شوند. به من 
مراجعه می کنند و هنگامی هم که تشریف می آورند 
طوری صورتشان را می‌پوشانند که انگار به یک 


محل بدنام آمده‌اند)... بگذریم. پدرم با سواد بود و 
کشاورز که تعزیه می‌خواند و کار گردانی تعزیه هم 
می کر د. نامه‌های روستاییان را می‌نوشت و جوابش 
راهم برایشان می‌خواند. به زن می گفت «ضعیفه» 
مغرور و یکدنده بود و بین فرزندانش تبعیض قائل 
می‌شد. مادرم زن دومش بود و بی‌سواد مطلق؛ اما 
فوق‌العاده مهر بان و ساده دل و مثل تمام مادران دنیا 
خودش را وقف خانه و خانواده کرده بود. 

تا کسی با راننده ساکتش همین طور نه تند نه 
آهسته می‌رود و من باز هم دارم فکر می کنم: 

به ورزش خیلی علاقه دارم. به ویژه به فوتبال. 
جوان که بودم فوتبال بازی می کردم و روزی یک 
ساعت می‌دویدم اما حالا که چهل سال دارم یک 
روز در میان یک ساعت می‌دوم. از سیگار و سیگاری 
متنفرم و دشمن شماره یک اعتیاد و معتاد -با هر 


توجیهی -هستم. از زنان کار مند خوشم نمی آید و از 
هر زنی که به نحوی از انحاء کاری جز کار منزل را 
انجام می‌دهد. بیزارم و معتقدم دولت باید برای ان 
دسته از زنانی که نان اور خانواده هستند و مجبورند 
در بیرون از منزل کار کنند حقوق و مزایا فراهم 
کند. قدی دارم صد و هفتاد سانتیمتر و بسیار لاغرم. 
عینکی هستم با نمره‌ی سه و نیم . لباس‌هایم را هر 
یکی -دو سال یک بار عوض می کنم. خوره کتاب 
خواندنم و مطالعه و فیلم دیدن. اگر پول دار می‌بودم 
همه عمرم را در سفر می گذراندم. ریش می گذارم 
و به رنگ سیاه خیلی علاقه دارم. با خود کار سیاه 
می‌نویسم و شاید به همین دلیل برخی گمان می کنند 
«سیاه نمایی» می کنم. رنگ نارنجی انتخاب دوم من 
است. به غذاهای دریایی علاقه دارم و به عدس‌پلو 
و قیمه بادمجان حساسیت دارم. در حملات یازده 
سپتامبر دست داشتم و البته هنوز هم خوشبختانه 
هر دو دستم رادارم! با خانم نیکول کیدمن هیچگونه 
رابط ه‌ی اخلاقی و غیراخلاقی نداشته‌ام و ندارم و 
معتقدم تاش له‌زرد وش ۸ هقلمکار ویستتی اکير 
مشتی هست آدم نباید خود کشی کند! از موزیک 
پاپ و همچنین از موسیقی اصیل خوشم می آید 
اما معتقدم آن موسیقی که استاد شجرپان و استاد 
ناظری و استاد افتخاری ارائه می‌دهند موسیقی اصیل 
ایرانی نیست و موسیقی قدیم و اصیل ایرانی یا در 
کاخهای شاهان زده می‌شده یا در بین کوچه و بازار 
که در هر دو حالت با موسیقی این استادان محترم 
فرق دارند. موسیقی پنجابی روح و روان مرا تسخیر 
می کند و معتقدم بریده باد گوشی که یک بار در 
عمرش موسیقی پنجابی را نشنیده باشد! به سیب 
و پرتق-ال خیلی علاقه‌دارم و لذت بخش‌ترین لحظه 
برای من وقتی است که خسته از کار طاقت فرسای 
کشاورزی لب جوی بنشینم و چای بخورم! 

و بدترین چیز از نظر من این است که انسان 
در ایتالیایا فرانسه سرد مزاج یا عقیم باشد!فضای 
کشورهای شرقی روحیه‌ی مرا آرام و معنوی می کند 
واز شنیدن نام کشورهای غربی به یاد یخ و گریس 
می‌افتم. گاهی می‌نشینم پا به پای بلا و بدبختی‌ها و 
غمهای قهرمان ان فیلم‌های هندی گریه می کنم. به 
بچه‌ها و زنان زودتر سلام می کنم و به آنها احترام 
می‌گذارم. در روزهای ابری و بی‌باران به‌ویژه ابری 
پر کلاغی دلگیر و پریشان می‌شسوم واصلا از بلندی 
و هواپیما نمی‌تر سم و مدتی از سالهای جوانی رادر 
جبهه بودم. می‌بینید که من یک انسان خیلی معمولی 
هستم و ممکن است از این شش میلیارد جمعیت دنیا 
حداقل یک ششم آنها اخلاق وسلایق و علایق مرا 
داشته باشند و یا روند زندگی آنها شبیه من باشد. با 
این وجود من مانده‌ام که چرا آن پیرمرد سوئدی هر 
شب راس ساعت هشت سر کوچه‌ی «چون پوری» 
به تماشای من می‌آمد؟ 

همین پیرمرد در یکی از همین شبها از من 
پرسید: 


- «به‌نظر شما چرا از تمام نقاط دنیا به این مکان 
می آیند و تا نیمه‌های شب در اینجا قدم می‌زنند و 
یکدیگر را تماشا می کنند؟» 

من فقط یک جواب معمولی به او دادم و گفتم: 

- «شاید نوعی تمرین برای آینده باشد همانطور 
که جهان از انفجار یک نقطه؛ منبسط شده و به این 
عظمت و پراکند گی رسیده شاید روزی دوباره 
منقبض و در یک نقطه جمع شود. البته اگر این 
نظریه و حدس و گمان صحیح باشد!» 

پیرمرد سوئدی پر سید: «ببخشید شما در دانشگاه 
تهران فلسفه تدریس می کنید؟» 

گفتم: «نه من فقط سیکل دارم با این مدرک حتی 
نمی‌توانم در کلاسهای نهضت سودآموزی ایران هم 
تدریس کنم چه رسد به دانشگاه تهران!» 

پیرمرد گفت: «شسوخی می کنید! از قیافه‌تان 
پیداست یا د کتر هستید یا استاد دانشگاه. 

گفتم: «مهم نیست. می‌توانید باور نکنید.» 

راننده تاکسی که مرا از فرود گاه امام خمینی به 
میدان خراسان می‌برد. ناگهان سکوتش را شکست 
و پرسید: «می‌بخشید. می توانم بپر سم کوچه‌ی «چون 
پوری» کجاست ؟» 

نزدیک بود از ترس سکته کنم. در این وقت شب 
ودراین خلوتی و تاریکی ممکن بود هر اتفاقی برای 
من بیفتد. خودم را کاملا باخته بودم. راننده همانظور 
توی آینه با دهانی باز مرا نگاه می کرد و منتظر پاسخ 
من بود. بالاخره خودم را پیدا کردم و گفتم: 

-«معذرت می‌خواهم. من که با شماحرف 
نمی‌زدم: فقط توی خودم بودم و داشتم فکر می کردم. 
اصلا شما می‌دانی که من در چه قاره و کدام کشور و 
کدام استان و کدام شهر و خیابانی بودم که حالا برای 
شما بگویم کوچه‌ی «چون پوری» کجاست؟» 

راننده با لبخندی مرموز و ترسناک گفت: 

- «البته که می‌دانم! می‌ترسی به زنت بگویم؟!» 

این دیگر غیرممکن بود. یک‌بار دیگر منظره‌ی 
پیاده شدن از هواپیم او مهر خروجی خوردن بر 
گذرنامه و تحویل بار و چانه زدن بر س ر کرایه با 
راننده تاکسی را برای خودم یاد آوری و مرور کردم 
تامطئمن شوم تمام این حوادث طبیعی و عادی 
بوده. پرسیدم: 

- «از کجا می‌دانی که فکر مرا خواندی؟ 

راننده گفت: «من از روی تجربه می‌دانم که از چه 
کشوری می آیید و کدام شهرها رفته‌اید و به چه جور 
مکانهایی سرک کشیده‌اید؛ پروازهایی که به مقصد 
کشورهای شرق می‌روند همه از ساعت هفت شب 
به بعد است و از آن طرف هم بین ساعت دو تا چهار 
نیمه شب به تهران می‌رسند و پروازهای اروپایی چه 
از مقصد و چه از مبدا هميشه در ساعات روز انجام 
می شود. معمولاً مسافرها آنقدر از خاطرات سفر و 
کشورها و شهرهایی که دیده‌اند می گویند که من 
همه آنها را می‌دانم اما یادم می‌رود نشانی این کوچه 


بقیه در صفحه ۵۵ 


٩۰ دی‎ ۱ 


#۶ خانم مریم ورپشتی-تهران 

از شما نویسنده بسیار باذوق و خوش قریحه 
تا کنون داستان‌هایی کامل و خواندنی در این 
صفحات به چاپ رسیده و مورد توجه قرار گرفته 
است. به همین دلیل قبول کنید و حق بدهید به ما 
که توقع و انتظار داشته باشیم.باهر داستان تازه‌ای 
که می‌نویسید و می‌فرستید شاهد به پیش رفتن و 
قدرتمند شدن شما باشیم. 

این پیشرفت هر قدر هم اند ک باشد. بسیار 
بهتر است از در جازدن.در شما توانایی‌های بالقوه 
و بالفعل برای هر چه بهتر, دقیق‌تر و سنجیده‌تر 
نوشتن وجود دارد.یقین داشته باشید که می‌توانید 
به جایگاه بلندی که در این مسیر شایستگی آن 
رابه تمامی دارید.برسید. شتابزده ننویسید. البته 
این هم یک واقعیت محرز و ثابت شده است 
که فرضا از هر ۱۰ داستانی که یک نویسنده 
می‌نویسد. اگر بخت يارش باشد! (در بهترین 
موقعیت) حدا کثر چهار یا پنج داستان او درخشان 
ار اا 

در این میان پشتکار و دید گاه و اراده‌حرفه‌ای 
(به مفهوم هنری آن) کارساز و تعیین کننده‌است 
و به قول معروف. حرف اول و آخر را می‌زند. 

برایتان خوشبختی, شادی و تندرستی آرزو 
می کنم. «غربت شاپ رکها»ی شماء به رغم برخی 
برش‌های چشم افساء چند پاره است و نمی‌تواند 
تأثیر واحد و متمر کز بر ذهن مخاطب بگذارد. 

منتظر داستان‌های جدیدتان می‌مانم. 

٭ آقای بهنام علیزاده-ماکو 

نوشته‌ای کهباعنوان‌ناجی با«نمابر» 
فرستاده‌اید به رغم دید گاه احساسی وانسانی 
شمادوست عزیز. نوعی «شبه داستان» کم رمق 
است که در | ن نه از شخصیت پر دازی ونه ایجاد 
صحنه و موقعیت و دیگر عنصر های داستان اثر و 
نشانه‌ای می‌بینیم. بیشتر و دقیق‌تر مطالعه کنید 
وداستان‌های حقیقی بخوانید واز شعارزد گی و 
پیام‌های مستقیم و تکراری دادن بپرهیزید. 

داستان‌نویسی (در مفهوم واقعی ان) کاری 
است متکی برقریحه سرشتی که گاه ممکن است 
برای رت عریزان جو کرد با یو 
قلمفر سایی‌های متاًثر از نوشته‌ها و قصه گونه‌های 
سرهم‌بندی شده و یکبار مصرف و به اصطلاح 


«آبدوغ‌خیاری» نشریه‌های بازاری و مجله‌های 
زرد. خیلی آسان جلوه کند. داشتن قریحه و ذوق 
فطری و خدادادی در این کار شر ط لازم است و 
وفراگیری«صناعت» وفوت وفن ظریف و کسب 
توانایی برای به کار بستن ماهرانه شگردهای 
نوشتن است. 


موفق و شاد باشید. 


ورس رس سر ۳۱ 


کسی که باروذنی: 


دداند هیشه حا 


مه 


ی در 


قاق 


چ 


دامی کند 


مٹل ۵ ستایی 


پسری که با اسبها حرف می‌زد 


در این جهان پر رمز و راز هر از گاه‌افرادی 


از نیروهای روحی خداداد بر خوردار بوده‌اند. یکی از 
این افراد پسر جوانی بود به نام «جان» که می‌توانست 
چموش‌ترین اسبها را رام کند. او هنرنمایی خود را 
در شهرهای گوناگون جهان به نمایش گذاشت و در 
زمان خود از شهرت جهانی زیادی بر خوردار شدا! 

با ورود او به شهر «لندن» هنگامه‌ای در آن شهر 
بر پا شد. تمامی مردم درباره این پسر جوان صحبت 
می کر دند که به تاز گی از زاد گاهش آمریکا به شهر 
آنها آمده بود و ادعامی کرد که می‌تواند چموش ترین 
اسبهارارام کند. آنها پر سر دوراهی قرار داشتند. 
نمی‌دانستند این جوان را که «جان ریری» نام داشت 
یک شیاد و لاف‌زن قهار بنامند يا آنکه او را مرد 
بزرگ و خارق‌العاده‌ای به شمار آورند؟ 

«جان» کشاورز جوانی بود از اهالی «فرانکلین 
کانتی» در ایالت «اوهایو» که بنا به گفته خودش 
در رفتار بااسبهااز روش خاصی که خود ابداع 
کرده بود پیروی می کرد. در سال ۱۸۵۸ میلادی. 
به شهر لندن آمده بود تا ثابت کند که هیچ اسب 
چموشی در برابر او یارای مقاومت ندارد و او قادر 
است سر کش‌ترین آنها را ظرف مدت شش ساعت 
یا حتی کمتر, همچون بره‌ای رام کند! 

این ادعای کمی نبود و اوحاضر بود جان خود رابر 
سر این ادعا بگذارد! مخالفانش که از رجزخوانی‌های 
این جوان و شهرتی که کسب کرده بود دل خوشی 
نداشتند مایل بودند تا هر چه زودتر مقدمات این 
کار را فراهم سازند و او را با یکی از س رکش‌ترین 
اسبها که تا آن زمان هیچیک از رام کنند گان انگلیسی 
نتوانسته بودند آن را رام کنند رو در رو قرار دهند! 
این استعداد خارق‌العاده در «جان» از زمانی اشکار 
شد که بیش از ۱۲ سال نداشت و در مزرعه پدرش 
واقع در ایالت «اوهایو» کار می کرد. در آن سال 


۳۲ ارس سے 


۳ رمزها و رازها 


پدرش کره اسبی از نژاد اصیل خریده بود که اسبی 
چموش ورام نشدنی بود و از این بابت شهرت داشت 
به همین خاطر نیز «آدام ریری» یعنی پدر «جان» 
این جان ور رابه قیمت مناسب و ارزانی خریداری 
کر ده بود. او می‌دانست که صاحب قبلی این اسب 
برای تربیتش یک رام کننده حرفه‌ای استخدام کرده 
بود که کار مثبتی انجام نداده بود. 

«ادام» خوش باوری خود رااز دست نداد و 
چند تن دیگر را مأمور رام کردن این اسب کرد. اما 
پس از گذشت سه ماه این رام کنند گان دریافتند 
که از عهده این کره اسب چموش بر نمی‌آیند. این 
جانور لجباز مانند روز اول همچنان وحشی و سر کش 
باقی مانده بود و هیچکس نتوانسته بود بر گرده او 
سوار شود! 

«آدام» که از این وضع به ستوه آمده بود تصمیم 
گرفت که به این جانور سر کش نشان دهد که در 
مزرعه «ریری» ارباب کیست؟ در حالی که چهره‌اش 


از خشم سياه شده بود با تازیانه به جان این حیوان 
زبان بسته افتاد و شروع به زدن او کرد. کره اسب 


ارو ۳۵۰۰ 


ناگهان جهشی کرد و افسارش را گسیخته و چنان 
لگد جانان ه‌ای بر «آدام» ستمگر فرود آورد که بر 
زمین افتاد و پایش شکست! 

جان ور خشمگین در حالی که آتش غضب در 
دید گانش می‌درخشید با پاهای گشاده بالای سر 
«ادام» ایستاد اما کوششی برای حمله به آن مرد 
از خود نشان نداد. همسایگان و کار گران مزرعه که 
از موضوع با خبر شدند به کمک او شتافتند و مرد 
آسیب دیده را از زمین برداشته به داخل خانه بردند 
و دنبال پزشک فر ستادند. 

«آدام ریری» در حالی که دندانهایش رااز شدت 
خشم و درد به هم فشار می‌داد اصرار داشت که هر 
چه زودتر آن کره اسب را به قتل برسانند. حاضران 
در برابر این درخواست به او قول دادند که اسب 
چموش را خواهند کشت زیرا خود نیز به این نتیجه 
رسیده بودند که زنده ماندن این کره اسب دیوانه که 
به هیچ تر تیب رام شدنی نبود دردسرها و خطرات 
زیادی ایجاد خواهد کرد! 

از این رو تفتگی برداشته برای کشتن کره اسب 
به جایگاه او رفتند. اما وقتی به آنجا رسیدند اثری 
از اینن جان ور نیافتند. این موضوع دهان به دهان 
همه جا پیچید و تعداد بیشتری از اهالی که احساس 
خطر کرده بودند مسلح شده و برای یافتن و کشتن 
این اسب وحشی ( که می‌بنداشتند ازادانه در دهکده 
رهاشده) آماده گردیدند. هنگامی که این افراد 
مسلح در نزدیکی انبار کاه اجتماع کرده بودند تا 
برای کشتن آن اسب سر کش برنامه‌ای تنظیم کنند 
ناگهان صدای فریادی به گوششان رسید. این صدای 
«جان ریری» پسر ۱۲ ساله «آدام» بود که مرتباً 
فریاد می‌زد: 

-دست نگه دارید... آتش 
کردم! 

و لحظه‌ای بعد این پسر خردسال در حالی که 
با آرامش تمام سوار 
بر کره اسبی بود که 
کمتر از نیم ساعت 
قبل پدرش را نقش 
زمین ساخته بود از 
اصطبل بیرون آمد! 
همه افراد دهانشان 


تش نکنید. .. من او را رام 


از تعجب باز مانده 
بود و «جان» برایشان 
اسب, بدرفتاری شده 
است؛ و افزود: 

- من با این جانور 
درست رفتار کردم و 
به او فهماندم که دیگر 


داد! 


در روز گاری که هنوز اتومبیل اختراع نشده بود 
و اسبها مهمترین جانوران در بند اسارت به شمار 
می‌رفتند این موضوع به سرعت برق و باد در آن 
ناحیه پیچید و حتی بدبینان یقین حاصل کردند که 
ادعای «جان» دور از واقعیت نیست. و به زودی 
آوازه شهرت این پسر جوان در سراسر کشور پخش 
شتاساحاق اسهای موش و سر کش از تنام قاط 
«میدوست» (منطقه شمال مر کزی امریکا) اسبهای 
خود رابه مزرعه «آدام ریری» می آوردند تااین 
پسر خارق‌العاده آنها را رام سازد. 

«جان» همیشه در کارش موفق بود. نه تنها 
اسبهای آنان را رام می کرد بلکه برایشان نمایشی 
رایگان نیز از هنرنمایی‌های جالب کره اسبی که پای 
پدرش را شکسته بود ترتیب می‌داد و آنان را غرق 
حیرت می‌ساخت. این شیرین کاریها را «جان» به آن 
جانور آموخته بود! به هر حال عملیات باور نکردنی 
«جان» رشک و حسد پاره‌ای از رام کنند گان اسب 
رابر انگیخته بود زیرا برایشان خجالت داشت که 
یک پسر نوجوان کار و کاسبی آنها را از سکه انداخته 
باشد. اما قلباً او را تحسین می کردند. 

راستی او چگونه این اسبهای وحشی را رام 
می‌کرد؟ 

«جان» در برابر این پرسش مکرر تنها به این 
پاسخ بسنده می کرد که کار دشواری نیست و این 
کار ر فقط با آمیزای از شکیبایی: مهربانی و قاطعیت 
انجام می‌دهد. او گفت: 
بنابراین رفت الهی در دلشان جای دارد. نباید این 
شفقت را به شقاوت و خشونت تبدیل کرد. افزون بر 
این «جان» به هیچکسر اجازه نمی‌داد که هنگام رام 
کردن اسب ناظر و شاهد کارهایش باشد و در این 
گونه مواقع جز خودش و آن اسب سر کش هیچکس 
دیگری در اصطبل باقی نمی‌ماند. 

همین که «جان» به سن ۱۹ سالگی رسید رقبای 
بز ر گسالش به او پیشنهاد کردند که اگر راست 
می‌گوید به «تکزاس» برود و مهارت و استعداد 
مورد ادعای خود را در رام کردن اسبهای وحشی 
به بوته آزمایش بگذارد. واو به این پیشنهاد که 
در حقیقت نوعی مبارزه‌طلبی بود پاسخ مثبت داد. 
امانمی‌دانست که توطثه‌ای عليه جان او تر تیب 
یافته بود! کسانی که چشم دیدن او را نداشتند. 
می‌خواستند هر چه زودتر از شر او راحت شوند اما 
برخلاف انتظار این افراد رام کنند گان اسب نبودند 
که هنرنمایی «جان» به کار و کاسبی و اعتبار انها 
لطمه زیادی زده بود بلکه این انتقامجویی از یک 
رقابت عشقی سر چشمه می گرفت. واقعیت ماجرا 
آن بود که «جان» نامزدی داشت به نام «ژا کلین» 
که از یک خانواده اشرافی و بسیار ثروتمند بود. او 
همراه پدر و مادر و برادر کوچکش در کاخ باشکوهی 
زندگی می کرد و همین اختلاف طبقاتی امن خانواده 
را از دیگران متمایز می‌ساخت! پدر «جان» هم یکی 


از رعایای آنها به شمار می‌رفت. یک روز که «جان» 
س رگرم رام کردن اسبی بود. «ژاکلین» او رادید و 
به او دل باخت. «جان» که می‌دانست این عشق 
سرانجامی ندارد و خانواده اشرافی او هر گز به این 
وصلت رضایت نخواهند داد. کوشید «ژاکلین» را 
قانع کند که عشق او را از سر بیرون کند اما «ژاکلین» 
آرزویش آن بود که به رغم مخالفت خانواده‌با «جان» 
ازدواج کرده و در کنار هم در یک خانه ساده و محقر 
روستایی زند گی کنند! 

«زا کلین» خواستگاران زیادی داشت. یکی از آنها 
مرد جوان متعصبی بود به نام دیوید که رضایت 
خانواده را هم جلب کرده بود اما «ژاکلین» علاقه‌ای 
به او نشان نمی‌داد و «دیوید» که از عشق «ژاکلین» 
به «جان» مطلع شده بود تصمیم گرفت این پسر ک 
مزاحم را از سر راه بردارد! 

روز حادثه «جان» و «ژاکلین» در زیر درختی در 
بالای تپه کوچکی با هم دیدار کردند. غافل از آنکه 
تفنگی به سویشان نشانه رفته است. «جان» ضمن 
وداع با او گفت: 

- فردا عازم «تکزاس» هستم. این شاید آخرین 
دیدار ما باشد تا ببینیم اینده چه سرنوشتی برایمان 
رقم خواهد زد! 

«جان» هنوز نوجوان بود و مایل نبود خود را 
د رگی ر ازدواج نماید. آن هم با دختری که از طبقه 
او نبود! آینده روشنی پیش روی خود می‌دید. 
من خوا ا هرا رای سح ر 
مانند یک قهرمان به زادگاه خود باز گشته با افتخار 
از «ژاکلین» خواستگاری کند! اما حالا ناگزیر بود 
به عشق او پاسخ منفی بدهد. «ژاکلین» از سخنان 
ناامید کننده«جان» از حال رفت.«جان» کوشید 
مانع از سقوط او شود اما هر دو از بالای تپه به پایین 
لغزیدن د. در همان موقع بود که گلوله‌ای به قلب 
درخت نشست!«دیوید» ماشه را کشیده بود امااز 
آنجا که خدا نمی‌خواست. هر دو آنها از این حادثه 
جان سالم به در بردند! 

دوتن از ژاندارمها که در آن ناحیه مشغول 
گشت بودند با شنیدن صدای تیر به آن سو دویدند 
و «دیوید» را بازداشت کردندا! 


۱ ی ۹۰ 


اسبهای متفاوت تکز اسی! 

فردای آن روز «جان» طبق قولی که داده بود 
رهسپار تکزاس شد! تکزاسی‌ها به او یاد آور شدند 
که رام کردن اسبهایی که در چهار دیواری اصطبل‌ها 
و در بند اسارت پرورش یافته‌اند با اسبهای وحشی 
که آزادانه در بیابان زند گی کرده و در عمرشان 
هیچ انسانی ندیده‌اند تفاوت زیادی دارد و ممکن 
است جانش رابر سر این کار از دست بدهد! اما 
«جان ریری» کسی نبود که از این تهدیدها جا بزند. 
به آنهاگفت که در هر زمان و در هر کجا که آنها 
بگویند حاضر است کار خود را شروع کند. و سپس 
بدون سر و صدا بی آنکه توجه کسی را جلب کند 
رهسپار بیابان پهناوری شد که جایگاه صد ها اسب 
وحشی بود. این جوان. وسایل مختصری برای چادر 
زدن و یک دوربین صحرایی همراه خود برداشت 
تابه کمک آن بتواند اسبهای وحشی رابی آنکه به 
حضورش پی ببرند زیر نظر بگیرد. به سخنی دیگر 
یک برنامه آموزشی برای خود ترتیب داد. نود روز 
آز گار این کار رادنبال کرد و یس از آن خود را 
برای سخت‌ترین و خطرناک ترین آزمون دوران 
زند گی‌اش آماده ساخت! 

تکزاسی‌های مکار و نیرنگ‌باز سر مبالغ هنگفتی 
بایکدیگر شرطبندی می کردند که «جان ریری» 
بر خلاف ادعایش نخواهد توانست آن اسبهای 
وحشی و سر کش را رام سازد. آنها پنج راس از 
شریرترین و وحشی‌ترین اسبها را در «ساوث وست» 
(ناحیه جنوب باختری آمریکا) گرد اورده بودند. 
چهار تااز این اسبها هر کدام یک نفر رابه قتل 
رسانده بود پنجمی» پشت یک سوار کار را شکسته و 
بازوی سوار کار دیگری را چنان خرد کرده بود که 
پزشکان ناگزیر شدند بازوی آن مرد نگونبخت را 
قطع کنند! 

شش هزار نفر از مردم در آن گرمای سوزان 
تابستان در آنجا گرد امده بودند تاشاهد شکست 
این جوان خوش خیال در مبارزه با اسبهای وحشی 
تکزاسی باشند. در میان این عده تعداد زیادی 
خبرنگار به چشم می‌خورد! هنگامی که «جان ریری» 
بالباس رسمی قدم به میدان گذشت. تماشاگران 
به جای تشویق او را هو کردند. اما «جان» بی‌اعتنا 
به واکنش تماشاگران به آرامی به داخل اصطبل 
سرپوشیده بزرگی رفت که یکی از آن اسبهای دیوانه. 
معروف به «ادمکش» در آن جای داده شده بود. 
در رابست و تماشاگران که قادر به دیدن جیزی 
نبودند تنها می‌توانستند آنچه را که در پشت آن 
دیوار می گذشت حدس بزنند. سر و صداهایی از 
داخل اصطبل شنیدند. سپس سکوت مرموزی 
برقرار شد. 

مدتی گذشت. اما «جان» از اصطبل بیر ون نیامد! 
همه نفسها را در سینه حبس کرده بودند. راستی چه 
اتفاقی افتاده بود؟ 

بقیه را در شماره آینده مطالعه بفر مایید. 


رس تس : ۳۳ 
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۵ نابلنون 


e % 79‏ 
دثتر از یش ساخته شده 

به نظر می رسد که در آینده نزدیک انسان‌ها بیشتر 

از آنکه به مراکز کاری مراجعه کنند وایاب و ذهاب 
روزانه خود را آن هم در ترافیکی که به واقع آزاردهنده 
است انجام دهند دفاتر کاری رابه منازل خودانتقال 
دهند تااز نظر استفاده بهینه از ساعت کاری خود در 
شرایط بهتری قرار گیرند. حال برای این منظور دفاتر 
از پیش ساخته شده در نظر گرفته شده که با تمام 
ار تباط ه ای الکتر ونیک وامکان اتصال بامراکز نیروو 


سوخت این دفاتر دراختیارانسان قرار می گیر د. در حقیقت فضای ایجاد شده یک 
فضای کاری است.امااستقلال آن نسبت به بقیه نقاط خانه یا آپار تمان کاملاً مشهود 
است. ضمن آنکه کار کردن در این دفاتر از پیش ساخته شده می تواند نوعی حالت 
تفر یح و تفنن راهم برای شخص داشته باشد. هم | کنون‌همانگونه که در تصویر هم 
مشاهده می کنید شر کت‌های سازنده شروع به ساختن این گونه دفاتر کرده‌اند که 
بهای آنهااز سی و چهار هزار دلار آغازمی‌شود.اما آنچه که اهمیت دار د امکانات 


متخصصین |رتوپد وهمچنین کسانی که روی فیز یولوژی بدن انسان 
تحقیق می کنند به این نتیجه رسیده‌اند که بر اثر تغییر اتی که بر روی تغذیه 
انسان پدید آمده‌استخوان‌های بدن آدمی فاقد قدرت و کارایی گذ شته 
می‌باشد و در نتیجه باید تغییر اتی در زند گی روزمره‌انسان صورت گیرد 
تا بتواند با میزان جدید مقاومت در استخوان‌ها هماهنگی داشته باشد. یکی 
ازاین تغییرات باید در وضعیت نشستن آدمی ایجاد شود. دیگر نشستن 
روی صندلی‌هایی که دارای ۴ پایه می‌باشد,برای آدمی جوابگو نیست. 
دلیل آن‌هم این است که هر کسی بیشتر از ۱۰یا ۱۵ دقیقه روی یک 
صندلی قرار گیرد هنگام برخاستن با گرفتگی شدید در عضلات و خستگی 
دراستخوان‌هایش مواجه می‌ شود واین یک پدیده جدید درانسان است. 
بنابراین پژوهشگران توصیه کرده‌اند که در نحوه نشستن آدمی وهمچنین 
ابزاری که برای نشستن ایجاد می‌شود باید تغییر ساختاری صورت گیرد. 
یک توصیه این است که انسان مانند دوران اولیه خود به صورت ۴زانوروی 
زمین بتشیند که این آفرازخمنگی عضاوت و کوان ها جلگیری می کرد 
و در راستای همین تفکر است که صندلی و مبل‌های جدید ساخته می شوند 
که تا آنجا که‌ممکن است وضعیت عضلات واستخوان‌های انسان رادر 
حالت استراحت کامل قرار می‌دهند. همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می کنید این گونه صندلی‌ها از چرم ساخته شده و دیگر پایه‌ای در آنها وجود 
ندارد. بلکه درواقع انسان در آنها غرق می‌ شود وهمین غرق شدن است 
که یک حالت استراحت برای ادمی به وجود می | ورد و تفاوت در این است 
که هنگام بر خاستن دیگر احساس گرفتگی و خستگی وجود نخواهد داشت. 
هم اکنون بهایی که برای این نوع صندلی‌ها پیش‌بینی شده به خاطر تمام 
چرم بودن انها در حدود ۰ ۸۰دلار می‌باشد 


ا 
۳۳ کے کے سارو ۳۵۰۰ 


موجود دراین دفاتر است.ضمن آنکه ساختار آن بسیار مدرن و متعلق به عصر 


۰ ۰ 4 € 
انرژی خورشیدی» راه آینده 
آلمانها یک هدف بزر گ رااز نظر علمی دنبال می کنند و آن هم تبدیل کردن«صنعت 
محیط زیست» به مهمتر ین بخش اقتصاد آن کشور است. در حقیقت آلمان به دنبال آن 
است که تا سال دو هزار و بیست نه تنها به این هدف خود دست یابد. بلکه صنعت و حفظ 
محیط زیست خود به بزر گترین و وسیع‌ترین ایجاد کننده مشغله در کشور آلمان تبدیل 
شود.حال دراین‌میان کار اصلی بهره گیری از انرژی‌های جانشین است که‌هیچگونه ضرر 
و زیانی برای محیط زیست و جامعه نداشته باشد. از جمله استفاده از خورشید وباد که از 
هم اکنون مراکز تبدیل وذخیره‌این گونه انرژی‌هاهمانگونه که‌در تصوير هم مشاهده 
می کنید راه‌اندازی شده است. در تصویر یک مر کز گرد آوری انر ژی خورشیدی را که به 
کمک آ یینه‌های بسیار بز رگ طراحی شد هدیده می شود. حتی از نظر هزینه هم استفاده 
از انرژی خورشیدی يا به عبارت دیگر«سولار ترمال» به مراتب مقرون به صر فه‌تر از 
بهره گیری از سوخت فسیلی که گاز ونفت‌هم بخشی از آن‌می‌باشد. اندازه گیری شده 
است. المانها معتقد ند که بدون تر دید راه | ینده‌بشر از اثرژی‌های‌سالم وبدون زمان 
مانند باد با خوز شید می گذرد. 


جایگاهی برای مبلیونهاپنگوئن 


تصویر جذاب و اعجاب‌انگیزی را که مشاهده‌می کنید مر بوط به 
یکی از جزایر دور افتاده‌روی کرهزمین‌یعنی جزایر جورجیای جنوبی 
در انتهای اقیانوس اطلس و نزدیکی قطب جنوب می‌باشد. در واقع 
این جزیره جایگاه میلیون‌ها پنگوئن است که اصطلاحاً به آنها به 
خاطر بز ر گی جثه شاه‌ینگوتن گفته می شود که همه ساله در فصل 
تخم گزاری این تعداد میلیونی به چند برابر افزایش پیدامی کنند. 
دریکی از تصویرهاپنگوئن‌های تازه متولد شده‌را که تنها چند روزی 
است س از تخم بیرون آورده‌اند مشاهده‌می کنید.اما در تصویر 
دیگری که از درون یک هواپیما گر فته شده‌وپنگوئن‌ها را از بالای سر 
نشان می‌دهد 
جایگاه هر دو 
دسته را به 
وضوح مشاهده 
می کنید. 

قسمت تاریک‌تر 
پنگوئن‌های بز رگسال هستند 
مشکی نز دیک می شود آمابخش 
روشن‌تر در تصویر پنگوئن‌های 
نوزاد هستند که رنگ پوست و 


پشم آنها طلایی و زرد روشن می‌باشد. در واقع این جزیره کوچک مر کز عمده 
پرورش شاه‌پنگوئن می باشد که به صورت خود جوش وبدون د خالت انسان صورت 
می گیرد. جز یره جورجیای جنوبی که متعلق به بریتانیا می‌باشد برای ورود انسان به 
خاطر حساس بودن وضعیت پنگوئن‌ها ممنوع اعلام شده است وتنها پژوهشگران 
وزیست شناس ان هستند که آن هم با مجوز ویژه می‌توانند در نقاط مخصوص واز 
پیش تعیین شده در جزیره به کار و تحقیق بپردازند. 
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جمعیتی در کشور آمریکا ماًمور شده‌اند تاروی تعادل بودجه و کسری که در آن 
وجود دارد مطالعه کافی به عمل آورده و آنگاه توصیه‌های لازم رابه کنکره و دولت انجام 
دهند.این جمعیت حدود ۲سال‌روی‌ماموریتی که‌به انهاداده‌شده‌بود کار و مطالعه 
انجام داده‌اند وس انجام به این نتیجه رسیده‌اند که تنها باپایان دادن به چند پروژه‌نیروی 
هوایی و جت‌های نظامی می توان مبالغ هنگفتی از کسری بودجه را جبران کر د. برای مثال 
طراحی.ساخت و تولید جت‌هایی که در تصویر نمونه ان رامشاهده‌می کنید در حدود ۱۸۰ 
میلیارد دلار هزینه ایجاد می کنند که قطع تنها همین مورد و کسر آن از بودجه نظامی خود 
می‌تواند تأثیر به سزایی روی کسری موازنه پر داخت‌ها داشته باشد. جالب اینکه جمعیت 
مذ کور تمامی بودجه‌های قابل حذف را در میان پروژه‌های نظامی یافته‌اند که به سرعت 
می توانند بالانس وتعادل لازم راد ر بودجه به وجود آورند. اما اینکه پنتا گون‌و کنگره‌به 
توصیه این جمعیت گوش فرا دهد یا نه؟ امری است متفاوت که درواقع مسأله اساسی هم 
در همین نکته نهفته است. 
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۰ 
مبارزه با خرناسه 

خر ویف و خر ناسه‌یکی از مواردی‌بوده که انسان همواره در مبارزه با 
آن ناموفق ظاهر شده‌است.واین عدم موفقیت بیشتر هم به خاطر شا کی 
بودن دیگران می‌باشد. چرا که خر و پف به طرز معجزه آسایی شخص 
آدمی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و این اطرافیان او هستند که همواره 
زجر کشیده واعتراض می کنند. به همین منظور یکی از روانشناسان 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده‌می کنید به یک پروژه روحی وروانی 
در مورد مبارزه‌باخر ناسه دست يافتهاست و | ن‌وسیله‌ای است که 
درانتهای آن‌ یک دستکش مشت ‌زنی کار گذاشته شدهوشخصی که 
می داند بامشکل خر و پف مواجه‌است قبل از خواب و حتی زمان‌هایی 
که در میانه خواب پیدار می‌ شود ا این ونسیله پاش ور ختخواب خود 
رام ورد حمله قرار می‌دهد در واقع این تخلیه خشم است که ممکن 
است درش خص وا کنشی به وجود آورد که بر اثر آن وا کنش خر وپف 
فراموش شود البته اینکه‌این وسیله کارایی عمومی داشته باشد يانه 
خود موضوعی جداگانه است. اماهمین که به این مشکل توجه شدهو 
وسیله خاص برای آن در نظر گر فته شده‌خود می تواند برای بسیاری 

کارایی داشته باشد. 
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دانی هن ابیت 
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دابی آرزوش رابه گور برد 


مرد جوانی که با یک کامیون خاور همراه 
با خواهرزاده پنج ساله‌اش برای خالی کردن 
نخاله ساختمانی به جاده دماوند رفته بود بر اثر 
سهل‌انگاری و باز نشدن دریچه کامیون هر دو به ته 
دره سقوط کردند و به طرز فجیعی جان باختند. 

بنابراین گزارش,راننده‌خاوری که هنگام رفتن 
به جاده و برای خالی کردن نخاله ساختمانی متوجه 
بی‌تابی خواهر زاده پنج ساله‌اش که خیلی برایش 
عزیز و دوست داشتنی بود می‌شود و اصرار می کند 
سوار ماشینش شود. بدین ترتیب دایی او را سوار 
می کند و شسبانه به سوی دماوند راه‌می‌افتد تا نخاله 


رادر منطقه مورد نظر خالی 

کند. اما هنگام خالی کردن 

دریچه کامیون باز نمی شود 

ودر سراشیبی حاشیه جاده به 

علت سنگینی بار در قسمت 

عقب ناگهان خاور رابه سمت 

دره سرنگون می‌کند و معلق 

زنان به عمق ۱۵۰متری دره 

سقوط می کند. 5 ت 

در محل حادثه حاضر شدند و با توجه به تاریکی هواء 
مموران با استفاده از نورافکن و منورهای ویژه شروع 
به جست وجو برای یافتن راننده و همراه خردسالش 


کردند و پس از ساعتی تلاش دو جسد متلاشی شده 
را یافتند. بر اساس اظهارات نزدیکان, راننده خاور 
فردا قصد فروش خاورش را داشت و در حقیقت مرد 
جوان آخرین بار کامیون خود را جهت تخلیه به جاده 
دماوند برده بود. 


مردی‌همسرش رابه آتش کشید 


ماده آتشزایی را به سر و رویش پاشید و بلافاصله 


قنل پسر توسط پدر سگدل 


پدری پسرش را یک روز پس از تولد درون یک 
کیسه پلاستیک زباله قرارداد و وی را به قتل رساند. 

چندی پیش مأموران آگاهی طبس از وجود جسد 
نوزادی نزدیک یکی از داروخانه‌های بخش دستگردان 
مطلع شدند که بلافاصله در محل حاضر و مشاهده کردند 
که جسد متعلق به نوزاد پسر یک روزه‌ای است که بدن 
وی به صورت لخت و عریان درون یک کیسه پلاستیک 
زباله قرارگرفته و از احیه سر دارای خونریزی است. 

بدین تر تیب ماموران جسد را به بهداری عشق اباد 
طبس منتقل کر دند و در ادامه مشخص شد از زمان 
تولد وی کمتر از یک یا دو ساعت نمی گذرد. 

در تجسس‌های میدانی پلیس. زن مطلقه ۲۷ ساله‌اش 
راشناسایی ودر بازجویی از او اعتراف کرد که روز 
قبل زایمان داشته و از مدت‌ها قبل صیغه مردی ۵۴ 
ساله بوده و از وی باردار شده است و چون شوهرش 
نمی خواست بچه‌دار شدنشان را بپذیرد گفت: در صورت 


با فندک او را به آتش کشید و در آسانسور را نیز 
بست و زن نگونبخت در میان شعله‌های سر کش 
آتش کاملاً سوخت.دوربین مداربسته‌ای که در 
داخل آسانسور نصب شده بود تصاویر هولناک از 
صحنه سوختن زن جوان را در میان شعله‌های آتش 
به تصویر کشید. به گفته پلیس مرد متهم پس از به 
اتش کشیدن فرار کرد و همسایه‌ها که شاهد این 
صحنه دلخراش بودند. صدای فر یادهای زن جوان 
را می‌شنیدند اما نمی توانستند کمکی برای نجات 
زن نگونبخت بکنند. پلیس پس از حضور در صحنه 
آتش‌سوزی به احتمال اینکه مرد فراری هم دچار 
آتش‌سوزی شده باشد. درمانگاه‌های اطراف شهر 
رازیر نظر و در نهایت پس از چند روز مراقبت 
مرد متهم را دستگیر کرد. او در بازجویی گفت: 
مدتها بود بیکار بودم و از نامزدم برای مخارج 


پلیس آمریکا در 
نیویورک مردی را که 
در داخل آسانسور. 
زن جوانش را به آتش 
کشیده بود. دستگیر 
کرد. 


هفته گذشته مرد 


زنده بودن بچه و نگهداری او از هم جدا خواهند شد. پس 


به ناچار تصمیم گرفتیم بچه را قربانی کنیم و مانع جدا 
شدنمان شویم. به دنبال اعترافات وی. شوهر موقتش 
نیز دستگیر شد و.. 


پيامک‌های مشکوک را جدی بگیرید 


پلیس آذربایجان‌غربی مردی را که با ارسال 
سه هزار پیامک به مشتریان همراه اول از آنان 
کلاهبرداری کرده بود.دستگیر کرد. 

بنا به این گزارش,ریی س پلیس آذربایجان 
غربی با بیان اینکه چندی پیش شکایات زیادی 
مبنی بر کلاهبرداری از طریق پیامک به این مر کز 
ارجاع شده بود گفت: 

تمامی شاکیان اظهار داشتند که پیامکی با این 


۷ ساله‌ای به نام «جروم اسحاق» در کنار آسانسور 
ساختمان منتظر ایستاد تا نامزد سابقش از راه 
برسد. در این میان زن جوان وقتی سوار آسانسور 
شد مر د انتقامجو به طرفش هجوم برد و به سرعت 


مضمون دریافت می کر دند: مشتر ک گرامی شما در 


وجه نقد شده‌اید جهت دریافت جایزه واریز آن به 
حسابتان نیاز است اطلاعات کارت عابر بانک خود 
و رمزهای آن را به شماره زیر ارسال کنید تا جایزه 
به حساب شما واریز گردد. 

وی در ادامه افزود: با تحقیقات و بررسی مشخص 
شد که پس از ارسال پیامک از سوی مشتر کان 
حساب بانکی شاکیان خالی شده است. 

شش یلیس آذربایجان غربی گرا ذابة تدقیقات 
کار آگاهان گفت. با بررسی‌های این گروه مأموران به 


روزمره‌ام کمک می گرفتم, تا اینکه بین ما اختلاف 
افتاد و همسرم مرا از خانه بیرون کرد و چون از 
نظر اقتصادی به شدت در فشار بودم به همین دلیل 
برای انتقام گرفتن دست به چنین جنایتی زدم. 


یکی از متهمان سابقه‌دار برخوردیم که این متهم با 
همدستی شخص دیگری اقدام به این کلاهبرداری 
اینترنتی و سرقت وجه از حساب بانکی شهروندان 
کر ده است. بدین تر تیب. متهمان دستگیر واعتراف 
کردند که غریب به سه هزار پیامک به استان‌های 
مختلف کشور ارسال کرده‌اند. 

رییس پلیس فتا در پایان گفت: هموطنان عزیز 
تباید اطلاعات مالی و شخصی خود را در اختیار 
چنین کلاهبردارانی که بعضی مواقع از طریق 
آگهی‌ها در جراید یا رسانه‌های تبلیغاتی تفوذ 
می کنند قرار دهند. 


تخم مرغ و گردوداروی عفوفت‌ها رو 8 ۲ 


مر تضی صفوی متخصص تغذیه گفت: زرده تخم مرغ و مغز گر دو خاصیت ضد 
عفونی کننده دارد و برای درمان و مقابله با عفونت‌های بدن موثر است. افراد مبتلا 


به‌بیماری‌ه ای‌عفونی باید مواد غذایی که‌ایمنی ومقاومت‌بدن آنان راافزایش 
می‌دهد. مصرف کنند. امگا ۳, آنتی اکسیدان‌ها, ویتامین‌های 4 وروی برای عدم 
ابتلا به بیماری‌های عفونی مفید است. 

وی اضافه کر د: جعفری و سبزی‌های تیره» گوشت قرمز. گوشت مرغ و ماهی نیز 
خاصیت ضد عفونی کنند گی دارد وانواع مر کبات. سیب زمینی آب پر تقال, کیوی, 
جوانه گندم. کاهو و هویچ نیز برای درمان عفونت‌ها موثر است. 


حبوبات. منابع گیاهی حاوی مقاد یر زیادی پروتئین, کربوهید رات ومواد معدنی 
شامل آهن, کلسیم, پتاسیم. منيزيم و ویتامین‌ها بویژه ویتامین‌های گروه ب هستند. 
حبوبات.مواد غذایی کم چر ب با خواص زیاد وبسیار مفید برای بدن هستند. حبوبات 
منبع مهم پروتئین گیاهی و گلوسیدها محسوب می‌شوند. 

سایت اینتر نتی هوفودز در مقاله جدیدی منتشر کرد: حبوبات با وجود خواص 
زیادی که دارند فاقد بر خی از اسیدهای آمینه هستند و به‌همین خاطر است که 
اغلب با موادغذایی دیگر مثل غلات هتخت مصرف می‌شوند تا کمبود 
این اسید آمینه‌ها جبران شود. معمولا توصیه می‌شود که حبوبات راقبل از پختن. 
یک شب کامل در آب خیس کنید و در یخچال بگذارید. بااین روش حبوبات زودتر 
می‌پزند و آنزیم‌های بیشتری آزاد می کنند که در نتیجه به هضم آنها کمک می کند. 
حبوبات برای قلب نیز سودمند است چون میزان کلستر ول مضر ([01) و همچنین 
میزان تری گلیسیرید را کاهش می‌دهند. پزشکان معتقد هستند افرادی که قصد 
دارند جذب چربی‌های اشباع شد هو مضر را کاهش دهند می‌توانند حبوباتی چون 
لوبیا و عدس راجایگزین گوشت قرمز کنند. 


6 404 40 > 40 400 40 401 41 44 40 400 401 401 ODD 41 (D> 400 400 401 401 401 400 (DD 490 41 400 401 401 40 > > 


ماجرای طبی؛ ٩چاره‏ طبیعی ا 


حدود ۴۵ درصد از آمریکایی‌ها برای رهایی از هز ینه‌های سنگین درمان به 
مصرف خوراکی‌های طبیعی روی می آور ند تاازابتلا ی پیشر فت بیماری‌هاپیشگیری 
چرا باید هزینه‌های سنگین درمان را متحمل شد؟ 

) نمک وپا 

یکی از مشکلاتی که خیلی‌ها با آن دست به گریبان‌اند. مشکلات مربوط به 
پاهاست. تعریق بیش از حد وبوی نامطبوع, به وجود آمدن قارچ‌های پوستی بین 
انگش ان وسفتی پوست به خصوص در E‏ 
مشکلات هستند. د کتر سوزان لوین. متخصص بیماری‌های داخلی, به کلیه افرادی 
که به نوعی با هر کدام از این مشکلات مواجه هستند توصیه می کند روزانه ۵ تا ۳ 
دقیقه‌پاهای شان رادر محلولی حاوی یک لیتر آب گرم که بادو قاشق چای خوری 
نمک تر کیب شده است. قرار دهند. 

۲)لیموو جای جوش 

دکتر آدری کیونین, متخصص پوست ومو می گوید: «شما می‌توانید بر ای از بین 
بردن‌جای‌جوش‌های‌صورت تان.روزی ۱۵1۱۰ دقیقه یک قطعه ازلیموترش 
تازه راروی پوست تان بگذارید وبعد از ۱۲ هفته از داش تن پوستی صاف وشفاف 
لذت ببرید.» وی اسید موجود در آب لیموترش تازه‌راسب ازبین رفتن جای 
جوش‌هادانسته و تا کید می کند:«اگر پوست خشکی دارید. بهتر است که از این 
روش استفاده نکنید.» 

۳) روغن زیتون واگزما 

خشکی و خارش شدید پوست در بیماریاگز ما بسیار آزاردهنده‌است.اگر از این 
بیماری پوستی رنج می‌بر ید و داروهای شیمیایی هم حساسیت پوست تان رابیشتر 
کرده می توانید روزی چند نوبت یک قاشق چای خوری روغن زیتون راروی تقریبا 
هر ۲/۵ سانتی متر از پوست مبتلا بمالید وا گر بیماری تان شدید و پیشر فته است. 
منطقه چرب شده رابا یک پوشش پلاستیکی هم بپوشانید. 

)٤‏ شیر و آرامش 

«اگر می‌خواهی د پیش از خوابیدن به آرامش کامل بر سید وباذهنی آرام یک 
خواب لذت بخش راتجربه کنید. نیم ساعت قبل از خواب یک لیوان شیر گرم 
بنوشید.» 


۵) سر که سیب و ضرب دید گی 

محققان دانشگاه‌واشنگتن می گویند:سر که سیب یکی از موثر ترین مواد برای 
دید گی شده و ورم کرده, روزی چند نوبت یک دستمال پارچه ای را به سر که سیب 
آغشته کنید وروی قسمت متورم بمالید یاروزی د وبار خمیری مر کب از سر که سیب 
و سفیده تخم مرغ را به مدت یک ساعت روی بخش ضرب دیده بگذارید. 

۶) چای بابونه و میخچه ۱ 
دو ساعت در روز در چای بابونه می‌داند. او می‌گوید که این چای بهترین ماده برای 
نرم کردن پوست سفت شده هم به شمار می آید. در ضمن اگر دیدید که پوست تان 
۱ ۱ ۰۱۰ > گرفت. اصلانگران نشوید.مقداری آب‌ولرم 
و صابون ملایم می‌تواند مشکل شما را خیلی سریع حل کند. 

۷) جوش شیرین و عفونت ادراری 

به گفته د کتر لارین گیل اسپای.اورولوژیست. جوش شیرین باقلیایی کر دن 
۱ اک ری هامی‌شسود.بتابرایناگر به‌عفونت 
دستگاه ادراری مبتلا شده اید و به پزشک هم دستر سی ندارید. روزی یک لیوان آب 
که بایک چهارم قاشق چای خوری جوش شیرین مخلوط شده است را بخورید و در 


اولین فرصت ممکن به پز شک مراجعه کنید. 
۸) زنجبیل ودل درد 


این گیاه معجزه گر بهترین درمان برای دل دردهای ساده و حتی دل دردهای 
دوران بارداری و قاعد گی محسوب می‌شود. مطمئن باشید که اگر دل درد به 
سراغ‌تان بیاید.بانوشیدن ر وزی دولیوان چای زنجبیل می توانید از دست آن خلاص 
شوید. برای درست کردن چای زنجبیل هم کافی است یک قاشق غذاخوری زنجبیل 
تازه‌را در یک قوری آب داغ بریزید و ۱۰ دقیقه منتظر شوید تا چای تان خوب دم 
بکشد و اماده نوشیدن شود. 

٩)عسل‏ وخراش پوستی 

این خورا کی شیرین و خوش مزه حاوی ۳ماده موثر و مفید برای درمان زخم‌های 
ناشی ازبریدگی یاخراش است؛شکر بر ای از بین بر دن ر طوبت و در نتیجه از بین 
رفتن با کتری‌هاو پا کسید هید روژن برای‌ضد عفونی کردن. پس شما می توانید برای 
درمان برید گی‌های سطحی تان به ساد گی از این ماده شفابخش استفاده کنید. 
۳۷ 
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مصرف حبوبات و چربی‌های عفر[ 


کک ص ی کی ین 


هد کت هر مز انصاری 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


خلاصه شماره‌های پیش: قصه تاریخ تاراج رات آنجا گفتم که اردشیر سوم به 
آ واگوراس تاخت وشکستش داد .آ واگو را از ترس شکنجه وم رگ فجیع یکه 
درانتظارش بود. خود را کشت. پس این جنگ اردشیر زر و سیم بسیاری به غنیمت 
گرفت وآنها را به ایران آورد واز با گواس خواست چرم‌های شایگان رااز مردم 
بگیرد وطلاها رابه آنهابدهد. با گوس پیشنهاد کرد که بهت ر است چند سال د یگر 
نیز مردم‌به جای طلا از چرم‌ شا یگان استفاده کنند وطلاهاراپشتوان هآن‌چرم‌ها 


پاسخ به دوست: 

یکی ازخوانند گان گرامی اعتسراضن کرد ه که دوز 
تاریخ چند شماره پیش بالتاسار به انتهای باغ رفت و 
معلوم نشد چرا | نجا رفته بود.برای این دوست محترم و 
همه کسانی که چنین اشکالی گر فته‌اند. توضیح می دهم 
که در این زمینه پیست و چند سطر نوشته بودم و گفته 
بودم که قصد بالتاسار چه بود؟ اوبهانتهای باغ رفته 
بود تاجسد با گواش رادر چاه بیندازد و کسی نفهمد 
آن قسمت از نوشته من هنگام صفحه بند ی حذف 
شده بود. 

قتل اردشیر سوم 

پیش از پر داختن به نقشه با گواس.خوب است 
از فروپاشی‌مادها تشکیل شد وبا در خشش بسیار در 
جهان نام آور شد. پادشاهانی مانند کوروش و داریوش 
و خشایارشاواردشیر درازدست از کسانی بودند که‌اين 
سلسله راتقویت کردند. ما برای این که بانیم چه شد 
که سلسله‌ای با آن همه قدرت و ثروت وشکوه‌به‌دست 
اسکندر مقدونی بر چید ه شد. باید به مسائل حاشیه‌ای 
امابسیار مهم درباراشاره کنیم.پادشاهی که‌نزدیک 
به دویست فرزند داشت ,»برای ر سید گی به کارهای 
سکان حکومت رادر دست داشت. فقط به فکر قدرت 
گر دن می زد وهر کس را که صلاح می‌دانست.امیر یا 
فر مانده جایی می کرد. در چنین اوضاعی فساد مالی و 
اداری و سیاسی گسترش بسیاری یافت. 

گفته بودم که باگواس از خرج تراشی زنان و 
بز رگ‌ترین پسر شاه رفت و گفت: 
داری؟ 

آرسیس کمی فکر کرد و گفت: 

-نمی‌دانم... چرا می‌پرسی ؟ 

-پرسیدم تابدانی تعداد بر ادرانت بیش از صد 
بخواهی جای پدرت رابگیری صد دشمن داری که 
به خونت تشنه‌اند زیر | آنهانی ز می‌خواهند بر تخت 
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تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۱) 


سنسنه شضا منسبان 


آرسیس با نگاه سرد به او خیره شد و پس از چندی 
گفت:منظورت این است که آنها رابکشسم؟ نه..امن 
چنین توانی ندارم. 

-آیاخبرداری‌هنگامی که پدرت جای پدرش را 
گرفت. همه برادرانش را کشت؟ 

آرسیس گفت: 

-آری خبر دارم که پدرم به کمک مادربز رگش 
پربساتیس و خواهرش آتوسا؛ همه را کشت. 

-تو نیز باید چنین کنی! 

-گمان کن که پذ یرفتم اماچگونه می‌توانم بیش از 
صد تن را بکشم؟ 

باگواس دستش را بر شانه او گذاشت و گفت: 

-تو فقط فر مانش رابده. بقیه اش با من. یک کیسه 
سکه به وزیر جنگ بده‌تایک یک برادرانت را به 
بهانه‌هایی از شهر بیرون ببر د وبکشد. تاوقتی که پادشاه 
ازاین کار بی‌خبر باشد. کار مادشوار نیست امااگر 
خبردار شود بی‌درنگ تو را مجازات خواهد کرد. 

آرسیس پر سید: اگر باخبر شد چه کنیم؟ آیااورا 
نیز باید بکشیم؟ 

باگواس چهره در هم کشید و گفت: 

_باافسوس می گویم آری!من‌هر گز دوست ندارم 
پدرت کشته شود ولی لازم است تو جای او رابگیری و 
ایران و سلسله هخامنشیان رانجات بدهی. با شیوه‌ای 
که پدرت دار د به‌زودی درایران جنگ داخلی می‌ شود 
وشاهزاده‌ها به جان هم خواهند افتاد. خزانه‌ای هم 
نیست تا پشتوانه این همه جنگ باشد ناچار بیگانگان به 
مامی‌تازند و دودمان هخامنش به باد می‌رود. 

آرسیس سخنان باگواس را پذیرفت و دو روز بعد 
همراه‌با گواس به دی دار وزیر جنگ رفت.وزیر جنگ 
که فرّداد نام داشت. کیسه‌ای زر گرفت وپذیرفت که با 
آرسیس همکاری کند و همه شاهزاد گان را بکشد. 

فرّداد کیسهرادر گریبان نهاد واز آنجا به دیدار 
یادشاه‌رفت.اردشیر در یکی از نیکارها بود وباده 
می‌نوشید. فرٌداد رادر باغ پذیرفت و فرمود: پیام مهم 
وارزن ده‌ات رابگوتابدانم برای دادن چه خبری مرااز 
خوابگاه بیرون کشانده‌ای. 

فرداد کرنش کرد و کیسه زر راپیش پادشاه 
گذاشت و گفت:ولیعهد این زرهاراداد تاهمه برادرانش 
ون 


اردشیر سوم روی در هم کشید و گفت: 


ولیعهد پد رکش 


کند.ارد شیر سو مکه‌مردی‌عیاش بود .کشور رابه باگواس خواجه سپ رد ودنبال 
خوشگذرانی‌هایش رفت. با گواس نی زاز فرصت سود جست و روزبه روز بر ثروتش 
افزود.سال‌ها گذ شت وروزی با گواس متوجه شد ارد شیر بیش از صد پسردارد و 
برا یآنها زر و سیم بسیاری‌هزینه م یکند بنابراین نقشه‌ای طراح یکرد تادست شاه 
وپسرانش رااز خزانه و زر وسیم یکه آنجا بود. کوتاه کند.در دنباله تار يخ تاراج 
خواهید خواند که باگواس چه‌ها که نکرد و سرانجام اردشیر سوم چه شد. 


_چه کسی همدست اوست؟ 

پادشاه‌اخم کرد و سری جنباند و گفت: باید بروی 
و آرسیس وباگواس را دستگیر کنی و بیاوری. اگر چیز 
دیگری نیز می دانی بگو تا بیشتر بدانم. 

فر داد ز بان به بد گویی‌با گواس باز کرد واز شایستگی 
سربازان گارد جاودان رابا خود همراه کرد وبه سوی 
کاخ آرسیس رفت.دراین مدت.مردی به نام خواجه 
ایلوس که مر دی کلیمی و پر ده‌دار پادشاه‌بود. خود رابه 
با گواس رساند و داستان خبر چینی فرّداد رابه او گفت. 
باگواس به خبر چینانش مزد خوبی می داد بنابراین هیچ 
خبر مهمی نبود که به گوش اونمی‌رسید. او پس از دادن 
پاداش ایلوس, پیش آرسیس رفت و ماجرارا گفت و 
از اوخواست باحالتی گریان و پشیمان پیش پدرش 
برودواعتراف کند که هزاررسکه به فردادیر داخته 
تااو بر ادرانش رابکشد. سپس در فر صتی شایسته در 
جام او زهر بریز و منتظر مردنش نشو و خودت را زود 
به من برسان. 

آرسیس که جوان باهوشی بود. دستور اورادریافت 
و شتابان به نیکاری رفت که شاه در آن بود. شاه پر سید 
چراافسرده‌واندوهگینی؟ آرسیس دست پدرش را 
گرفت وسر بر زانوی او گذاشت وبالحنی بغض آلود 
گفت: هزار سکه به وزیر جنگ دادم تا بر ود برادرانم را 
بکشد. پد ر جان!من از دستوری که به اوداده‌ام پشیمانم. 
خودت کاری کن که وزیر جنگ فرمانم رااجرانکند. 

پادشاه‌پرسید: جرا خودت به اونمی گویی که 
فرمانت رااجرانکند؟ 

آرسیس گفت: درست نیست بزر گزاد گان فر مانی 
بدهند سپس آن رالغو کننداماچون تو پدر منی. 
می‌توانی فر مانم رالغو کنی. 

اردشیر خندید و گفت: خوب سخن می گویی! اینک 
بگو در این تصمیم چه کسی دستیار تو بود؟ 

-هیچ کس. ۱ 

-هیچ کس؟ یا با گواس همدستت نبود؟ 

آرسیس روی در هم کشید و گفت: 

من از باگواس نفرت دارم و هر گز با او همدست 
نخواهم شد. او خواجه‌ای بی عررضه است که فقط 
برای نو کری کردن آفریده‌شده او آموخته است به 
پادشاهش بگوید فرمانبردارم. خودش هیچ فر مانی 


ندارد. من که شاهزاده‌ای هخامنشی هستم و اطرافم پر 
از فرمانبر است. از کسانی خوشم می اید که خودشان 
نیز فرمانی داشته باشند. 

پادشاه گونه‌ی او را بوسید و گفت: 

-درود بر تو که بسی دانا و شایسته و ارجمندی! 

سپس دست بر هم کوفت و فرمود جامش راپر 
کنند. آرسیس گفت: 

-دوست دارم خودم جام پدرم راپر کنم. 

تسپنی چام شا رایرکردوزهری راک اوی 
به‌اوداده‌بود.در جام ریخت. پادشاه آن‌راگرفت و 
سر کشید و گفت: 

_خوشحالم که پسر هوشیاری چون تو دارم. 

آرسیس دست اورا بوسید و گفت: اگرفرمان 


می‌دهی, پیش مادرم نیز بروم و دستش را ببوسم. 


شاه‌فرمان داد و آرسیس از نی کار بیرون آمد و 
شتابان به سوی با رگاه خودش رفت و با گواس را که 
جایی پنهان شده بود. یافت و پرسید: اینک چه کنیم؟ 

بگواس گفت:دمی پیش فردادوگروهی ازسرپازان 
آمده بودند و در پی تو و من می گشتند. اکنون به کاخ 
بیرونی رفته‌اند وما وقت زیادی نداریم. زود باش به 
سرسرای کاخت برویم. 

آن دو شتابان رفتند و باگواس از آرسیس خواست 
بر تخت بنشیند. کمی بعد فرداد وافرادش آمدند. 
فرداد فر مان داد آرسیس وباگواس رادستگیر کنند. 
ناگهان با گواس جلوی تخت ایستاد و دستش رابه نشانه 
ایست بالا برد و گفت: 

-نزدیک نشوید! شمامی‌دانید که تخت پاد شاه 
حریمی دار د و افز ون بر یکی دو نفر کسی حق ندارد وارد 
آن حریم شود... به شما هشدار می دهم که اردشیر سوم 
اینک در باغ‌نیکارسرودر بستر مرگ آرمیده‌است.شما 
دربرابر پادشاه کنونی ایران زمین هستید ونباید خطایی 
کنید تا سرتان همچنان بر گردن‌تان باشد. 

فرداد به باگواس و آرسیس نگاهی کرد و گفت: 

این مرد دروغ می گوید. بیش از نیم پاس نیست 
کهاز پیش شا به‌اینجا آمده‌ام. اوزن ده بود وبه من 
فر مان داد تا... 

باگواس در سخن اونشست و گفت:شاه پس از رفتن 
تو مسموم شد و جان داد. خودت اقرار کردی که پیش 


شاه بودی و زنده بود. پس تو نخستین کسی هستی که 
به قتل او مشکو کی... آرسیس پاد شاه قدر تمند ایران 
فرمات می‌دهد به سیاهچال بروی تامعلوم شود در قتل 
پادشاه پیشین چه نقشی داشته‌ای... 

سپس به یکی از افسران‌بار گاه آرسیس گفت:به 
فرمان‌سرورم آرسیس شاه از امروز تووزیر جنگ 
مایی. فر داد رابازداشت کن و به سیاهچال بیندازا 

آرسیس گفت: من از شنیدن مرگ پدرم بسیار 
اند وهگینم ولی برای نجات ایران زمین ناچارم اندوهم 
رانشان ندهم تاموبد موبدان تاج بر سرم بگذارد و 
کشورداری را آغاز کنم.در تاریخ خوانده‌ام که اگر 
کشوری حتی یک دم بی‌شاه باشد., نابود خواهد شد. 

باگواس نخست کسانی رابه نیکار سروفر ستاد تا 
جنازه شاه را بر دارند و در کوه رحمت به خاک بسیارند 
سپس مراسم تاجگذاری رابرگزار کرد و آرسیس 
شانزده ساله یادشاه امیراتوری بز رگ ایران شد. 

همه را بکشید! 

چند روز پس از تاجگذاری, به مناسبت بر تخت 
نشستن آرسیس همه بزرگان و شاهزاد گان به جشن 
دعوت شسدند. با گواس از قول آرسیس اعلام کرده 
بود شاه می‌خواهد برادرانش را حاکم شهرهای ایران 
کند.اگر هر یک از برادران هنوز کوچکند. بامادرشان 
بیایند تانایب حکومت شوند. این نیر نگ سبب شد همه 
شاهزاد گان به جشن بيایند. 

باگواس مهری تهیه کرده‌بود که نشان سلطنتی 
داشت ولی با مهرهای دیگر فرق می کر د. حاشیه نقشی 
که بر مهر بود سوزن‌های ریزی‌داشت و کاغذ راسوراخ 
می کرد اماباگواس اف رابرای کاغذ نساخته بود. او 
در شب جشن, مهر رابه جوهر می آغشت وبر پیشانی 
شاهزاد گان می‌زد. سوزن‌های جوهری وارد پوست 
می‌شدند وبا خون می آمیختند بنابراین نقشی که بر 
مهر بود.به شکل خالکوبی بر پیشانی آنهانقش می‌بست 
و هر گز پاک نمی‌شد. پس از جشن, آرسیس برای همه 
برادرانش حکم نوشت و آنها رابه محل حکومت شان 
فر ستاد. هفته بعد با گواس به دژخيم‌هایش فرمان داد 
بروند و شاهزاده‌ها را بکشند. 

چند روز پس از آغاز کشتار شاهزادهایی که زنده 
مان ده‌بودند. جامه مر دم‌عادی پوشیدند و گریختند. 
باگواس که فکر چنین روزی را کر ده‌بود. به دژخیمانش 
فر مان داد بروند و همه جارابگر دند وهر کس را که مهر 
سلطنتی بر پیشانی داشت. گر دن بزنند. سه ماه‌بعد. همه 
شاهزاد گان هخامنشی کشته شد ند. آرسیس تنها کسی 
بود که خون نیا کانش را در رگ داشت و زنده بود اما 
شخصیتش مانند کوروش و داریوش و دیگر پادشاهان 
نبود.اودر ظاهر تاجی بر سر داشت وبر تخت می‌نشست 
ولی هی چ فرمانی نمی‌داد و از حوادث روز ومهم جهان 
بی خبر بود. با گواس از ضعفی که آخرین پادشاهان و 
شاهزاد گان هخامنشی به آن دچار بو دند سود جست 
و آرسیس جوان‌را گر فتار ماهروی ان‌نیکارها کرد تا 
خودش پادشاهی کند و به هدف‌هایش برسد. 

سه‌سال گذشت. آرسیس که نوزده‌ساله بود. برای 
شکار گراز به جنگل‌های اطر اف در یاچه کاسپین رفته 
بود.هنگامی که گرازی رادنبال می کر د.از اسب افتاد. 


٩۰ دی‎ 


گراز خشمگین خر ناس کشان به سوی او دوید. نزدیک 
بود با دندان‌های تیزش آرسیس را پاره پاره کند ولی 
راشکر کرد و دنبال تیرانداز گشت. چشمش به دختر 
جوانی افتاد که جامه شکار بر تن داشت وشمشیری به 
کمر بسته و کمانی در دست گر فته بود. ارسیس نام و 
کر د.این دختر چنان از آرسیس دل برد که‌پادشاه‌جوان 
او رابا خود به کاخش برد و او را همسر رسمی خود کرد. 
چند روز بعد سورامین‌تاک از او پرسید: 

جرا نام تو یونانی است؟ 

-زیرامادرم زنی یونانی بود. پدرم اورابسیار دوست 
داشت واجازه داد او برای من نام انتخاب کند: 

-درود بر پدرت! تو چرا نمی‌خواهی مانند پادشاه 
پیشین‌باشی وپادشاهی کنی؟ چرابا گواس رانخستین 
قدرت ایران زمین کرده‌ای و خودت از تخت پادشاهی 
دوری گزیده‌ای و به خوشگذرانی بسنده کرده‌ای؟ هیچ 
می‌دانی‌با گواس چه ثر و تی اند وخته است؟ هیچ می‌دانی 
که‌مردم‌اوراشاه‌می‌دانند نه تورا؟ حتی پادشاهان‌بیگانه 
برای هر مذا کره‌ای به با گواس مراجعه می کنند. 

سورامین‌تاک آنقدر از این دست سخنان گفت تا 
کسی اعتماد کند بنابراین به پیشنهاد سورامین‌تاک 
پرده‌دارش رافرستاد تا باگواس رابه بار گاه‌یادشاه 
چند روز دیگر که حالش بهتر شد. به دست بوس ملکه 
ویادشاه‌خواهد آمد.اما با گواس بیمار نبود. او نیز در 
فکر کشتن‌پادشاه‌بود وده تن از مزدورانش رابه کاخ 
اوفر ستاده‌بود تاشاه‌وملکه را گر دن بزنند.مدتی‌بود 
که باگواس نتیجه گر فته بود دوست ندارد غير مستقیم 
پادشاه‌ایران باشد.او که می دانست افزون بر هجده پسر 
یک تاسه ساله آرسیس شاهزاده هخامنشی دیگری 
زنده نمانده است. به مزدورانش فر مان داده بود شاه و 

هنوز پاسی از فرمان آرسیس برای کشتن با گواس 
نگذ شته‌بود که مزدوران با گواس وارد کاخ شاه شدند. 
هیچ کس در آنجانگهبانی نمی داد زیر ابا گواس‌نگهبانان 
قصر گذ شتند ووار د خوابگاه شاه‌شدند. شاه | رام خوابیده 
بود و متوجه ورود افراد باگواس نشد. آنها نیز بیدارش 
نکر دند و شمشیرهای خود را در گلو و سینه و شکمش 
فرو کر دند سپس به نیکارهای اور فتند و همه فر زندانش 
را که کمتر از سه سال داشتند. کشتند. 

بااگواس همان روز موبد بز رگ را فراخواند و فرمان 
داد بر سرش تاج بگذارد. او برای بز رگان توضیح داد 
که چون هیچ شاهزاده‌ای زند ه نیست. خودش موقتا شاه 
می شود و خواهد فر مود همه جا رابگر دند و شاهزاده‌ای 
بزر گان سخن اور پذیر فتند و پیمان بستند یاور با گواس 
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دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محموداکبرزاده 


آتشی که شعله ور شد... بر اساس... 


طبق روال چند ماه گذشته که روزهای زوج سری 
به کلانتری می‌زدم, آن روز هم محسن ساعت ۶ونیم 
صبح آمد دنبالم و زنگ خانه رازد. همسرم «فاطمه» 
که می‌دانست هفته‌ای سه روز (یعنی شنبه و دوشنبه 
و چهارشنبه) صبحانه را در کلانتری و کنار دوستانم 
می‌خورم. میز صبحانه را نچیده بود. اما هنگامی که جلوی 
در رسیدم صدایم کرد وبعد دوتالی‌وان آب پر تقال 
طبیعی را که خودش گرفته بود از یخچال بیرون آورد 
و آمد دم در و به دستمان داد و گفت: همین جا بخورین 
ولیوانش رو بر گردونین, چون می‌دونم اگر ببرین, این 
محسن می گذاره داخل آبدار خونه کلانتری و دیگه به 
دستم نمی‌رسه!» 1 

محسن زد زیر خنده و پس از اینکه لیوان آب پر تقال 
را یک نفس بالا رفت گفت: 

-قربون دستت مادرجون... ولی اینطوری منو بد 
عادت می کنی و بعد از اینکه ب رگردین سوئد. دیگه کی 
بر ات پر ۹ 

-اگر به چشم ندیده‌بودم اون«غزل» طفلکی چطوری 
سر سفره لقمه دهنت می کنه, فکر می کر دم زنت دوستت 
نداره... پس ناشکری نکن پسر! 

این رافاطمه گفت و محسن خندید و اصطلاح 
همیشگی‌اش را که در موقع صحبت با فاطمه استفاده 
می کرد به کار برد و«نوکر تم مادر» گفت وباهمسرم 
خداحافظی کردیم و محسن زد تو سر دنده و راه افتادیم. 
وسط راه جلوی یک لبنیاتی توقف کردیم و او پیاده شد 
وپنیر و کره و خامه طبیعی خرید و دوباره راه افتادیم 
طرف کلانتری که من پرسیدم:«مطمئنی لازم نیست 
نان بخریم؟» محسن سر تکان داد و گفت: 

_نزدیک خونه استوار یک نان سنگکی هست که 
صاحبش خیلی با کریمی رفیقه و به قول خودش صبح به 
صبح براش پنج تاسنگک خاشخاشی در آتشه! استوار 
پسند» پخت می کنه و کریمی که خودت دیدی چقدر 
اصرار داشت که خریدن نان صبحانه به عهده اون باشه 
و بقیه سور و سات رو من مهيا کنم. ناکس زرنگه, دو 
تا بیست تومن می‌ده و نون می‌خره. اون وقت من بايد 


۴۰ 


دویست. سیصد تومن خرج کنم و بساط صبحانه راردیف 
کنم. هر وقت هم صحبت ميشه باد می‌ندازه به غبغب و 
میگه«اگر سنگک‌های من نباشه» صبحانه صفا نداره!» 

خندی دم و گفتم:«اینق در ادعا می کنی و می‌گی بچه 
تهرونم و زرنگ! اون وقت این استوار بدون اینکه ادعا کنه 
گوشت رو می‌بره و حرف هم نمی‌تونی بزنی!» 

محسن خندید و حرفی نزد تا رسیدیم به کلانتری. 
غیر از من و خودش, بقیه بچه‌ها نیز منتظر آمدن استوار 
بدا اس باه و مان رام تور اما عون 
استوار قرار بود برای آنها نیز نان تازه و داغ بیاورد. مانند 
من و محسن منتظر رسیدن استوار بودند. ساعت از ۷و 
نیم که گذ شت«غرولند» بچه‌های کلانتری شروع شد. و 
بیشتر از همه محسن بود که قر می‌زد: ناکس این کریمی 
می‌دونه ما منتظرشیم, اون وقت مخصوصاً دیر می کنه تا 
به قول معروف عزیزتر بشه... 

بچه‌ها نیز هر کدام به گونه‌ای حرف محسن را تفسیر 
و تأیید کردند.اما همچنان چشم انتظار رسیدن استوار 
بودند. 

کم کم کار شروع شد و کلانتری شکل هر روزش 
راپی دا کرد چند نفر باچک برگشتی آم ده بودند تا 
حکم جلب بدهکارشان را بگیرند. یکی برای شکایت 
از مستاجرش امده بود.یکی امده بود ببیند می‌تواند 
از مادر شوهرش (که به گفته خودش در زندگی آنها 
دخالت می کرد) شکایت کند و...اما کریمی هنوز پیدایش 
نشده‌بود ساعت ۸ونیم که شد روبه محسن کردم و 
گفتم: نزدیک پونزده سال با استوار کار کردم... او یکی از 
منضبط ترین پرسنلی بود که در عمر خدمتم در کلانتری 
دیدم... واسه همین بعید می‌دونم که مثلا خوابش برده 
باشه یا رفته باشه دنبال کارهاش! 

محسن سر تکان داد و نگاهی به ساعت انداخت و 
گفت: حق با شماست کلانتر... راستشو بخواهید خودم 
هم دلم شور می‌زنه اما نمی‌خواستم به شما بگم... تقریباً 
مطمئنم که مشکلی براش پیش آمده..؟ 

اشاره‌ای کردم به تلفن مشکی روی میز و گفتم: 

یس معطل چی هستی؟ شماره خونه شو که داری, 


بهش زنگ بزن؟ 

محسن که شماره تلفن رفیق قدیمی‌اش رااز حفظ 
بود لحظه‌ای فکر کرد و گوشی رابرداشت و شماره را 
گرفت. تلفن خانه استوار را همسرش برداشت و در پاسخ 
به سوال محسن که پر سید:«سلام حاج خانم... این شوهر 
شماانگار یادش رفته که باید بیاد سر کار؟» همسر استوار 
با لحنی که پیدا بود مضطرب است گفت: سلام سر گر د... 
آره... یعنی حال کریمی خوب نیست! 

محسن هم خیلی معمولی حرفش را ادامه داد: 

خدا بد نده. گوشیو بهش بدهید ببینم کدام مگس 
بوده که جرآت کرده رفیق ما رو لگد بزنه؟ 

زن کریمی خنده‌ای مصنوعی کرد و گفت:«الان 
صداش می کنم... گوشی دستتون باشه...» اما در پی 
گفتگویی که صدایش به طور نامفهوم به گوش محسن 
می‌رسید. چند ثانیه بعد ادامه داد: 

_ببخشین آقا محسن.. مثل اینکه کریمی رفته 
درمانگاه سر خیابون... من خبر نداشتم. اما دخترم می گه 
باباش پیغام داده که به شما بگم امروز حالش خوب 
نیست و نمی‌تونه بیاد سر کارا 

زن استوار اینها را گفت و خداحافظی کرد. محسن 
که گوشی را گذاشت به فکر فرو رفت و من کنارش 
نشستم و گفتم: تو هم همون فکری رو می کنی که ذهن 
منوشلوغ کرده؟ ۱ 

محسن سری تکان داد و گفت: «آره... استوار خونه 
بود... اون هیچ وقت چیزی رو از من پنهان نمی کنه... 
حالا چی شده که حتی خودش رو از ما قایم می کنه؟ اینو 
نمی‌فهمم!» از پنجره اتاق محسن نگاهی به حياط انداختم 
و یک کلمه از محسن پرسیدم:«بریم؟» 

محسن هم بلافاصله پاسخ داد: «بریم» و از جا 
برخاستم و سوئیج ماشینش را برداشت و دقبقه‌ای بعد 
دو تایی داخل ماشین بودیم. 

من و محسن آنقدر همدیگر را می‌شناختیم که اینطور 
مواقع نیاز نباشد جزئیات را از همدیگر بپرسیم؟ موقعی 
که من گفتم:«بریم» محسن فهمید منظورم رفتن به 
سراغ استوار است که بدون هیچ پرسشی سوالم را تایید 
کرد وحالااوپشت فرمان ماشینش بود ومن کنار 
دستش و به سوی خانه استوار کریمی در حر کت بودیم. 
محسن ماشین را جلوی منزلشان پارک کرد و زنگ زد. 
بت دختراستوار در را باز کرد و مشفول حال واحوال 
با محسن بود که مادرش آمد توی چارچوب در ورودی 
ایستاد و سلام کرد. اما محسن به جای جواب سلام 
گفت:«شما که فرمودین حال استوار خوب نیست. آمدیم 
احوالی ازش بپر سیم!» 

زن استوار که هیچ وقت دروغ گفتن را بلد نبود. 
تمجمح کنان گفت:«بله... یعنی بهتر شده...اما الان خونه 
نیست و...» نگذاشتم زن بیچاره بیشتر خود را اذیت کند 
و جلو رفتم و به آرامی گفتم: 

-سلام مینو خانم... منم فروزش... مهم نیست به 
اجازه می‌دی بیایم داخل خونه‌ات یا نه؟ 

مینو خانم سرش را انداخت پایین و از جلوی در کنار 
رفت و رو به محسن (بااحساس خجالتی عمیق) گفت: 
«منو ببخش جناب سر گرد!» 


و محسن طوری خندید و پشت سر من داخل شد 
که انگار هیچ چیز اتفاقی نیفتاده! همانطور که انتظارش را 
داشتیم استوار داخل خانه بود و محسن شوخی را شروع 
کرد:«خری دن چهار تانون که دیگه قایم شدن نداره 
رفیق!» استوار اما؛ همانطور که روی مبل نشسته بود 
گفت: «منو ببخشین که مینو رو مجبور کردم دروغ بگه... 
دوست نداشتم شما رو هم درک مشکلم کنم...!» 

محسن با دلخوری گفت: «جمالتو عشقه رفیق... 
پس فکر کردی ما فقط به درد خندیدن و جوک گفتن 
می خوریم..» 

محسن می گفت و من نگاهم به حياط خانه بود. دختر 
و همسر استوار در گوشه حياط کنار «ماهرخ» نشسته 
و مشغول نوازش او بودند. «ماهرخ» خواهر زاده استوار 
بود و ۲۱ سالش بود و از یازده سال قبل که پدرش فوت 
کرده بود. همراه مادرش (یعنی خواهر استوار) در طبقه 
دوم خانه کریمی زند گی می کرد وقتی صورت ماهرخ 
را که دختر زیبایی هم بود کبود دیدم. حرف محسن 
راقطع کردم وروبه استوار کردم و گفتم:«قضیه به 
ماهرخ مربوط می‌شه... درسته؟ اگر دوست داری بگو 
قصه چیه؟» 

کریمی آهی کشید و همه چیز را پشت سر هم گفت: 
«موقعی که شوهر خواهرم مرد. چون رفیق قدیمیم بود. 
قبل از مردنش, توی بیمارستان ازم قول گرفت از دو تا 
دخترش مثل بچه‌های خودم مراقبت کنم... منم بهش 
قول دادم و پای قولم هم وایسادم. مهناز: دختر بز رگش رو 
با کمک خواهرم به خونه بخت فرستادم. اما این «ماهرخ» 
از همان بچگی هم معلوم بود جنسش با خواهرش فرق 
داره.... سر به هوا بود و به قول خودش«دنبال یک زند گی 
ایده آل» این اواخر خواهر بیچاره‌ام چند بار بهم گفته بود 
نگران دخترشه... ولی من اونقدر توی زند گی خودم غرق 
بودم که به حرفاش اهمیت ندادم و هر بار می گفتم:«بچه 
است و بز رگ بشه خوب می‌شه» تا اینکه امروز فهمیدم 
چه دسته گلی به آب داده! ظاهر آ بایک جوون شرور 
به اسم «شاپور» دوست شده و پسره‌ازش سوءاستفاده 
کرده! و از آن بدتر اینکه, از ماهرخ چند تاعکس گرفته 
که حالا که ماهرخ دلشوزده شروع کرده به اخاذی از 
این دختر معصوم. یعنی هر دفعه زنگ می‌زنه و میگه 
برام پول بیار وقتی هم ماهرخ_-بعد از چهار پنج بار 
که بهش پول داده - بهش گفته پول ندارم. اون شاپور 
نمک‌به حروم تهدیدش کرده که اگر پول براش نبره 
عکسارو توی محل پخش می کنه و آبروش رو می‌بره..! 
می‌بینی کلانتر... من که یک عمر مراقب ناموس مرد م 
بودم. حالا خواهرزاده‌ام به یک لاشخور باج میده و باید 
سرم رو بندازم پایین...» 

استوار لحظه‌ای سکوت کرد و من گفتم:«تو هم وقتی 
فهمیدی ماجرا چیه به جای اینکه کمکش کنی کتکش 
زدی... درسته کریمی؟» 

استوار سر انداخت پایین و گفت: «آره... خواهرم 
آمد سراغم و گفت ماهرخ از ترس آبروش می‌خواسته 
خود کشی کنه که خواهرم به موقع قرص‌هایی رو که 
می‌خواسته بخوره از دستش گرفته... منم رفتم سراغ 
ماهرخ وازش پرسیدم قضیه چیه و موقعی که برام 
تعریف کرد دیوونه شدم... فکر کردم نتوانستم قولی که 


به پدرش دادم انجام بدهم... فکر کردم چطوری آبروم 
داره می‌ره و... و عصبانی شدم و دو تا کشیده زدم تو 


صورتش, الان پشیمونم کلانتر... ولی بیشتر از اون نگران 
آبروی خودش و آینده‌ماهرخ هستم... پسره که می‌دونه 
دایی ماهرخ (یعنی من) مأمور کلانتری هستم, ماهر خ را 
تهدید کرده که «عکسها رو دست یک نفر دادم و بهش 
گفتم هر وقت پلیس منو گرفت. عکسها رو در این محل 
توزیع کنه...»نمی‌دونم چه کنم کلانتر؟ 

فکری کردم و گفتم:«تاالان که اشتباه کر دی استوار... 
آمیدوارم محسن بتونه درستش کنه... محسن تو زبون 
جوونه ارو می‌فهمی, برو با ماهرخ حرف بزن و اسم و 
مشخصات و آدرس این شاپور روازش بگیر... یادت باشه 
محسن, این دختر اگر بترسه. حاضره خودش رو از بین 
ببره» اما نگذاره آبروش بره...» محسن سری تکان داد و 
در حالی که کت فرم‌اش رااز تنش بیرون می آورد که در 
ار رن 
به من گفت: «نگران نباش کلانتر...» محسن که به سراغ 
ماهرخ رفت من کنار استوار نشستم و گفتم: «مشکل ما 
اينه استوار, که فکر می کنیم چون مشکل دیگران را حل 
می کنیم نیاز به کمک کسی نداریم... نه رفیق... گاهی 
اوقات خودمان جوری توی جاله می‌افتیم که هیچ کاری 
از دستمون برنمیادا» 

بیست دقیقه‌ای گذ شت ومن واستوار همچنان مشغول 
صحبت بودیم که محسن آمد و مثل همیشه«شیر» آمد 
و گفت: «اسم و آدرش رو گرفتم کلانتر... اسمش برام 
آشناست. فکر کنم سابقه‌دار باشه. حتماً ازش پرونده‌ای 
وجود داره» بریم کلانتری ببینیم قضیه چیه» اینها را گفت 
و قبل از بیرون رفتن رو به استوار کرد و گفت:«کریمی 
این وهم بهت بگم. خواهر زاده‌ات خیلی دختر خوبیه...» 
ولی اونم مثل هر انسانی جایزالخطاست... پس کاری نکن 
کر نس E‏ 
رو پیدا کنه, طوری غرق می‌شه که هرگز نتونی کمکش 
کنی...» جلوی در که رسیديم. به کریمی گفتم:«حالت 
که بهتر شد بیا کلانتری استوار...» و بعد خداحافظی 
کردیم 


از کلانتری منطقه‌ای که شاپور در آن زندگی می کرد. 
استوار (که ساعتی قبل به کلانتری آمده بود) قول گرفت 
خودش را کنترل کند و گفت: 

-طرف از اون هفت خط‌های روز گاره... معتاده. ولی 
خرج موادش رو همین طوری در میاره چون جوون 
خوش‌قیافه‌ای هست. دخترهای معصوم رو فریب می‌ده 
و ازشون عکس می گیره و... البته خلافهای دیگه‌ای هم 
می کنه, فیلم‌های آنچنانی تهیه و تکثیر می کنه... شاه کلید 
می‌سازه و به دزدها می‌فر وشه و... و خلاصه همه جور 
خلافی می کنه! 
کنیم؟ 

این رامن گفتم و محسن پاسخ داد:«فقط یک مشکلی 
وجود داره..» 

ظاهراً این آقا شاپور یک پسرخاله داره که بر خلاف 


۰ ۳ ۸ 


خودش هیچ خلافی نمی کنه. جوانی به نام‌«یونس» که 
کار گر چاپخونه است و سرش تو کار خودشه, ولی چون 
«شاپور» خیلی بهش کمک کرده و حسابی هواش رو 
داشته, يونس خیلی خودش رو مدیون پسرخاله اش 
می‌دونه... اینطور که «ماهرخ» می گفت. احتمالا «شایور» 
فیلمها و عکسهارو دست یونس سپرده که اگر گیر 
افتاد. عکسها رو پخش کنه.حسابش هم درسته. چون 
یونس هیچ خلافی نمی کنه که پلیس بتونه بازداشتش 
کنه... فقط نمی‌دونم با اون چیکار کنیم که عکسها رو 
ازش بگیریم؟ 

لحظ‌های فکر کر دم و گفتم:«اون بامن... تو فقط راه 
بیفت با چند تا از بچه‌ها خونه شاپور را محاصره کنین 
که از چنگتون در نره.. استوار هم اینجاست که تاحکم 
دادستانی رسید به دستتون برسونه که بتونین وارد خونه 
این يارو بشین... قضیه یونس رو من پی گیری می کنم... 
فقط آدرسش‌رو برام بنویس» محسن شروع به نوشتن 
کرد که استوار معترض شد و گفت:«نه کلانتر... حکم 
دادستانی رایک نفر دیگه به دست محسن می‌رسونه. 
چون من می‌خوام با شما بیام!» من که می‌دانستم جه 
اتفاقی رخ خواهد داد گفتم:«نه کریمی... این کاری که من 
گفتم بهتره... می‌دونم نگران اون عکسها هستی... حق هم 
داری... ولی یادت باشه تو یک مموری و موظف هستی 
که هر کاری رو در چارچوب قانون انجام بدی... ولی من 
به عنوان یک شخص دارم میرم سراغ یونس! پس بهتره 
بهم اعتماد کنی استوار! 

-اره‌رفیق... کلانتر همیشه می دونه داره چیکار 
می‌کنه. حرفشو گوش کن؟ 

این را محسن گفت و آدرس را به من داد و خودش 
رفت تا تر تیب مأموریت را بدهد, من هم آماده رفتن 
شدم و استوار ام... 

انگار در همین چند ساعت موهایش سفید تر شده 


بود... 


چاپخانهای که يونس کار می کرد ده دوازده کار گر 
و پرسنل داشت. اما صدای دستگاهها آنقدر بلند بود که 
از دو متری هم کسی حرفهای مرا نمی‌شنید. کنار يونس 
که با دستگاه برش کاغذ کار می کرد ایستادم و گفتم: 
«چند دقیقه بیا بی رون باهات کار دارم... البته می‌تونم 
حکم بهت نشون بدم؛ ولی فکر نکنم دوست داشته باشی 
همکارات بفهمند مأمور پلیس آمده سراغت...»! 

يونس همان آدمی بود که محسن گفته بود. جوانی 
زحمتکش که حتی سیگار هم نمی کشید. یک سالی می‌شد 
زن گرفته بود و سرش در کار خودش بود و به هیچ کس 
کاری نداشت و سابقه‌ای هم از او به دست نیامده بودا 

به همین خاطر در حالی که رنگش پریده بود همراهم 
از چاپخانه بیرون امد و من خداراشکر کردم که او 
نه حکم از من خواست ونه کارت شناسایی! داخل یک 
ساندویچی روبروی محل کارش نشستیم و من ابتدا 
موضوع دستگیر شدن پسرخاله‌اش را( که مطمئن بودم 
محسن تا آن لحظه شاپور را بازداشت کرده) به او گفتم 
وبعد ماجرای ماهرخ راپیش کشیدم و سرانجام رفتم 
سر اصل مطلب: «خوب گوش کی آقا یونس... 


بقیه در صفحه ۵۷ 


یک ملاد خو 


۰ 


ف ده صد استاد 


۰ 


و آمو 


2 


گار می ار زد 


ژڈرژهرورت 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


سری‌بالای نیزه ر فته است 
هر بار که می‌خواهم از تو بنویسم 
زخم از سر انگشتانم می چکد 


نمونه شعر کهن غم نی بند بند پیکر اوست روی‌دفترم 
نی‌نامه هوای آن نیستان در سر اوست فرات به راه‌می‌افتد ۲ 
خوشا از دل, نم اشکی فشاندن دلش راباغریبی, آشنایی‌ست می‌اندیشم به تو 3 
به آبی آتش دل رانشاندن ی رصن ار رس که زمین روی انگشتان غیرتت 1 
خوشازان عشقبازان یاد کردن سرش بر نی» تنش در قعر گودال چرخ می‌خورد 3 
زیان را ف ۰ ادب را گه الف گردید. گه دال آذ ۲ 2 
زبان راز خمه‌ی فریاد کردن 2 وی ر :3 
خوشااز نی» خوشااز سر سرودن ره‌تی پیج و خم بسیار دارد که می‌بینم آنسوتر 2 
خوشانی نامه‌ای دیگر سرودن نوایش زیر و بم بسیار دارد سری بالای نیزه رفته است 4 
توائ کی نوایی ,| تشين است سری بر نیزه‌ای منزل به منزل تامن سرم رابالا بگیرم 2 
بگواز سربگیرد دلنشین است به همراهش هزاران کاروان دل شهید بی سر 3 
ئوان » نها نها 8 چگونه پا ز گل بر دارد اشتر شانه‌های نش و ۰ 
نوای نی» نوای بی‌نوایی‌ست جحو ر ل بر شهر 
هوای ناله‌هایش, نینوایی ست که با خود باری از سر دارد اشتر؟ تو رامی‌برند 
نوای‌نی دوای هر دل تنگ گران باری به محمل بود بر نی و من در جست وجوی اندام بی سر تو 
شفای خواب گل, بیماری سنگ نه از سر باری از دل بود بر نی سنگینی سرم را 
قلم. تصویر جانکاهی‌ست از نی چواز جان پیش پای عشق سر داد احساس می کنم 
عم تمثیل کوتاهی است از نی سرش بر نی نوای عشق سر داد ای شهید بی سر 
خداچون دست بر لوح و قلم زد به روی نیزه و شیرین زبانی! زینب 
سر و رابه خط نی: رقم زد ۳ عجب وه ری کر 3 ی در دانه‌ی مر تضی... زمین... طوفان... تب 
دل نی, ناله‌ها دارد از آن روز اگر نی پرده‌ای دیگر بخواند ای یا ار 
از آن روزاست نی راناله پر سوز یمان رایه اتش می کشاند ا 
چه رفت آن روز در اندیشه‌ی نی سزد گر چشم‌هادر خون نشینند زس زت زز ا 
که این سان شد پریشان بیشه‌ی نی ؟ چودریارابه روی نیزه بینند دامان شما 
"1 ۳ شسگف: ۰ ۱ 
سری سرمست شور و بی‌قراری ا ٠‏ دستان من و وسعت دامان شما 
چومجنون در هوای نی سواری به روی نیزه سر گردانی عشق! چشم و دل و جان من به قربان شما 
پر از عشق نیستان سینه‌ی او ز دست عشق در عالم هیاهوست A‏ 
۱ 1 تمام فتنه‌ها زیر سر اوست را 
غم غربت. غم دیرینه‌ی او J‏ نت یااینکه کیرک کنیزان شما 


قیصرامین‌پور شبنم فرضی زاده-اردبیل 

۳ ۰ زر 
اجاق سرد 

مانده‌از شبهای دورادور 

سنگچینی از اجاقی خر د 

اندروخاکستر سردی 

همچنان 

کاندر غبار اندوده‌ی اندیشه‌های من ملال‌انگیز 

طرح تصویری در آن هر چیز 

داستانی, حاصلش دردی 

نقش ناهمرنگ گردیده 

سرد گشته. سنگ گردیده 

بادم پاییز عمر من 

کنایت از بهار روی زردی 

همچنان که مانده از شبهای دورادور 

سنگچینی از اجاقی خرد 

اندروخاکستر سردی 


به شیرزن کربلا حضرت زینب(س) 
زن‌این چنین 
هر گز کسی ندیده به عالم زن‌اين چنین 
خون خوردن آن چنان و سخن گفتن این چنین 
در قصر ظالمان به تظلم که دیده است 
شیر آفرین زنی که کند شیون این چنین 
هر گونه‌اش بناه یتیمی د گر شده‌است 
اری بود کرامت آن دامن این چنین 
زندان به عطر نافله‌ی خود بهشت کرد 
زینب چراغ نامه کند روشن این چنین 
پیش حسین, اشک و به قصر یزید. لعن 
باادوست آن چنان و بر دشمن این چنین 
در دشت بیند آن تن دور از سر آن چنان 
برنیزه‌خواند آن سر دوراز تن این چنین 
آه‌ای سر حسین چو سر در پی توام 
خور شید من به شام مرو بی‌من این چنین 
از خون حجاب صورت خود کر ده یاحسین 
جز خواهرت که بوده‌به عفت زن این جنین ؟ 
محمد سعید میرزابی 


۷--ورامین 
ندوز 
رنگ زیبای چشات عینهو رنگ عسله 
پر عشقه باغ چشمات,پر شعر و غزله 
نگیر از من نگاتو که از نگات سیر نمی شم 
نفسم بند اومد از دست غمت. بسه بيا 
دل من با غم توهمش تو جنگ و جدله 
دل من ساده صمیمی. دل من چه بیر یا 
دل تو اما جفا پیشه و اهل دغله 
عشقای امر وزی در حد شعارن همه پوچ 
عشق «فرهاد» فقط عشقه که بناش در عمله 
هی کشوندی دلمودنبال خود آخر سری 
عزیزم جواب رد دادی بهش بجا بله 
بیااز سر بگیریم زند گی رو آشتی کنیم 
تو رو خواستم نتونستم که بیارمت به دست 
آ خه خواستن که میگن تونستنه یه مثله 
یهو باختم دلمو به عشوه و کرشمه‌هات 
عبدالرسول می ر کیانی -اندیمشک 


پیکر خورشید 
دشت می‌بلعید کم کم» پیکر خورشید را 
برفراز نیزه می دیدم سر خورشید را 
آسمان گو تابشوید با گلاب اشک‌ها 
گیسوان خفته در خاکستر خورشید را 
بوریایی نیست در این دشت تاپنهان کند 
پیکر از بوریا عریان‌تر خورشید را 
چشم‌های خفته در خون شفق را وا کنید 
تاببیند کهکشان پرپر خورشید را 
نیمی از خورشید در سیلاب خون افتاده بود 
کاروان می‌برد نیم دیگر خور شید را! 
کاروان بود و گلوی زخمی زنگوله‌ها 
ساربان دزدیده بود انگشتر خورشید را 
آهاشترها چه غمگین و پریشان می‌روند 
بر فراز نیزه‌می‌بینم سر خورشید را 


اکرم وفادار -تهران 
خورشید با کلماتی چون توحید و امید قافیه 
می‌شود.به کتابهایی که در بار قافیه نوشته 
شده مراجعه و قواعد آن رامطالعه کنید. 

# حمید یگانه-رشت 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور 
وزن بیت فوق فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلن(فاعلات) است. 
در بیابان: فاعلاتن 
گر به شوق: فاعلاتن 
کعبه خواهی: فاعلاتن 


می‌گر یم 


غزل می‌خوانم و آیینه در آیینه می گریم 


غزل می‌خوانم و با حسرتی دیرینه می گریم 


چه می‌خواهم از این آوازهای رو به خاموشی 


خیال‌انگیز تر از صبح چشمانت بهاری نیست 


به یاد چشم تو در چار راه‌سینه می گریم 


پس از تو زند گی یعنی: غزل خواندن کنار یاد 


پر از دلتنگی‌ام از شنبه تا آدینه می گریم 


من از تنهایی خود می گریزم در پناه تو 


به دور چشم تو این عشق. این گنجینه می گریم 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


٭ پاسر امیدوار -کرمان 
بهترتان می‌خوانیم: 
پلی زدم 
از دستهای تو 
به اسمان 
تاناگهان 
مر 

٭ محبوبه خوش مرام-یاسوج 

در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن نمی‌توانید دو 
بیتی بسرایید. 
دوبیتی قالبی مستقل است باوزن مفاعیلن 
مفاعیلن فعولن 

3 شراره لک -الیگودرز 
نیما که پد ر شعرنولقب گر فته است.شعر سنتی نیز 
سروده‌است.از جمله قطعه و رباعی و... می توانید 


سرزنشها: فاعلاتن # حبیبه احمدیان-آبادان 
گر کند خا: فاعلاتن فر ود با کلماتی چون صعود و در ود قافیه می‌شود. 
غم مخور: فاعلات اصلاح کنید. 
تو می آ ید شاید 
تواز کدام قبیله‌ای او میآید شاید از تو 
کم می‌آورد؟ و به ما می گوید توفقط 
سعید صبوری-تهران فردابه رنگ به آسمان 
زهرا سلیمی-شیراز فاطمه عباسی-سنندج 
مکل کے ۳۳ 


٩۹۰ ١ 


aS.‏ هر که نان از عمل خود خدرد 


منت از حاتم طایی زرد 


سعدی 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفاً فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید " 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


زد ويم 
باید از عشق بسازم غزلی قابل توء غزلی ناب و صمیمانه به 
وزن دل تو دلی از جنس بهار است. که تقدیم تو باد سبز 
باشی ودلت خانه پاییزمباد 
کسی هر گز نمی‌داند. چه سازی می‌زند دنیاء جه 
می‌دانی تو از دیروز, چه می‌دانم من از فرداء همین یک 
لحظه را دریاب که شاید روز دیگر یا که فرداها شویم 
تنها میثاق زمانیان 
گاه گاهی بیادت غزلی می‌خوانم. تانگویی که دلم 
غافل از آن عهد و وفاست., خوب رویان همه گر با دل 
من خوب شوند. خوب من, با همه خوبان حساب تو 
جداست بدونه فروغ 
#ز حال من اگر یر سی به جز دوری ملالی نیست. ملالی 
هم اگر باشد. تو خوش باشی, خیالی نیست. نمی دانم که 
در خاط بری‌نام مرایانه,ولی این رابدان هر گز خیالم 
از تو خالی نیست! بانوی شرقی 
«هیچ دلی بی‌بهانه نمی‌تید. بهانه‌ها دلگیرند یا دلهاء 
بهانه گیر ym‏ 
می‌شوند. تا به پای هم شبنم اردبیل 
#«همه تفاوت مااین | ستاو به خاطر نمی آ ورد.من از 
خاطر نمی‌برم ناناسی 
«|مشب درون قاب دلم ماه می کشم. نقش تو را به 
شیوه دلخواه می کشم. در یک طرف پیاله‌ی خالی. گدای 
عشق, در یک طرف شبیه تو یک شاه می کشم» حتی نگاه 
کردن عکست غنیمت است. گاهی نگاه می کنم و گاه 
می‌کشمم. توفان به پای نموده‌نگاهت درون قاب.خود 
راز ترس گرد تو از راه می کشم.تصویر ماه در وسط 
چاه دیدنیست. تصویر ماه رابه دل چاه می کشم در 
عمق سایه روشن تو غرق می‌شوم. حالا دوباره از ته دل 
اه می کشم. دارد تمام می‌شود و خلق می‌شوی. امشب 
درون قاب دلم ماه می کشم غلامرضا مهد بپور 
#۶ زند گی قانون باورها و لیاقت‌هاست. همیشه باور 
داشته باش لایق بهترین‌هایی ۰ 
#۶د کتر شریعتی: خالق من بهشتی دارد نزدیک. زیبا و 
بز رگ و البته دوزخی دارد. به گمانم کوچک و دور و... 
بهادر لک 
خداوند تو رامی‌بیند تو رادوست دارد و بهترین 
مخلوقاتش رادر کنار تو قرار داده پس دوست بدار 
عمر احمدی -کردستان 
##باران می‌بارد بر ای دعای کداممان نمی‌دانم. من همین 
قدر می‌دانم.باران صدای پای اجابت است و خدا با همه 
جبروتش دارد ناز می‌خرد. نیاز کن! بدون نام 
#فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست.من که هر 
لحظه به یاد تو و دلتنگ توام امیر حشمتی 
#معرفت در گرائیست به هر کس فد هت کش پر 
##خدارامنعمی رحمی که درویش سر کویت /دری دیگر 
نمی‌داند رهی دیگر نمی گیرد خاکستری 


۳۴ 


ستایشدرود 


تعیمه 


سح 
مامح کی 


#وقتی به شهاب سنگ نگاه می کنی لذت می‌بری اما 
نمی‌دونی که اون تکه‌های شکسته قلب ستاره است 
سمیرا -مشهد 
#د کتر شریعتی: در شهری که خور شید رابه قیمت 
شمعی نمی‌خرند. پروانه شدن یعنی تباهی خاطره 
#۶دوستی مثل سیمان خیسه, هر چی بیشتر توش بمونی 


رفتنت سخت‌تر می‌شه فابر گاس 
برای شنیدن صدایی که دوستش داری همین لحظه 
هم دیر است! جوجه کوشولو 


#وقتی سرفه‌ام می گی رد توبالیوانی آب به سراغم 
می‌آیی, اماوقتی دلم می گیرد.. فرزانه.ح 
يه روز عشقتو دزدیدم و اونرو توی قلبم قایم کردم. 
غافل از اینکه تو و اسه پس گرفتنش قلبمو می‌شکونی 


MILEY 
#+اسیر فصل خزان گردد»عمر آن کس که دمی اسیر‎ 
اشک کند چشمان مهر بان تو را ساحل‎ 


در بیکران دور بر سنگ سخت گور با گوهر سرشت 
دستی چنین نوشت: دنیا فدای دوست میعاد 
##رویش گل نیلوفر در مرداب یعنی, در بد ترین شرایط 
هم می‌توان زیباترین بود فاطمه بانوی باران 
#۶ کاش جمعه‌ها غصه خوردن هم تعطیل بود! نجوا 
#«تواناترین مترجم کسی است که سکوت راتر جمه 
می‌کند. شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین 
باشد الهه ناز 
#بوین: عشق هر گز به رنگ تردید در نمی آید 

دختر شاه پریون 
##همیشه حرفی بزن که بتوانی آن رابنویسی, چیزی 
بنوی س کهبتوانی امضایش کنی و چیزی راامضا کن که 
بتوانی پای آن‌بایستی محمدرضاشیرزادی-هرسین 
#۶ آرزودارم خورشید رهایت نکن د. غم صدایت نکند. 
ظلمت شام سیاهت نکند و تو رااز دل آنکس که تنش در 
مهرداد 
توکم ان کشیده‌ودر کمین که زنی به‌تیرم ومن 
غمین.همه غم من بود از همین که خدای نکر ده خطا 


تن توست.حضرت دوست جدایت نکند 


زنی! هیچکس ۷ 
##نبض قلبم در فراغت بی‌قراری می کند.درهوای 
دیدنت لحظه شماری می کند FATE‏ 


#: گفت داناای که گر گی خیره سر هست پنهان در نهاد 
این بشر.هر که با گر گش مدارامی کند. خلق و خوی گ رگ 
پیدامی کند.هر که گر گش رادر اندازدبه خاک.رفته‌رفته 
می‌شودانسان پاک, زور بازوچاره‌اين گ رگ نیست. 
صاحب انديشه داند چاره‌جیست. تا جوانی جان گر گت را 
بگیر.وای اگر این گرگ گردد با تو پیر گندم زار 
گر چه از فاصله ماه ز من دورتری, ولی انگار همین جا و 
همین دورو بری, ماه می‌تابد و انگار تویی می‌خندی, باد 
می‌آید و انگار تویی می‌گذری مجید فدایی 
۶هر دودستم به دعا بر داشتم تاهر انجا که خوشی 
هست تو آنجا باشی علیرضارضایی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 


آرامش«دوستان این زمانه مانند 
گل انارند. از دور جلوه‌دارند و وفا 

ندارند»رسید.ممنونافاطمهسع.خوب من توعاشق 
هستی» چون | گر نبودی‌انسان نمی شدی,به دور وبرت نگاه 
کن» چقدر جونور مختلف داره وول می‌خوره اما تو, اشرف 
مخلوقاتی وعاشق حضرت عشق, پس اگر دلت به عشق 
زمینی جواب نمی دداون درست می گه‌اما...!غلامر ضا 
مهدی‌پور.این کار درسته که یک شعر زیبای چندین 
خطی بفرستی و من هم نتونم حذفش کنم. خودت بگو تو 
این کمبود جاواقعا کار درستیه؟! مجید کاظمی گناباد 
خوشحالم که اطاعت امر شد اما هر سخن جایی و هر نکته 
مکانی داردانسرین جان«دوستتدارم.این یک تعارف 
نیست. همه زند گی من است» رسید! اشک شب جونم. 
پيامک‌های تو که می گی صد تا بوده نرسیده. تو وقتی پیام 
دوستت نر سه به اون جواب می‌دی؟! 0۷2116 آفدای تو 
چرانوشته ناب هستیم.اما نمی‌دونم نوشته‌های تو رسیده 
يانه مگراینکه منتظر باشی عزیز,چون‌همین طور که 
جواب سوال تو گرفتی اون هم بی جواب نمی‌مونه! تقد پر 
خوبم.حض ور ذهن ندارم که پیغامت رسیدهیانهولی 
یقین بدون اگر بود چاپ می‌شد! یاس عزیز عجب صبری 
خدادارد وزن‌نداره, یکبار دیگه بخونش!بار ون مهر بونی 
خوش اومدی قربون اون تحمل توزیبا! قلب نیمه جون. 
به شر ط استفاده‌از حرف معمولی که تبدیل به مربع‌های 
متعددنشه قدمت روی چشم| قطر ه اشک تو که جات 
روی چشممون هست به شرطی که به خاطر عجله همین 
طوری از گوشه چشم نیفتی, خوش اومدی! جوون بیکاری 
که از زمین وزمان عصبانی هستی و آخرش شعر عصا 
از کور می دزدند رو که تکراریه گذاشتی»حداقل اسمتو 
بنویس فدای توا خون آشام تو که اینقدر بالطافت پاییز 
رو توصیف می کنی وبه‌این قشنگی حرف می‌زنی لطفاً اسم 
نازنینت(!) رو هم لطیف کن مهربون! کو چه بار ونی فدای 
بوی بارونت چون نوشته‌ات رو هنوز ندیدم چاپ نکردم. 
من آخه چند بار باید بگم همراه گلایه‌تون یه نوشته هم 
بفرستین! بر باد رفته نازنین من, چاپ حرف‌های ناب که 
شبیه نوشته‌های ناب هستن ناممکنه, تو که مد تهاست 
این صفحه وجزییات اون رومی‌دونی‌امااگر از خداگله 
داری که تو رو نمی‌بینه, چرااز خودت گله نمی کنی که‌اون 
رو نمی‌بینی»نمی شنوی» یعنی نمی‌بینی اینقدر مهر بون هر 
روز صبح صورت تو رو پر از بوسه می کنه تابه سلامت 
پلک‌ه ارو باز کنی و...!باد نازنین«همه مافقط همین یک 
زندگی راداریم.بیایید همه چیز خود راپای آن بریزیم» 
رسید! مور یس جان شرمنده‌ام نوشته تو تکراری بود! 
مهربونی که گفتی باستاره جوابتوبدم.من که شرمنده 
ت-وآم وبسیار سپاسگزار از تونازنینم که توحرم امام 
عاشقان یاد من کردی, زیباترین حس زند گی رو به من 
هدیه دادی,ممنونم! آلماجان قربون توبرم که اینقدر 
مهربونی, خوشحالم که فر شته صبوری چون تواومده تو 
جمع عاشقا! 
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فوتبالی_ازاصطلاحات رایج در اعتبارات بانکی_فرمان BE O‏ اد : 


کشتی_واحد تنیس ۱۴ - گزیدن_دشمن پنیر-دین 


۵ ۱ ۱۱/۱۱ ا تج ما ار ات TAMIKA‏ 
تا ۲۸۱۸۲ ۱۵۳۵۱1۱1۱۷۳۵ 7| ات ری | ی 


1 1 آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدول‌شرح درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی تواننی | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 
پنجشنبه هاازساعت۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره 


کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم 


۱ ۰۰ 8 ۲ ۱ می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 
طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. ,۱ / نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 


دارای رنگک 


جدول سود وکو ۳۵۰۰ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 
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نقا 4 ۳ ۰ ا با تخم مرغ شکسته 
شی پنهان شکلهای پنهان در تصویر قصر هولناک 


در میان این نقاط و اعداد به هم ريخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای در تصویر قصر هولناکی رامی‌بینید که < 1 ی بسیاری از پشت پنجره‌های تاریک آن 


بات ان کا ات مراد ا کار ر د هار ساره ۲ نظاره گر بیرون هستند اماغیر از آن ۱۴ شکل دیگر نیز در تصویر پنهان شده‌اند که مااین 
۰ با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی شکلها را به همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم و از شمامی‌خواهیم تا آنها را پیدا کنید. 
جالب در مقابل چشمان شما ظاهر می‌شود. 3 1 2 


که تماع دار ایی خو د ر !از دست دهد نمام دو ستان از مبان می روند 


ود ندش 


ده اختلاف در تصویر بچه گر به شکلهای مشابه 
این بچه گربه که دستمال گر دن بسته مشغول غذاخور دن است اما در دو دراینجا تصویر ۱۵ پروانه رامی‌بینید که ظاه رآشبیه به هم به نظر می آیند ولی چنانچه 
تصویری که از او تهیه شده و به نظر کاملاً یکسان می آیند. ده‌اختلاف وجود خوب دقت کنید تفاوتهایی‌میان آنهاپیدامی کنید و تنهادو پروانه کاملاً شبیه به یکدیگرند. 


دارد که از شما می‌خواهیم آنها راییدا کنید. آیا می‌توانید آن دو پروانه را پیدا کنید؟ 
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پاسخها در صفحه ۵۵ 
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ن جقدر زود دير می‌شود! ۱ 


خلاصه قسمت قبل: “D>‏ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و۵ 

هفت هگذ شته داستان رااز زبان «مجتبی» خواند ید آن روز بی حوصله و کسل مشغول انجا مکارهای بانکی بود مکه به تا زگی 
ریاستش رابه‌عهد هگرفته‌بودم.زنی مستاصل ود مانده‌ب را یگ ر فتن وام به من مراجعه کرد.بعد از مشاهده‌دفت چه بانکی اش 
فهمیدماوهمان «سمیه» است.هردوازد یدن یکد یگ رآن‌هم بعد از چند ین سال ش وکه شده‌بود یم.به سختی توانستم چند 
جمله ادا کنم.شماره موبایلم رابه او دادم وا زاوخواستم بامن تماس بگیرد. بعد از د یدن او د یگر دلم نمی خواست به خانه 
بروم اما با بدبختی و در حالی که میگرنم به شدت عود کرده بود. به خانه رفتم. همسرم «نسترن» مثل هميشه با رویی گشاده 
به استقبال م آمد اما بار فتار سرد و بی تفاوت من که مواجه شد. شر وع به غرولند کرد. بی توجه به حرفهای نسترن به اتاقم رفتم 
تا کمیاستراحت کنم در همین حین در خاطرا ت گذ شته غ رق شدم.من و خواه رم در خانواده‌ای بز رگ شد ی مکه پد ر سالاری 
د رآن حا کم بود. پدرم علی رغم تلاشی که برای رفاه مام ی کرد مرد یک دنده ولجبازی بود. واین پدر بود که برای ما تصمیم 
م یگرفت ومابدون اجازهاوحتی‌ح قآب خوردن نداشتیم! !در چنین شرایطی بود که من عاشق سمیه د ختر همسایه‌مان 
شدم. .مابه دور از چشم د یگران.در پا رک با هم ملاقات م یکرد یم وآ ینده‌ر وشن زن دگی‌مان را تجسم م ی کرد یم. من‌از 
سمیه خواسته بودم تا پا یان تحصیلاتم و پیدا کردن یک کار مناسب منتظ رم بماند واونیز عاشقانه انتظار روزی رام ی کشید 
از شنیدن علاقه من به سمیه داد وقال راه انداخت که مادر سمیه چادری نیست و پدرش از آنجایی که وضع مالی خوبی دارد 
حتما کلاهبر دار است واو ه رگز دختر چنین خانواده ای را به عنوان عروس نمی پذ یرد .د رآ نگیردار خواهرم نسترن را که 


-من نمی‌خواستم بیام اینجا؛ من روبااین دین و 
ایمانی که دارم چه به آدمای بی قید و بندی مثل شما؟! 
الانم اگر اینجام فقط برای اینکه بهتون بگم من هیچ 
گفتن «مادر رو ببین دختر رو بگیر» اما پسر احمق من 
که‌این حرفهاحالیش نیست.مادر سمیه خانم طوری 
میره خیابون که انگار می‌خواد بره عروسی. سمیه خانم 
اینا کاملا طبیعیه. وقتی معلوم نباشه پد ر خانواده از چه 
راهی پول درمیاره وضع از این بهتر نمی شه!... 

پدر همچنان می گفت و پدر سمیه در حالیکه 
صورتش از خشم سرخ شده بود. فریاد زد: «گمشو از 
خونه من برو بیرون مرد ک! حالا ببین من دختر مثل 
دسته گلم روبه پسر آدم بددهنی مثل تومیدم!» 

ومادرش‌هم باعصبانیت گفت:«حیف ازدختر 
نشسته!» و رو کرد به سمیه که رنگش زرد شده بود 
ومی‌لرزید و گفت:«وای به حالت اگه ی هبار دیگه 
اسم مجتبی رو بیاری!» پدر در حالیکه از شدت خشم 
دستش رامشت کرده‌بود. گفت: «به به» گل بود به 
سبزه‌نیز آراسته شد!حتما هم دختری که سه سال با 
پسرم دوست بوده و دل می‌داده‌وقلوه‌می گر فته روبه 
عنوان عر وسم قبول می کنم!» و خطاب به من و خواهر 
ومادرم که سر جایمان میخکوب شده بودیم. گفت:« 
پاشین بریم که جای مااین جانیست نیست!» 

ومن آنقدر خجالت زده‌بسودم که بی هیچ حرفی 
جای‌من‌دیگر در آن خانه نبود. پدر باغرورونخوت 
بی‌جایش عشق وامیدم رااز من گرفت. داشتم وسایلم 
راجمع می کردم که تلفن زنگ زد و دقایقی بعد خواهرم 

۳-0 ۴۸ 


مورد قبول خانواده نیز بود برای از دواج پيشنهاد داد و پد رم از خداخواسته موافة 


فقت کرد اماوقتی مقاومت سرسختانه مرا برای 


ازدواج با سمیه د ید بالاخره راضی شد به خواستگاری بیاید واینک ادامه ماجرا... 


هراسان به‌اتاقم آمد و گفت:«من به نسترن گفته بودم 
که قراره برای تو بریم خواستگاری.الان مادر نسترن 
تلفن زد... نسترن خود کشی کر ده!» 

نسترن که تعداد زیادی قر ص آرام بخش خورده 
بود از م رگ حتمی‌نجات پیذا کرد امابانامه‌ای که قبل 
از خود کشی نوشته و مرامسبب مر گش دانسته بود 
باعث شد که پدر و مادرم پایشان رادریک کفش کنند 
که:«تو باید بانسترن ازدواج کنی. نسترن به خواهرت 
گفته اگه به تو نر سه‌اين بار کاری می کنه که کسی نتونه 
نجاتش بده وحتمامی‌میره!» وبه این تر تیب بود که من 
ناخواسته مجبور به ازدواج بانسترن شدم. نمی‌دانم 
شاید از دست دادن سمیه به خاطر بی عر ضگی خودم 
بود شاید تهد یدهای پدرش که می گفت:«ا گر یکبار 
دیگه‌بادخترم قرارب ذاری‌ویابهش زنگ بزنی ازت 
شکایت می کنم!» باعث شد که من علیرغم میل قلبی 
وباطنی‌ام با نسترن پای سفره عقد بنشینم.یکی, دو 
روز بیشتر از عقد من ونسترن‌نمی گذشت که سمیه و 
خانواده‌اش برای همیشه از مجتمع ما رفتند ومن باقلبی 
شکسته و چشمانی گریان بانسترن عروسی وزند گی 

من از همان اول هم علاقه ای به نسترن نداشتم و 
حالا که او باخود کشی ناموفقش مرامجبو به ازدواج با 
خودش کر ده بود در موردش مردد شده‌بودم البته من 
نسترن رادوست نداشتم و در زند گی‌ام بااو خوشبخت 
نبودم.اونمی‌توانست مراخوشحال کند. من در زند گی 
مدام‌نسترن راباسمیه‌مقایسهمی کردم.اوهیچ 
شباهتی به سمیه نداشت.او زن ايده ال من نبود. او 
نمی‌توانست قلب مرابدست آورد یعنی من بعد از 
سمیه درهای قلبم رابه روی همه بسته بودم. چند سال 
ازازدواج‌مان‌می‌گذ شت ونسترن بعد از کلی هزینه 


کردن و پیش این د کتر و آن متخصص رفتن فهمید که 
نمی تواند بچه دار شود. بچه دار نشدن نسترن اصلا 
برایم اهمیت نداشست.علیرغم تلاشی که‌می کر دم ما 
نمی‌توانستم از سمیه خبری بگیرم. حتم داشتم که او 
باشنیدن خبر ازدواج من با نسترن دلش شکسته و او 
نفرینم کرده که زند گی بی هیچ عشق وامیدی داشته 
باشم. روزها و ماهها و سالها پشت سرهم می گذشتند 
بی آنکه حتی کوچکترین تغییر در زند گی من ونسترن 
بوجود آمده‌باشد. اوهر روز به خواهرم تلفن می‌زد و از 
ی وت ومسردی من سیت به کودنی مي کردو 
ای مر ستو گر راتفر نون نی ف 
هر گزده‌سال شب وروزش رابا ک وه یخی چون من 
نمی گذراند اما چه کنم که من نمی‌توانستم مهرش را 
در دلم جای دهم... 


شقیقه‌هایم هن_وز زوق زوق می کر د. پلک‌هایم را 
کمی‌ب از کردم و گوشیام رااز روی میز کنار تخت 
برداشتم ویکی از د کمه‌هایش رافشار دادم. نور صفحه 
موبایل انگار چشمانم را می‌سوزاند. از لای مژه‌هایم به 
ساعت گوشه صفحه نگاه کر دم. ساعت از هفت عصر 
گذشته ومن چند ساعتی خوابیده‌بودم. سر در دم به 
مدد چند مسکنی که با هم خورده بودم اند کی ارام 
شده‌بود. شش تماس از دست رفته داشتم اما همه از 
دوستانم بودند وسمیه‌هنوز تماس نگر فته بود. از صبح 
تابه حال چیزی نخورده بودم و دلم ضعف می کر د. از 
بیرون اتاق سر وصدایی نمی آ مدومن دعا کردم که 
کاش نسترن به خانه همسایه رفته باشد. از روی تخت 
پایین آمدم واز اتاق بیرون رفتم.دعایم انگار مستجاب 
شده‌بود ونسترن خانه نبود. با خودم گفتم ای کاش 


همه دعاهایم همینگونه مستجاب می‌شد. ای کاش 
سمیه بامن تماس می گرفت. از لای سفره تکه نان بیاتی 
برداشتم و به دهان گذاشتم. حس و حال عجیبی بر دلم 
مستولی شده بود. دلم می خواست سمیه زنگ می‌زد و 
برایم از خودش می گفت. کاش سمیه زنگ می زد... 

صدای زنگ موبایل که بلند شد نفهمید م چگونه به 
سمت گوشی شیر جه زدم. شماره‌ای سیو نشده بود و 
حدس زدم که شاید سمیه باشد.باصدایی که انگار از ته 
چاه‌بیرون می آمد. گفتم: «الو...» 

-اگه‌می‌دونستم تورئی س اون بانکی.هیچ وقت 
نمی‌اوم دم اونجا. چون خیلی اصرار کردی بهت زنگ 
خوشبختی رونچشیدم وباوجود این که تورومقصر 
می‌دونستم آماهیچ وقت نفرینت نکر دم.من تو اون سه 
سالی که به پای تونشستم خواستگارای خوبی رورد 
کردم که اگه به هر کدومشون جواب مثبت می دادم 
الان تواوج خوشبختی بودم اما تونذاشتی, توهیج وقت 
منودوست نداشتی وعاشقم نبودی, توخیلی زود جا 
زدی و ثابت کردی که همه حرفات در وغ بوده... 

عرق سردی روی پیش‌انی‌ام نشسته بود. صدایم 
گرفته‌بود ب-الکنت زبان و در حالیک ه جملات رابه 
سختی‌ادامی کر دم گفتم:«توروخدازود قضاوت نکن 
سمیه. تواز اتفاقاتی که برای من افتاد خبر نداری. به 
خدامنم خوشبخت نیستم. تواین سالها روزی‌نبوده که 
به توفکر نکنم.بعد از اینکه از اونجار فتید خیلی دنبالتون 
گشتم اما نتونستم پیداتون کنم. سمیه به خدا مجبور 
شدم‌با نسترن ازدواج کنم و تا به امروز حتی یک لحظه 
خوش توزند گیم نداشتم. هميشه سر گر دون و بدبخت 
بودم. سمیه به خدامن عاشق توبودم و بعد از اینکه تواز 
زند گیم رفتی من تموم شدم. روحم قلبم. همه چیزم تو 
بودی و بعد از تومن تموم شدم. سمیه تورو خدااز من 
کینه به دل نگیر: منو حلال کن...» 

سمیه گربه می کرد. صدای نفس‌هایش را 
می‌شنیدم.چند ثانیه ای سکوت کرد وسپس‌درمیان 
گریه گفت:«بعد ازاینکه توبانسترن‌نامزد کردی 
من خیلی از پدر و مادرم سر کوفت شنیدم.مادرم که 
از همون اول از رابطه من و توخبر داشت سرزنشم 
می کرد و می گفت: «اين پسره‌بااین خانواده‌اش اصلا 
اونقدرارزش داشت که تو سه سال به خاط رش بهترین 
خواستگارات رو رد کنی؟! دیدی که باباش فورابراش 
زن گرفت. مجتبی اگر واقعا تو رو دوست داشت صبر 
می کرد نه اینکه بلافاصله بر ه نامزد کنه!» 

من کارم شده بود گریه و بابام وقتی دید خیلی 
بی تابی می کنم خونه رو فروخت و جای دیگه خونه 
خرید.عوض کردن خونه هیچ فایده‌ای نداشت. مگه 
می‌تونستم تو رو فراموش کنم؟ حسابی سرخورده 
و داغون شده بودم اما توخیلی راحت منوفراموش 
کردی ورفتی سراغ نسترن. اون روزا؛ خیلی روزای 
بدی برامون بود. ریک باباسرش کلاه گذاشت و 
دارون_داربباروبالاکشید وبابایرای‌تسویه کردن 
بدهی‌هاش مجبور به فروش خونه و هر چیزی که 
داشتیم شد.ما که یه زمانی بهترین خونه روبا بهترین 


امکانات توبالای شهر داشتیم,حالااومده بودیم جنوب 
شهرویه خونه کوچیک و نمور اجاره کرده بودیم. 
ورشکست‌شدن‌باباخیلی براش ستگین بود واسه 
همینم خیلی زود معتاد شد وپناه‌بردبه مواد.زند گی 
مون به سختی می‌گذشت. مامان که به زند گی مرفه 
عادت کر ده بود وتحمل اعتیاد باباواون وضعیت رو 
نداشت. طلاقش رو گرفت و رفت پیش خانواده‌اش 
که قرار بود چند روز دیگه برن کانادا. حالا من مونده 
بودم و بابا که گاهی خمار بود و گاهی نشئه. هیچ چیزی 
برای خوردن نداشتیم. صاحبخونه هر روز می‌اومد دم 
خونه وبه خاطر اجارههای عقب افتاده غرغر می کر د. 
توهمون گیر ودار بود که «امیر» -جوونکی که‌برای 
بابام مواد می آورد -اومد خواستگاریم.به زور کتک بابا 
باه اش ازدواج کرد م.اینطوری باباخیالش راحت بود 
که دامادش براش مواد مجانی جورمی کنه. سه سال 
از زند گیم با امیر می گذشت و يه پسر دو ساله داشتم 
کهامیر روبه جرم حمل مواد گرفتن و انداختن‌زندان. 
من از زندگی باامیر به جز کتک خوردن وبدبختی 
کشیدن چیز دیگه‌ای ندیده‌بودم. پس به محض اینکه 
افتادزن دان.ازش طلاق گرفتم وبا پس‌اندازی که 
داشتم یه اتاق اجاره کر دم تاخودم وپسرم تنها به دور 
از دغدغه ای زند گی کنیم. بعد از کلی گشتن بالاخره 
تویه‌تولیدی کار پیدا کر دم وهر روزپسرم روباخودم 
می‌بردم سر کار و آخر شب برمی گشتیم خونه. من 
این سال‌ها روبابد بختی گذرون دم مجتبی اما توخبر 
نداشتی.اون روزهم اومده‌بودم‌وام بگیرم تایه جای 
بهتر رواجاره کنم که تو رو دیدم...» 

حالاهم من وهم سمیه زارزارمی گريستیم. 
نمی‌دانم نامش راچه بگذارم؟دست سرنوشت؟ 
لجبازی پدرم؟ بی عرضگی خودم؟ هر چه بود اگر 
می‌گذاشت. من وسمیه حالا در کنار هم خوشبخت 


بودیم.. 


ساعت نه شب بود که نسترن به خانه بر گشت.من 
روی‌مبل‌نشسته بودم و سیگار می کشیدم.بی آنکه 
چیزی بپر سم خودش گفت:«دیدم خوابی. منم 
حوصله‌ام سررفته بود رفتم خونه خواهرت. خیلی 
بهت سلام رسوند. حتما خیلی گر سنه‌ای. الان میرم 
شام رو آماده‌می کنم.» وبه سمت اشیزخانه راه‌افتاد 
که صدایش زدم. گفتم:«بیابشین نسترن. می‌خوام 
باه أت حرف بزنم!» نسترن که دراین ده‌سال تابه 
حال‌اين جمله رااز زبان من نشنیده‌بود. با تعجب آمد 
روبرویم نشست و گفت:«چیزی شده؟» 

من بعد از حرف زدن باسمیه تصمیمم را گرفته 
بودم.حالا که دوباره‌اورایافته بودم. نمی خواستم از 
دستش بدهم.هم او راو هم خوشبختی‌ام را. 

نسترن از عشق سالهاقبل من و سمیه چیزی 

«نسترن تورودوست داره وروحیه اش خیلی 
حساسه اصلا چه لز ومی‌داره‌بهش بگی تو سه سال 
عاشق سمیه‌بودی؟» من آن شب امامی خواستم همه 


۹١ 


چیز رابه نسترن بگویم و گفتم. برای دل خودم شهامت 
به خرج دادم واز همه اتفاقاتی که دراین سالهاافتاده 
بود. گفتم تنها از سراجبار با اوزند گی می کنم. گفتم که 
زند گی ما هر گز روی صمیمیت را نخواهد دید. برایش 
گفتم که بعد از سالها دوباره سمیه راپی دا کر ده‌ام و 
می‌خواهم بااو ازدواج کنم تاطعم خوشبختی را بچشم. 

من گفتم ونسترن در حالی که‌اشسک می‌ریخت 
به حرف‌هایم گوش داد وهمان شب به خانه خواهرم 
رفت. پدر ومادر و خواهرم باز هم به جان من افتادند. 
آنهامی گفتند بعد از این همه سال نباید از نسترن جدا 
شوم امامن دیگر به حرف‌هایشان توجهی نکر دم. من 
حالامرد بالغی بودم که می توانستم برای خودم تصمیم 
بگیرم.تلاش‌های خانواده‌ام ونسترن بی ثمر ماندومن 
خانه رابه نام نسترن کردم و مهریه اش راتمام و کمال 
پرداختم واز اوجداشدم.اونیمه گمشده‌من نبود.من 
هم نیمه گمشده‌اونبودم.اومی‌توانست بعد از من با 


-تودرباره‌من چی فکر کردی مجتبی ؟ فکر کردی 
حاضرم وارد یه زند گی بشم که نفرین‌های دل شکسته 
یه زن دنبالشه؟ هر چقدر هم توزند گیم سختی و 
بیچارگی بکشم حاضر نیستم با توازدواج کنم. توبه 
خاطر اینکه به من برسی زنت روطلاق دادی؟ اونم 
زنی که عاشقانه تورودوست‌داشته وسالهاهمه 
بی‌تفاوتی‌های تو رو تحمل کرده؟... تو اشتباه کردی از 
نسترن جدا شدی چون من هر گز با توازدواج نخواهم 
کرد.تواگروقعاعاشق من‌بودی ده‌س_ال پیش خیلی 
راحت پاپس نمی کشیدی...دیگه واسه عشق وعاشقی 
دیر شده آقا مجتبی, خیلی دیر شده! 

این حرفها راسمیه به من زد وقتی به او گفتم که از 
نسترن جدا شدم و دلم می خواهد باقی عمرم رادر کنار 
او بگذرانم...بااعصبانیت در جواب پیشنهاد ازدواج من 
جواب رد داد و تلفن راقطع کر د.بعد از آن‌هر چه تماس 
گرفتم جواب نداد. چاره‌ای نداشتم جز اینکه به ادرسی 
که ازاو در پر ونده‌وامش داشتم بروم. می‌خواستم با 
اوصحبت کنم.به پایش بیفتم که تنهایم نگذارد اما او 
وپسرش از آنجا رفته بودن د. صاحبخانه اش گفت: 
«دیروز بعداز ظهر از اینجارفتن و منم آدرسی ازشون 
ندارم.» 


الان شش سال از آن روزهامی گذرد ومن هنوزبا 
خاطره سمیه زند گی می کنم. برای پیدا کردنش به هر 
دری زدم اما موفق نشدم سمیه انگار همچون قطره‌ای 
آب شده‌وبه زیر زمین رفته بود... این روزها, حال وروز 
خوبی ندارم.بی امید روز گار می گذرانم.نمی‌دانم چرا 
سرنوشت با من چنین بازی کر د؟ نمی‌دانم شاید هم به 
قول سمیه من مقصر بودم وباید تاوانش راپس بدهم... 
این روزها شعر قیصر امین پور رازیاد باخودم زمزمه 
می کنم؛ همان که می‌گوید: 

بازهم همان حکایت همیشگی... پیش از | نکه باخبر 
شوی لحظه عزیمت توناگزیر می شود.آه‌ای دریغ و 
حسرت کی یا 


عم 2 ۴۹ 


را سس ہر اقدامی علیہ ن ک 


هه 


۰ 


دک عادت عغلط به عمل 


| دد داید داتمام 


ف 


از آن طر 


فداری ک د 


8 اميل لوده 


#پیش از این که به دفتر نشریه تشر یف بیاورید. 
گویابرای انجام کاری در قم بودید. شما به عنوان 
کسی که در «خنده بازار»اعمال قانون می کردید. با 
چه سرعتی خود تان رادر عرض یک ساعت ونیم به 
تهران رساندید؟! 

#+باسرعت ۲۰ البته چون ترافیک نبود و یکی از 
دوستان هم زحمت کشید با ماشین شخصی اش من را 
رساند. زود رسیدیم! اعمال قانون هم خدامی‌داند چند 
بار شدیم االبته من اصولابه شخصه در رانند گی خلاف 
چندانی نمی کنم و معمولا تخلفاتم محد ود می‌شود به 
بعضی اوقات سرعت غير مجاز و ورود ممنوع و تردد 
در طرح ترافیک وازاین دست تخلفات پیش وپاافتاده 
رانند گی که همه انجام می‌دهند! (خنده) 

#از طرف پلیس در مورداين آیتم باشکایت و 
برخوردی مواجه نشد ید ؟ 

۴بر خلاف بعضی از دوستان که غالبا از قشر 
ورزشکار وهنر مندان بودند ونسبت به مقوله طنز در 
این برنامه خرده وموضع گرفتند. پلیس به هیچ عنوان 
عکس العمل منفی از خود نشان نداد بااين که بیشترین 
شوخی رابا این قشر گرامی‌و زحمتکش داشتیم و این 
نشان از فرهنگ بالای این عزیزان دارد. 

#+شاید دلیل وا کنش های منفی این بوده است که 
اغلب ما آدم های باظر فیتی نیستیم! 

البته بعضی‌ه اطنز راباادای دیگران را 
در آوردن اشتباه‌می گیرند و همین مساله طنز راهجو 
جلوه می دهد و باعث رنجش خاطر می‌شود اما به واقع 
در «خنده بازار» همه جیز در محدوده طنز خلاصه 
می‌شد وهمراه‌با توهین و بی احتر آمی‌نبود. به هر حال 
وقتی یک موضوع مثلا در فوتبال گزنده است به نظر 
شماچطور باید آن رابه‌طنز تبدیل کرد وقتی‌دربهترین 
شرایط باز هم نامناسب است مانند بر خور د لفظی دو 
مسئول ورزشی در بر نامه‌ای زنده که همه آن رادیدند 
وشنیدندامااگر ما آن رادر مایه طنز تکرار کنیم به 
همان دو نفر برمی‌خورد!! این کمی‌عجیب نیست ؟! 

# چگونه ايده «خنده بازار»شکل گرفت؟ 

۴ پیشنهاد تولید بر نامه‌ای با محتوای شوخی 
با برنامه‌های تلویزی ون ایده آقای پورمحمدی مدير 
شبکه سه سیما بود.البته در وهله اول این پیشنهاد تنها 
بسک حط فکری ایت بود که برش ترش بيه مجدوعه 


گفتگو با سیاوش مفیدی 


و س 


۵% رصوسیت وم 
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«شبکه ۳/۵» ساخته داریوش کار دان بود اما سرانجام 
ایر زار یکا اتمه باتوی نود 
دست‌اندر کاران اصلی گر وه. «خنده بازار» شکل و 
و E‏ 
E‏ 
ا 
البته درابتدادستمان ب رای ورود به برخی از خطوط 
قرمز باز تر بود امابعد نکاتی را گوشزد کردند که بیان و 
جملات رادر دیالوگ‌ها نرم‌تر و محدودتر کرد. 

# آیتم‌هایی که مربوط به‌ بر نامه ۰ ٩وهفت‏ می‌شد. 
یکی از پربیننده ترین بخش‌های «خنده بازار» بودند. 
علتش را چه می‌دانید؟ 

#۶«اص ولا کار کردن بر روی برنامه‌هایی که به 
نوع خود پر بیننده هستند. هميشه موفقیت آمیز است. 
از طرف دیگر برنامه ٩۰‏ چون مربوط به فوتبال اسست 
واین رش نه‌همواره جذایرت ها و اس به‌های ی 
به خود رادارد. مورد توجه واقع شد. خسن بزرگ 
«خنده بازار» در این بود که اکثر بازیگران در قالب 
یک شخصیت به خوبی شناخته شده و معر فی گشتند 
وسپس از آن‌هادر آیتم‌ه ای مختلف به نحوبدیعی 
استفاده شد. به طور مثال حضو ر شخصیت «داد ماس» 
نقاش در آیتم مربوط به برنامه فیتیله تناقضی رابه 
وجودمی آورد که سبب می‌شد دیدن ایتم‌هابرای 
بیننده جذاب‌تر شود. این نکته‌ای است که معمولا 
طنزه ای دیگر به بازیگرانش ان اه دائمی کرد اما 
درحال‌حاضر در «خنده‌بازار» | کثر بازیگران یک 
شخصیت ملموس برای بیننده در کنار شخصیت‌های 
فرعی دارند. 

#برای‌ایفای نقش یک فر د حقیقی که مردم اورا 
می‌شناسند. چقدر باید در مورد او بدانید؟ 

#۶ م ابر خی از مصاحبه‌ه او بر نامه‌ها رادانلود 
می کردیم و بادقت بارها آن‌هارامی‌دیدیم.متن‌نوشته 
شده رابر اساس دیده‌هایمان تمرین می کر دیم وروی 
حر کات و رفتارهای فردی هر کس هم بادقت دقیق 
می‌شدیم. در طنز آن‌چه نشان داده می‌شود که مردم 
می مد امااساد :از کبار آوهتامی گذرند بسن 
خاطر وقتی‌ماجای کسی بازی می کنیم و گریم نیز 
دراین شباهت به کمکم ان می آید.به نظر مخاطب 
باورپذیر و شبیه شخصیت اصلی می‌شویم. 


#در هنگام بازی در «خنده بازار» باببت 
کاراکترهایی که شمابازی می کردید. با برخوردهای 
شخصی هم مواجه شد ید ؟ 

6 خوشبختانه در مورد من چنین اتفاقی آن‌طور 
که باعث ایجاد حساسیت شود نیافتاد. حتی گاهی از 
دورو نزدیک می‌شنیدم که وا کنش‌های مثبت هم 
داشتم هر چند که در مورد یک نفر دو خبر متفاوت از 
عکس العمل خوب یابد هم به گوشم می‌رسید.البته 
همه‌چیز در شنید ه‌هایم خلاصه می‌شود و کسی به طور 
مستقیم بامن برخورد مثبت يا منفی نداشته است. 
خودم هم به د نبال این نبودم که بابر قراری ار تباط بااین 
افرادازنظرشان جویا شوم چون نمی خواستم کسی به 
ناچار حرف قلبی‌اش را پنهان کند. من به عنوان بازیگر 
خنده‌بازار کارا کتری برایم نوشته می‌شد ومن‌هم بازی 
می کردم وهدفم صرفاباورپذیر کردن آن نقش بوده 
است. فکر می کنم بهترین عکس العمل رامر دم داشتند 
که از این مجموعه استقبال کر دند. 

#معمولابرنامه وسریال‌های‌طنزی که ازرسانه 
ملی پخش می‌شود. فیلمنامه‌های منسجم و جدیدی 
ندارند امابه طور خاص مورد استقبال قرار می گیرند. 
علتش را چه می‌دانید؟ 

بايد قبول کنیم که ما مردمی‌هستیم که به 
TS E‏ 
که داریم معمولابه خواست‌های زند گی‌مان بسیار 
اهمیت می‌دهیم واین باعث می‌ شود تلخی‌ها را 
بیشتر از شادی‌ها ببینیم وبه نوعی همیشه گر فتار 
باشیم. ناراحتی‌ها و مشکلات بر روی قلب و احساس 
ما تاثیر بسزایی می گذارد وبه همین خاطر بهانه‌ای 
برای خندیدن و ساعتی خوش وبی‌دغدغه بودن 
برایمان غنیمت محسوب می‌شود. درست می‌گویید. 
سریال‌های طنز و برنامه‌هایی از این دست دارای 
داستان‌های غالبا تکراری و بازیگرهایی با قالب‌های 
یکسان هستند اما همین‌ها هم به علت غم‌پرور بودن 
مردم مورد استقبال قرار می گیرد هر چند که ما معمولا 
سریال‌های طنز را به ماه‌های خاص مانند ایام نوروز 
می‌سپاريم. گاهی اوقات حتی لازم نیست یک سریال 
کاملاطنز داشته باشیم. یک دیالوگ جذاب و دور از 
اندوه می تواند مردم رابه وجد بیاورد. 

# می‌خواهم کمی‌به گذشته بر گر دیم.به راستی 
چه اتفاقی افتاد که جذب عالم هنر شدید؟ 

هر گز فکر نمی کر دم روزی بر سد که در عرصه 


وااژژمین‌های ع کی 


مجموعه طنز خنده‌بازا رکه از شبکه سه سیما پخش می‌شود, با وجود نقدها و 
عک س العمل منفی بر خی از نا مآشنایان وادی‌های مختلف, توانسته است به لحاظ 
نوع کلام ونگاه خاص به مسائل مختلف جای خود رادر بین مخاطبین با زکند. 

سیاوش مفیدی که پیش از این حضو راو را در سر یال مهربانی, پله پله, گل‌های 


٩‏ ۷ نیلوفرانه. مسابقه بز رگمردان کوچک به عنوان مجری و ... د يده بودیم. پس 
از خوش د رخشیدن در سر یال «سه دونگ. سه دونگ »این روزها در مجموعه طنز 
خنده بازار به عنوان مأمور اعمال قانون.نقش چشمگیری داشته به نوعی که در 
اکث رآیتم‌ها یآن حضور فعال دارد.اومتولد اول آبان ماه سال ۴۸ و تحصیلکر ده 


تصویر فعالیت کنم زیر | کارم رااز زمین خاکی شروع 
کردم و همواره تصورم این بود که فوتبالیست خواهم 
شد. حتی این ورزش رادر مقاطعی به صورت حرفه‌ای 
دنب‌ال می کردم ومدتی هم در تر کیب تیم نوجوانان 
استقلال بودم ام چون کتفم در بازی آسیب دید و 
مجبور به انجام عمل جراحی شدم به اجبار از ورزش 
کناره گر فتم. بعد هم به سربازی رفتم و درسم را ادامه 
دادم تااين که به واسطه یکی از دوستانم که در دوران 
دبیرستان بسیار باهم رابطه خوبی داشتیم و اونیز 
در زمینه هنر کار می کرد برای تئات ری نزد آقای 
سمندریان رفتیم و تست دادم و انتخاب شدم. 

#اولین آثار شمادر ژانر کود ک بود. علاقه‌ای به 
تجربه مجدد آن ندارید؟ 

#خاطرم است که‌قر ار بود کاری به تهیه کنند گی 
وحید نیک خواه و فر شته طایری ور در خانه ادبیات 
کود ک ساخته شود که به من هم پيشنهاد شد و آقای 
حسین محب‌اهری تست گرفت و قبول شدم و کار م 
را آغ از کردم که از گروه کود ک و نوجوان شبکه دو 
پخش شد. بعد از آن‌باحمید جبلی به عنوان کار گر دان. 
فیلمیرابانام«روزباشکوه» بازی کردم که آن‌هم 
درزانرکودک بود. هنوزهم کار در این زمینه‌را 
دوست دارم واگر فیلم‌نامه خوبی پیشنهاد شود حتما 
بازی می کنم اما قبول کنید این ما نیستیم که انتخاب 
می‌کنیم.ابتد ابید انتخاب شویم و تازمانی که پيشنهاد 
کار نداشته باشیم نمی‌توانیم به آن‌چه دلخواهمان 
است.برسیم. متأسفانه درایران کانونی برای حمایت 
از بازیگران وجود ندارد که باعث شود با پیشنهاد 
نقش‌های مختلف از دور ماندن یک هنر مند از وادی 
هنر ویااز بازی در نقش های تکراری جلو گیری کند. 
کانونی نیست که بتوان به آن‌ها مر اجعه کرد و کار از 
طرف آن‌هابه ما پیشنهاد شود تاهم بازیگر هميشه 
کاری برای انجام دادن داشته باشد و هم از لحاظ مالی 
د ر گیر مسائل جانبی نشود. به دلیل عدم وجود چنین 
کانون حمایت گری‌ست که گاهی یک باز یگر درزمانی 
محدود در چند سریال بازی می کند و عملا انرژی‌اش 
نزول پیدا می کند و از طرفی ماه‌ها کاری به او پيشنهاد 
نمی‌شود. 

#به‌این تر تیب می توان گفت در آمد بازیگری 
کفاف زند گی | کثر هنرمندان را نمی‌دهد. 

درست است! چون همه‌چیز مقطعی‌ست. من 
به شش خصه‌درسن ۴ ۲سالگی‌هنر رابه عنوان حر فه 


رشته مد بر یت بانکداری‌ست.باهمسر شکهاونی زگر یمور است در تثاتر 


شده و در حال حاضر یک پسر ۱۱ساله دارند. 


آن‌چه در ادامه می‌خوانید گفتگوی ما با این هنر مند است. 


گفتکو: محبوبه خلجی تنظیم:لیاشیرازی 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


اصلی خود انتخاب کردم اما الان سال‌هاست که شغل 
دیگری‌دارم.اکثر دوستانم نیز شرایط مشابه‌دارند 
ومعمولا در حر فه دیگری مشغول فعالیت هستند و 
در واقع در آمد اصلی زندگی‌شان از راهی غیر از هنر و 
بازیگری تامین می‌شود. 

#فر مود ید که به صورت اتفاقی قدم در این عرصه 
گذاشتید اماماند گار شدید. چه خاصیتی در هنر باعث 


می کند تنها حرف شنوی داشته باشند. بدین ترتیب 
دنیای کود کی آن‌ها از کود کی کردن خالی و پر از 
واژه‌ها واتفاقاتی می شود که بر ایشان قابل هضم نیست. 
به خصوص این که در ماجرافیلمی قرار می گیر ند که 
غالبا برای سن آن‌ها ساخته نمی‌شود و به همین خاطر 
زودتر از زم ان موعود به بلوغ ذهنی می‌رسند. این 
ظلمی‌ست که ما بزرگترها در حق بچه‌ها روا می‌داریم 


شد که پایبند آن شوید؟ تا فیلمی‌ساخته شود. 
این که شمامی‌توانید در این رشته به جای # و حرف آخر... 


آدم‌هایی که‌می‌شناسید یانمی‌شناسید قرار بگیرید و 
شخصیت آن‌هارا به چالش بکشید و نقش را باورپذیر 
کنید و شخصیتی که اصلاوجود خار جی نداردرادر 
ما ای مه ار هرک 
قادر بهانجام آن باشد. البته این مساله در تتاتر 
مشسهودتر انست ول ار 
زنده امکان‌پذیر است. 

#بعد از کسب تجربه طی این سال‌ها در عرصه 
بازیگری اگر کسی به شمامراجعه کند وراهنمایی 
بخواهد که چطور وارد این حرفه شود. به اوچه 
پیشنهادی می‌دهید؟ 

همان حرفی رامی‌زنم که به پسر خودم گفته‌ام: 
«درست را بخوان!». پسرم در حال حاضر هم ورزش 
می کند و هم موسیقی تمرین می‌کند اما برای ورود 
به عرصه بازیگری ترجیح می‌دهم بعد از سن ۲۰ 
سالگی تصمیم بگیر د. در حال حاضر وظیفه من این 
است که راه را برای پرورش علایقش هموار کنم و 
بخصوص کمکش کنم تاتحصیلات عا کسب 
کند ولو در رشته هنر و ترجیح می‌دهم تاقبل 
از بلوغ او راوارد این عرصه نکنم. متاسفانه 
بعضی از پدر و مادرها چون علاقه دارند 
فر زندانی داشته باشند که دیده شوند. 
کود کش ان راازاین لوکیشن به لو کیشن 
دیگر می‌برند. بچه‌ها هم معمولا علاقه 
دارنداولا این که‌مدرسه نمی‌روند.دوم 
از طرف اطرافیان تش ویق می‌شونداما چ 
حقیقت این است که محیط سینما و“ 


#۶ بیشتر کسانی موفق می‌شوند که کمتر 
تعریف شنبده‌اند اما | سان‌ترین راه‌برای از بین بردن 
افتخارات. غرور است! 


ان همان اند از ه لن 
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شورای‌فر هنگ عمومی ایران,خانه سینماراغیر قانونی 
می‌داندامارییس هیات مد یر هاين خانه‌می گوید که‌تعیین 
جایگاه رسمیو قانونی آن, تنها با قوه قضاییه است. 

خانه سینما بزر گترین نهاد صنفی سینما گران ایران 
است که در سال ۱۳۶۵ وبامصوبه مجلس تاسیس شده 
است. از جمله اهداف این خانه. حفظ و صیانت از حقوق 
مادی و معنوی دست اندر کاران حرفه‌ای هنر سینمادر 
عرصه تولید. توزیع ونمایش و هم‌چنین ایجاد امنیت 
شغلی و تامین اجتماعی اهالی این هنر است. 

خانه سینما در حال حاضر مجموعه‌ای از نهادهای 
صنفی سینمامانند کار گر دان ان تهیه کنند گان. 
بازیگران و فیلمنامه نویسان است.اهمیت این خانه 
تاکنون در آن بوده که در پاره‌ای نهادهای تاثیر گذار 
دیگر چون «شورای صنفی اکران» نماینده داشته و 
توانسته با یاره‌ای رایزنی‌ها با دولت در زمینه مسائل 
سینماء از جمله مانع تشدید سانسورها شود. 

منحنی اقدامات خانه سینما و تعامل آن‌با دولت 
معمولا تابعی از حضور مدیران مذهبی‌تر یا صنفی در آن 
بوده‌است.انتخابات مدیر انعامل اصلاح طلب یا اصولگر! 
در این خانه. تاثیر مستقیمی‌در مناسبات آن باشهرداری 
تهران یا وزارت ارشاد گذاشته است. رییس هیات مدیره 
خانه سینماد ر حال حاضر فرهاد توحیدی.فیلمنامه‌نویس 
است که چهره‌ای صنفی به شمار می‌رود. 

وزارت فرهنگ وارر شاد اسلامی به تاز گی‌از «خانه 
سینما» به دلیل عدم اطلاع از تغییرات اساسنامه‌ای آن 
شکایت کرده است. طبق اساسنامه این خانه, ه رگونه 
تغییرات اساسنامه‌ای باید به اطلاع وزارت ارشادو 
تایید شورای فرهنگ عمومی‌بررسد. به گفته فرهاد 
توحیدی. مسوولان وزارت ارشاد از محا کم قضایی 
خواسته‌اند تااداره کل ثبت شر کت‌ها راموظف به 


خسرو معصومی: 


کمتر داوری را دیده‌ام که خودش را در گیر مسائل بشت 


کار گر دان «باد در علفزار 
می‌پیچد» معتقد است جایزه 
جشنواره فیلم فجر موقعیتی 
برای فیلمساز ایجاد می کند 
که اولا مسئولین بیشتر به 
اوتوجه کنن د.ثانی ایرای 
آین ده فیلمسازها خیلی 
امیدوار کننده است. 

خسرو معصومی کار گردان سینما در گفتگویی با 
بیان این مطلب درباره کیفیت اظهار نظر های منتقدین 
درجلسات نقد و بررسی آثار گفت: یک بار آقای 
طالبی فیلم «باد در علفزار می‌پیچد» رادر جشنواره 
دیده‌بود و بعدا در جلسه دیگری هم آن راتماشا کرد 
و به من گفت که در فضای داغ و پر التهاب جشنواره 
واقعا نمی‌شود فیلم خوب و بد رااز هم تشخیص داد؛ 
چون این تشسخیص زمان می‌برد. به نظرم این حرف 


۵۳ ر کر سے س 


تکلیف حانه‌سینمادر دادکادر وان مي شود 


ابطال اساسنامه فعلی خانه سینما کنند. 

این دومین موج فشار بر «خانه سینما» در 
ماه‌های گذشته است.اين نهاد جن دی پیش ویس 
از دستگیری پنج سینما گر و مستندساز نیز در کانون 
خبرها قرار گرفت. این پنج سینما گر متهم به ار تباط با 
شبکه‌فارسی زبان تلویزیون بی‌بی‌سی وارائه کارهای 
خود به این شبکه شده بودند. حمایت خانه سینما 
از دستگیر شد گان. موجب شد که حمله ر سانه‌های 
وابسته به دولت به هيات مدیرهاین خانه وبه ویژه 
کانون کار گر دانان سینما بالا بگیرد. 

خبر گزاری‌فارس درروزچهار شنبه(۸ ۲دسامبر /۷ 
دی) گزارش داده که شورای فرهنگ عمومی کشور 
در جلسه شب گذشته خود به موضوع «خانه سینما» 
رسید گی کر ده و رای به غیر قانونی بودن این خانه داده 
است.جواد شمقدری.معاون سینمایی ومدیر حقوقی 
وزارت ار شاد و تعداد دیگری از مدیران این وزار تخانه 
نیز در نشست یاد شده حضور داشته‌اند. 

منصور واعظی, دبیر شسورای فرهنگ عمومی کشور 
گفته‌است که‌طبق‌ماده ٩‏ ۱ اساسنامه خانه سینما«هر گونه 
تغییر در مواد اساسنامه به پیشنهاد مجمع عمومی‌و 
تصویب شسورای فر هنگ عمومی معتبر خواهد بود.»وی 


پرده نکند 


درست است. چون منتقدان با فشردگی زیادی دارند 
پشت سرهم فیلم می‌بینند این باعث می‌شود که نگاه 
خوبی به فیلم‌ها نشود. من خودم هیچ وقت شرایط 
وی ادامه داد: اصولا منتقدین ماتا آنجایی که 
من می‌دانم بیشتر سلیقه‌ای برخورد می کنند. کمتر 
منتقدی رادیده‌ام که از روی دانش فیلم را نقد کند. 
منتقد باید بگوید که من درباره فلان فیلم اشتباه کردم. 
هنوز هم امیر قادری می گوید من «درباره الی» را 
بیشتر از «جدایی نادر از سیمین» دوست دارم در 
حالی که شماداری موفقیت‌های این فیلم رآ می‌بینی 
همانطور که آقای فرا O OS‏ 
می‌پیجد» در بر نامه هفت گفت اشتباه کردم. فکر 
می کنم چون سلیقه منتقدان به فیلمها ڌ تعمیم داده 
می‌شود به خیلی از فیلم‌ها لطمه می‌زند. 
وی درباره نحوه داوری‌ها در جشنواره فجر توضیح 


افزوده که این ماده و برخی مواد دیگر اساسنامه مصوب 
سال ۱۳۶۶ خانه سینما در سال‌های اخیر اجرانشدهاند و 
در نتیجه کار این خانه غیرقانونی اعلام می‌شود. 

فر هاد توحیدی, رییس هیات مد یره خانه سینمای 
ایران در وا کنش به این تصمیم اعلام کرده که تکلیف 
خانه سینما در داد گاه‌روشن می‌شود. وی گفته است: 
«اين موضوع باید در داد گاه‌بررسی شود وقوه قضاییه 
در مورد آن تصمیم گیری کند.» توحیدی افز وده که 
از این همه عجله و یکجانبه نگری در شورای فرهنگ 
عمومی تعجب می کند. توحید ی از انتق ال این خبر 
به‌رسانه‌هانیز گلایه کرده‌و گفته که از نظر قانونی 
باید اختلاف خانه سینما و شورای فر هنگ عمومی‌به 
صورت مکاتبه دو طر فه صورت می گر فت. 

ریی س‌هی ات مدیره‌خانه سینمای‌ایران تا کید 
کرده که شسورای فررهنگ عمومی کشور در جایگاهی 
نیست که بتواند فعالیت خانه سینمایاهر موسسه 
دیگری‌راغیرقانونی وباطل اعلام کند.اوافزوده که 
مسوولان خانه سینمااز هر گونه رسید گی قانونی به 
اختلاف پیش آمده استقبال خواهند کرد. 

قرار رسید گی به شکایت وزارت ارشاد از خانه 
سینما برای ۱ ۲ دی‌ماه گذاشته شده است. 


داد: من یک بار از آقای طالبی سوال کردم که چرا 
فیلم «رسم عاشق کشی» با اینکه کاندید بود جایزه 
نگرفت و فیلم «مارمولک» جایزه گرفت؟ جوابش 
این بود که فیلم شما اورژینال نبود و از کتاب دولت 
آبادی برداشت کرده بودی. در حالی که فیلمنامه 
«مارمولک» اصلا از یک فیلمنامه نوشته شده دیگر 
برداشت شده‌بود. پس این حرف بای د درباره آن 
یک تنگ نظری در داوری جشنواره وجود دارد. داور 
باید سیاست و رفاقت را کنار بگذارد و روی ضابطه 
داوری کند. نه رابطه .من کمتر داوری رادیدم که 
خودش رادر گیر مسائل پشت پر ده نکند .مثلا گاهی 
می‌نشینند و چهار نفری باهم حرف می‌زنند و چون تو 
رادوست ندارند تو رابایکوت می کنند. ده سال تو را 
نامزد می کنند یک بار هم به تو جایزه نمی‌دهند. سه 
گانه من در سه جشنواره قاهره و شانگهای و پیونگ 
یانگ برنده ی بهترین فیلم و کار گردانی شد ولی در 
جشنواره فجر هیچ وقت به این فیلم‌ها توجه نشد و این 
به خاطر همان تنگ نظری است. 


آبشار» هدیه کریسمس آنجلینا به بر اد 

آنجلیتا جولی یک اس ار 

۱ فوق‌العاده زیبا در کالیفر نیا را 

خریداری کرده و به عنوان هدیه 

کریسمس به همسرش براد پیت 
داد. 

براد پیت قصد دار د برای 

مدتی هیچ پروژه ای قبول نکند 

تا بتواند یک خانه رویایی در کنار 

این آبشار زیبا که در نزدیکی لس 

آنجلس واقع شده است. بسازد. 


امیر قادری: بر خی منتقدان ر وابط عمو می فیلمساز انند! 
امیر قادری منتقد سینمای ایران در 
رابطهباعدم تمایل برخی تهیه کنند گان 
و کار گردان ان برای حضور در جلسات نقد 
وبررسی آثار خود به دلیل ضربه خوردن 
وضعیت فروش آنهادر | کران عمومی توضیح 
داد: کسی که منطق داشته باشد و کسی که 
یرد و 
داشته باشد در هر جمعی حاضر می‌شود و 
حرف خودش رامی‌زند و به کرسی می‌نشاند. 
ان را 
در چند سال اخیر متاسفانه بر خی منتقدان تبدیل به روابط عمومی‌فیلمسازان 
وا ول سار راید ات فتاه فلس اران در کضای 
دولتی فیلم ساخته و در جشنواره‌های دولتی حضور پیدا کردند و می‌خواهند در 
باد همان فضای دولتی بد ون شیب بخوابند. به نظرم باید فیلمساز را به چالش 


قدرت کنند و منتقدان باید بتوانند جلوی فیلمسازان حرف خودشان را بزنند و 
نگران هیچ چیزی هم نباشند. همانطور که فیلمسازان نباید نگران چیزی باشند. 


فروتن هم خوافنده شد! 

پس از مهران مدیری, بهرام 

ردان ۱ کال لی و بر وکر 

از بازیگرانی که به عرصه موسیقی 

وارد شده‌اند. محمدرضا فروتن هم 

این روزها وارد عرصه موسیقی شده 

موسیقایی به اهنگسازی سیروان 

خسروی و بابک زرین ضبط کرده‌است و بزودی آن رامنتشر می کند. این 

ار دوس ای شام فش کے که ای مار نله آن رانا 

زرین عهده‌دار است و چهار قطعه دیگر راسیروان خسروی آهنگسازی کرده 

ااا موی کهدر وا بات اس ی فان کر د 

ریتمیک هم در بین آنها گنجانده شده‌است. ضبط قطعات این آلبوم به صورت 

ا رای رسد بر رل در ده ا 

ها اا ا 
سروده است . 


جدایی نادر» بهتر ین فیلم جهان در شد 


سال ۲۰۱۱ را اعلام کرد که در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی, «جدایی نادر از 
سیمین» ساخته اصغر فرهادی جایزه اول را کسب کرد. 

«جدایی ن ادر از سیمین» که این روزها با درخشش در فصل جوایز 
سینمایی‌هالیوود. انتظار ها برای موفقیت در جوایز اسکار 1۲۳ ۲رابالابرده ات 
نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی جوایز گلدن گلوب است. 

جایزه بهترین فیلم سال ۱ به «درخت زند گی» ساخته ترنس مالیک 
رسید که در جشنواره کن موفق به کسب جایزه نخل طلا شد. این فیلم همچنین 
جایزه‌بهترین کار گردانی, بهترین بازیگر نقش مکمل زن؛ بهترین تدوین و بهترین 
فیلم‌برداری را نیز کسب کرد. 

«مار تب تین اسکورسیزی» , کار گردان سر شناس‌هالیوود به پاس یک عمر 
دستاورد سینمایی جایزه ویژه این انجمن را در سال ۱۱ ۰ دریافت کرد. 


فرمان آراسیمرغ‌های خود را پس داد 

کار گر دان فیلم‌های«بوی کافور عطر یاس» 
و «خانه‌ای روی آب» سه سیمرغ بلورینی که 
از جشنواره فجر دریافت کرده بود به دفتر 
ال 

بهمن فرمانآراء دراینباره گفت:«با 
شرایطی که در سینمای ایران به وجود آمده 
از جشنواره فجر گرفته‌ام به دفتر جشنواره باز گردانم.اين سیمرغ‌های بلورین را 
برای فیلم‌های «بوی کافور عطر یاس» و «خانه‌ای روی آب» دریافت کرده‌بودم 
که همه را تحویل دفتر جشنواره دادم و رسید آن را گرفتم.» 

فرمان آرا سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از بیستمین جشنواره فیلم فجر برای 
«خانه‌ای روی آب» دریافت کرده بود و همچنین سیمرغ‌های بهترین کار گر دانی 
وبهترین فیلمنامه رااز هجدهمین دوره‌جشنواره فجر برای فیلم «بوی کافور. 
عطر یاس» گرفته بود. 


د رگذشت مدير دوبلاژ گوریل انگوری 

امیرهوشنگ قطعه‌ای مدير دوبلاژ آثار ماند گار روز یکشنبه دار فانی را وداع 
گفت.زنده‌یاد قطعه‌ای متولد سال ۱۷ ۱۳ وفوق دیپلم علوم انسانی بود.او کار دوبله 
راازسال ۱۳۳۷ ومدبربت دوبلاو رااز سال ۱۳۴۲ آغاز کرد.از آثار قطعه‌ای در 
کار گویند گی می‌توان به فیلم‌های «یوزپلنگ» (رومو لووالی)» «گذر گاه کاساندرا» 
(مارتین شین) و سریال‌های «سال‌های دور از خانه» (توز ومی)؛ «روزهای زند گی» 
(تام) و ... اشاره کر د.زنده‌یاد قطعه‌ای مدير دوبلاژ کار تون‌های «بلفی و لیلی بید». 
«قاشق سحر آمیز».«ماسک», « گوریل انگوری» و ... بود. صدای او بسیار قابل 
تغییر و انعطاف‌پذیر بود. او خالق صدای اسمیگل در «ارباب حلقه‌ها» بود. 


یر 
۹ک ً ۹ مار تس ۵۳ 


aS OE 


چشمان 


ادد 


بار مادر تهاچ ی است که مقصد اول زند 


کڪ 


ت و دوهی در گت ادست 


شوبنهلور 


آن روز هواخیلی خوب و برای کوهنوردی بسیار 
مناسب بود... «گر ولمان» در حالی که از دامنه کوه 
بالامی‌رفت به پشت سر خود نگاه کرد.همسرش 
از عقب می آمد ولی نمی توانست پابه پای شسوهرش 
حر کت کند. اواز همانجایی که ایستاده بود فریاد زد: 
من نمی‌توانم اینقدر تند بیایم! 

لمان از همان بالا جواب داد: 

-اگر نمی‌توانی بیایی» بهتر است بر گردیم! 

خانم لمان به جای | نکه جواب دهد دوباره به 
راه‌افتاد و گفت: نه...حالا که آمده‌ایم وتودوست 
داری.ادامه‌می‌دهیم.مهم نیست. فکر نمی کنم خیلی 
دیگر مانده باشد تابه مقصد بر سیم. 

لمان جواب داد: در شرایط عادی دو ساعت دیگر 
مانده.امااگر اینطور آهسته که تو می آیی بخواهیم 
به راه‌ادامه دهیم, طبعاً چهار ساعت دیگر در راه 


خانم«لمان» در حالی که ازدست شوه رش عصبانی 
و ناراحت به نظر می‌رسید به تندی جواب داد: 

_بسیار خب! پس تو تند برومن خودم می‌آیم. 
می‌توانم پناهگاه کوهستان راپیدا کنم. توبه آنجا 
رسیدی صبر کن,تا من هم بیایم! 

گرول ان که از خدا می‌خواست او چنین حرفی 
رااز دهان‌همسرش بشنود. خوشحال شد چرا که 
بنابراین گفست: خیلی خوب.پس من جلومی روم و تو 
خودت بیاا 

وبعدبدون آنکه‌منتظر جواب‌همسرش شود 
برگشت و به راه خود که شیب آن بعد از آن بيشت 
باریک تر و صعب العبو ر تر می‌ شد ادامه داد. راه مملواز 
سنگریزه‌هایی بود که زیر پامی‌لغزید ند و کوهنوردی 
رامشکل و خطرناک می کردند.ولی لمان که کوهنورد 
ماهر و چالاکی بود به اسانی و راحتی قدم برمی‌داشت 
وهر لحظه بر سرعت خود اضافه می کرد. او ۵۶سال 
سن داشت اما هنوز سرزنده و پرانرژی بود. 

اوسالهاقبل یک بار تنهایی وبرای گذراندن 


۵۴ 


سیم 
گلاع ست هی 


تعطیلات به این مناطق آمده‌بود وهنوز راه‌های آنجا 
رابه خاطر داشت. او می‌دانست که این راه کوهستانی 
با یگ دورافن خر میک ودک نبایک رادو 
فلش نصب شد هو راه کلبه کوهستانی رانشان می‌دهد. 
گر و تصمیم داشت که قبل از همسرش وبدون آنکه 
دیده شود خود رابه این دو راهی برساند. خانم لمان 
بعداز آنکه شوهرش از او فاصله گرفت و قدم‌های 
خود راتند کرد سرعت حر کتش کمتر شد. اوقبلً به 
خاطر اینکه به شوهرش برسد به خود فشار می آورد 
که تندتر حر کت کند.ولی حالا که همسر او رفته بود. 
دلیلی نداشت که عجله کند. عرق از پیشانی او به روی 
صورت و گونه‌هایش سرازیر شد.اودر حدود ۴۶ 
سال داشت. ولی پیر تر و شکسته‌تر از سن خودش به 
نظر می‌رسید. ۱ 

اودراین لحظات خود را کاملا تنهاحس می کرد 
و سکوت و تنهایی اطراف او راناراحت می کر د و آزار 
می‌داد. مناظر جالب برایش هیچ زیبایی نداشت. اما او 
تمام تلاشش رابه کار گر فته بود تابه دنبال شوهرش 
برود و به او برسدا! 


گرولمان خیلی زود به آن دوراهی رسید. در آنجا 
به درخت کهنسالی تابلویی زده‌بودند که باعلامت 
فلش راه کلبه کوهستانی رانشان‌می‌داد.روی آن تابلو 


نوشته شده‌بود:«پناهگاه کوهستانی» لمان تابلو رابا 
زحمت زیاد از تنه در خت کند وفلش آن رابه طرف 
راه‌دیگری که از این راه جدامی‌شد بر گر داند وبعد 
دوباره تابلورابه درخت کوبید. این راه بعد از یکی -دو 
پیچ به تعدادی درخت و بعد به یک پر تگاه وحشتناک 
منتهی می‌شد. لمان نقشه‌ای را که قبلا طرح کرده بود 
به‌اين تر تیب به اجر ارسانده‌بود. حالا همه چیز بر 
وفق مرادش بود. همس رش وقتی به اینجا می‌ر سید 
حتماراه رااشتباه می‌رفت وبه جای آنکه به طرف کلبه 
برود. قدم درراهی می‌گذاشت که آخر آن پرتگاه بود 
وتامی‌خواست از کسی کمک بخواهد .حتما شب 
فرامیرسید و او در سرمای کوهستانی نمی‌توانست 
دوام بیاورد و فسرداصیح همه چیز تمام می‌شد واو 
راحت و آسوده‌می‌شد . به پشت سر خود نگاه کر د اما 
ازهمسرش‌هم خبری‌نبود. نفس راحتی کشید ودر 
راه‌اصلی که به کلبه کوهستانی می‌رسید. قدم گذاشت 
و به راه ادامه داد... 

پس از طی یک ساعت راه بالاخره به پناهگاه 
کوهستانی رسید. این پناهگاه که در تیغه کوه ساخته 
شده بود تابستانها مملو از کوهنوردان می‌شد و عده‌ای 
شب راهم در آنجا بیتوته می کر دند. ولی حالا در این 
فصل‌بایستی کاملاً خلوت باشد. کلبه راز چوب‌جنگلی 
ساخته بودند و سقف کج و شیب‌داری داشت. دیوارها 
و سقف کلبه‌رارنگ کرده بودند و خیلی جالب وزیبا 
به نظر می‌رسید. گرولمان مکثی کرد و بعد در کلبه‌را 
باز کردووارد آن شد. صدایی ازانتهای کلبه بلندشد 
که: سلام!... روز به خیر! 

لمان کلاه خود رااز سر برداشت و جواب سلام 
داد و به طرف یک میز چوبی رفت وروی صندلی آن 
نشست که خستگی در کند و سپس گفت: 

آدم وقتی به اینجا می‌رسد کاملاً خسته می‌شود. 
وی وززش خیلی غوبی است.- 

مرد دیگری داخل کلبه بود که برای مشتریان غذا 
و نوشیدنی می آورد. 

او نزدلمان آمد و گفت: 


_بله! امااینجا خیلی خلوت است. شاید بعد از شما 
چند نفر بیایند بااینکه‌هواعالی است امانمی‌دانم چرا 
مردم تنبلی می کنند و به کوهستان نمی‌آیند؟ 

گر ولمان جواب داد: همسر من در راه‌است و دارد 
می‌مانم. چون قرارمان اینجاست. 

او تنهاست و به تنهایی می | ید؟ 

-بله» خودش دوست داشت تنها بیاید. 

لمان یک قهوه سفارش داد و آرام آرام مشغول 
نوشیدن آن‌ شد. زمان به سرعت سپری می شد واز 
خانم لمان خبری نبود. 

بعداز دو ساعت لمان به ظاهر نگران وناراحت شد. 
او بلندشد و جلوی در کلبه رفت. صاحب کلبه هم با او 
آمد. آنها به راه دور و درازی که به کلبه منتهی می‌شد. 
نگاه کردند اما هیچ جنبنده‌ای در آن دیده نمی‌شد. 

خورشید درپس ابر ها مخفی شده‌بود. باد تند 
شدیدی‌هم شروع شده و هوااصلاً مناسب به نظر 

-هواخوب نیست. شاید همسر تان احتیاج به 
کمک داشته باشد بهتر است اینجا منتظرش نمانیم و 
به سمت او برویم! 

لمان در جواب او گفت:شمالازم نیست زحمت 
بکشید. من خودم می ر وم. شاید بین راه به هم بر سیم. 
حیف شد که‌ونتوانست تااینجابیای د وازمناظر 
زیبای اینجالذت ببرد. شاید هم بین راه خسته شده و 
بر گشته... به هر حال من هم می‌روم. 

اواز صاحب کلبه خد احافظی کرد و با قدم‌های بلند 
و با سرعت به سمت دو راهی حر کت کرد. 

در با زگشت از این راه‌احساس متفاوتی داشت. 
سر دو راهی که رسید به طرف راهی که همسرش. 
«ارنا» می‌بایستی اشتباهی آن راپیموده باشد.نگاهی 
انداخت.بعد به دلیلی نامعلوم به همان جاده‌ای که به 
پرتگاه منتهی می‌شد قدم گذاشت. شاید یک احساس 
پشیمانی از کاری که کرده بود داشت. 

ترس و وحشت از اینکار و یا یک حس همدردی با 
ارنا همسرش, و کنجکاوی آنچه بر سر او آمده است! 


درست در همان لحظاتی که گر ولمان بهسمت 
پرتگاه قدم برمی داشت همسرش در اتاق هتل 
مشغول بستن چمدان خود بود او می‌خواست از هتل 
برود. در همین موقع صدای زنگ تلفن بر خاست ارنا 
بلند شد و سر خود رابه سمت تلفن بر گر داند. چشمان 
اوقرمز واشکآلود بود.با کمی تأمل به سمت تلفن 
رفت و گوشی رابرداشت. تلفنچی هتل گفت: 

-خانم لمان! باشما کار دارند. 

خانم لمان گفت: 

متشکرم... و بعد شروع به صحبت کرد. 

_الو...الو... آه‌ خدای من شمایید. اقای «هاش»! 
چه خوب شد تماس گرفتید. من پیغام گذاشته بود م 
که حتماً بامن تماس بگیرید! من‌می‌خواستم با شما 
صحبت کن م تاامور مر بوط به طلاق مرا از شسوهرم 
انجام دهید... بله خیلی فوری. خواهش می کنم به هیچ 


وجه تعلل نکنید... جه گفتید؟ نه فایده‌ای ندارد. آخر 
شما که نمی‌دانید... شوهرم می‌خواست مرا بکشد. 
نزدیک بود موفق شود. فقط یک کار گر معدن که در 
آن‌نزدیکی وسر آن‌دوراهی‌بود. اورادیده‌بود که 
درحالجابجا کردن تابلوی راهنمای کلبه کوهستانی 
است.من‌داشتم پشت سراوحر کت می کر دم واو 
می‌دانست کمی بعد من به این دو راهی خواهم رسید و 
بعد به سمت کلبه می آیم اماشوهرم تابلورابر عکس 
کرده بود تامن به سمت پر تگاه بروم. من اين راوقتی 
متوجه شدم که آن کار گر معدن رادیدم واوبه من 
گفت که یک نفر رادیده که تابلوراتغییر داده..با 
مشخصاتی که اواز آن مرد گفت متوجه شدم همسر م 
این کار را کرده‌اگر آن مرد این موضوع رابه من نگفته 
بود چه بسامن الان ته آن پر تگاه سقوط کرده‌بودم. 
وقتی این موضوع رافهمیدم. آ نقدر ناراحت شدم که 
از همانجا بر گشستم.دیگر همه چیز رافهمیدم. شوهرم 
مرابه قصد کشتن به این کوهپیمایی بر ده بود و خیال 
کشتن مراداشت. من دیگر نمی توانم بااو زند گی کنم. 
اصلا از او وحشت دارم... 

چه گفتید؟ او کجاست؟ 

نمی‌دانمانمی‌خواهم کهبدانم.اصل هر گز 
نمی‌خواهم اوراببینم. من فور ازاینجا حر کت خواهم 
کرد و تافرداصبح هم نخواهم ماندا... 

ارنا گوشی تلفن را گذاشت وبا عجله چمدانهای 
ودرا یرد ات وار هتل ارم شد.ازفرنن آ نک مپادا 
شوهرش بر گردد و آنها باهم روبرو شوند. 

اما گر ولمان هر گز برنگشت...او به داخل دره ای 
که در انتهای پر تگاه بود سقوط کرد... 


ش‌خود 


شکلهای پنهان در تصویر قصر هولناک 


بچه گر به 


٤ 2‏ 2 و ۵ 
Pu‏ ده اختلاف در تصویر 


شکلهای مشابه 
/ پروانه‌های شماره 
ی وی و / ۴و ۱۱ کاملاً شبیه 


۹۹١ 


مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی 
بقیه‌از صفحه ۳۳ 


رابپرسم تا خودم بروم و آنجا را ببینم!» 

در پاسخ به او گفتم: «شما که فرمودید اجاره 
نشین هستید و تا کسی‌تان را قسطی خریده‌اید و 
نصف وامی را که بابت خر ج و مخارج عمل جراحی 
همسرتان گرفته‌اید هنوز نپر داخته‌اید ؟ خرج سفر 
رامی‌خواهید از کجا بیاورید ؟» 

این‌بار نوبت و بود که از خواب یابیداری خودش 
مطمئن شود. چشمهایش رامالید و دوباره‌مر ااز توی 
پا ی ار 
اش سس را ای ما 
وارد قسمت‌های تار یک و کم نور جاده شد اما خیلی 
زود از این وضعیت بیرون آمد. راننده دوباره از توی 
آین همرانگاه کر د و گفت:«ولی من‌این‌حرفهارابه 
شمانزدم.شما این همه اطلاعات شخصی مرااز کجا 
می‌دانید؟ نکند جن و پری باشی ؟» 

باخنده گفتم: 

-«نه» من هم مثل خودت از روی تجربه می‌دانم 
ال رات ها محصوصار اند کی کار 
هم اجاره نشسین هستند هم تا کسی شان راقسطی 
خریده‌اند می‌دانم ید کی‌ها و هم وسایل ماشین گران 
است هم بچه‌ی مریض دارند هم پسر سرباز و 
دانشگاهی دارند وهم دختر دم بخت و همین دیروز 
هم یک قبض جریمه‌ی بیست هزار تومانی دریافت 
کرده‌اند...» 

راننده گفت:«طوری صحبت می کنید که‌انگار 
رخاوا اه وارهه وا 
اطلاع داری! از کجامی‌دانی من همین دیروز بیست 
هزار تومان جریمه شدم ؟!» 

جوابش را ندادم و گفتم: 

-«لطفا بپیچید توی خیابان شهید مجید حداد 
عادل. کوچه بن بست...» 

راننده گفت: «خودم بچه ی همین جاهستم. توی 
صفاری می‌نشینید ؟» 

گفتم: «بله الان صفاری شده شهید مجید حداد 
عادل» 

راننده با کم حواسی پرسید: «بن بست 
چندم؟» 

گفتم:«عرض کردم چهارم» 

راننده گفت: «چند سال پیش طبقه‌ی سوم 
همینجا مستأجر بودم.» 

کرای هاش رادادم و گفتم:همین حالا هم منزل 
متعلق به شماست. بفر مایید درخدمت باشیم...» 

راننده کرایه‌اش را شمرده در جیبش گذاشت و 
کی ار را 
يادم امد که ی ادم رفته بود نشانی کوچه«چون 
پوری» رابه اوبدهم واوهم یادش رفته بود ازمن 
نشانی آن کوچه معروف را بگیر دا 


دال مت ذنکه دیفس 


e) 


د گار های شر ین از آن بر ون خواهد آمد 


دادم دوستاحل 


ورزشی 
درنظرسنجی که از ورزشی‌نویساآن‌ایران» 
توسط انجمن جهانی ورزشی‌نویسان (ایپس) برای 
انتخاب بر ترین ورزشکاران سال به عمل آمد.در 
بین ورزشکاران مرد. بهداد سلیمی (وز نه‌برداری) 
ای ار ار 
اختصاص داد. 


احسان حدادی (دو و میدانی) علیر ضا نادی 
(والیبال) و سعید عبدولی ( کشتی فرنگی) رتبه‌های 
بعدی این ری گیری را به خود اختصاص دادند. 

درمیان ورزشکاران زن خدیجه آزادپور ووشو 


حبیب الله نیک نژاد 


کار ارزنده اصفهانی مقام نخست رااز 
ان خود کرد. 

بعداز این ووشوکار ارزشمند 
کشورمان آرزو معتمدی (قایقرانی), 
مه‌لقاجام بزر گی (تیر اندازی) وسوسن 
حاجی‌پور (تکواندو) در رده‌های بعدی 
این رده‌بندی قرار گرفتند. 

بهدادسلیمی‌درسال ۱۳۶۸ در 
قائمشهر متولد شدهو طی دو سال 
گذشته به مدال طلای جهانی رشته 
فوق‌سنگین رااز آن خود کرده‌و دوماه‌قبل نیز در 
مسابقات وزنه‌برداری قهر مانی جهان در پاریس که 
دور یک ضرب جهانی را که قبل از آن در اختیار حسین 
رضازاده‌بودبه ۱۴ ۲کیلو گرم افزایش داد وبه عنوان 
ستاره مسابقات معرفی گردید. 

هراد ور سل که ای ال 
طلای قهر مانی جهان و بازی‌های آسیایی را کسب 
کر ده‌است.اودر سال ۲۰۰۹ در رقابت‌های جهانی 
ووشو در تورنتو اولین زن ایرانی پس از انقلاب بود که 
به مدال طلای لین زسته ورزشی تاعل مب آمد. 


آرزوی حضور در بازی‌پایانی جام حذفی 
آندرانیک تیموریان هافبک دونده‌وملی‌پوش استقلال‌در بازی 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران دچار مصدومیت 
از ناحیه انگشت پاشد واین روزها انگشت شکسته‌اش رادر گچ 
قرار داده تاسال نوی مسیحی را بد یمن ترین سال میلادی دوران 
بازی گریش عنوان نماید. 
تیموریان که از 
اقلیت‌های مذهبی 
بود و یک مسیحی 
می‌باشد, آرزوداشت 
تاتعطیلات سال نوی 
مسبحی را در کنار 
خانواده‌اش به سفر و 
دید و بازدید اعضای 
فامیل‌بیر دازد که‌با 
این آسیب‌دیدگی 
7 *» خانه‌نشین ا و 
تنها تفریحی که دارد دیدن فیلم‌های تلویزیونی و گفت و گوبا 
حیاادت کد کان کے 
«آندرانیک تیموریان» آرزودارد که در بازی پایانی جام 
حذفی که امسال در شیر از بر گزار خواهد شد. حضور داشته باشد 
ومصدومیت او به وی‌اجازهشر کت دراين دی‌دار رادر برابر 
شاهین‌بوشهر بدهد. 
شاهینی که این روزها با مر بیگری فیروز کریمی بدل به قطبی 
می کند وبااین شرایط باید منتظر دیداری بزر گ در حافظیه شیر از 
در تاریخ یکشنبه ٩‏ بهمن‌ماه باشیم. 


لر س 
7 2۶ ۲۳) هت ی سارو ۳۵۰۰ 


بهترین ورزشکاران زن و مردایران در سال گذشته میلادی 


یکصد وپنجاهمین گل هم مانع شکست چلسی نشد 


دیدیه‌دور گبامهاجم ۳۳ساله ساحل‌عاجی 
تیم چلسی در بازی برابر آستون‌ویلایکصد و 
ا ی کل خود راز سال ۲۰۰۳ ناکنون 
برای آبی‌پوشان شهر هميشه بارانی لندن بثمر 
رسانید تانام خود رادر جدول بهترین گلزنان 
این تیم جای دهد. 

اواین گل را از روی 
نقطه پنالتی بثمر رسانید 
وحالانام وی در جدول 
بهترین گلزنان این 
باشگاه‌دررتبه چهارم 
قرار گرفت. ولی در پایان 
مردان میزبان نتیجه 
را ۲-۱به آستون‌ویلا 
مر 
تامیکینگ با ۲۰۲ گل 
زده‌بهترین گلزنان تاریخ 
این باش‌گاه‌است و بعد از 
او کاری دیکسون با ۱۹۳ : 
گل وفران ک لامپاردبا ۱۷۸ گل در مقام‌های 
دوم و سوم قرار دارند. 

شاید این گل آخرین گل «دور گیا» در 
دیدارهای خانگی باشدزیرااو تاسه هفته 
راا الا اف ا 
جام قهر مانی ملت‌های آفریقامی شود و طی 
این مدت چلسی در استامفوردبریچدیداری 


نخواهد داشت. 
شایدهم‌این آخرین گل دیدیه‌دروگبا 
برای چلسی باشد زیرا «اندرو دیاس بواس» 
قرارداداین‌بازیکن نیست و به او گفته است که 
در فصل یک ماهه نقل و 
انتقالات می تواند به تیمی 
دیگر برود. 
دیدیه دروگبا در 
«خوزه مورینیو» مربی 
ور آن زمان چلسی با 
7 7 قراردادی ۴میلیون 
پاندی (۷/۵۴ ۲میلیون 
دلار) از تیم فرانسوی 
لمپیک مارسی به چلسی 
آمد. 
قهرمانی در لیگ بر تر وسه جام حذفی و یک 
جام اتحادیه دست یافت. 
قرارداد فعلی درو گبا تا پایان فصل فوتبال 
۲۰۱۱-۰۲ معتبر می‌باشد. ضمن آن 
متزلزل‌تر از همیشه شد و شاید او زود تر از 


«دروگبا» از این تیم برود. 


خاطرات کلانتر 
بقیه از صفحه ۴۱ 

اینه ارو گفتم تابدونی من همه چیز رو در مورد 
شاپور می‌دونم... مثلاً خبر دارم که وقتی پدر و مادرت 
فوت کردن این پس خاله‌ات بود که نگذاشت راهی 
پرورشگاه بشی و کمکت کرد دیپلمت رو بگیری و 
حتی اون برات پارتی بازی کرد تااز سربازی معاف 
بشی! حتی می‌دونم شاپور خیلی تلاش کرد تو وردست 
خودش بشی و ده برابر این حقوقی رو که می گیری 
از پسرخاله‌ات در بیاری,اما چون تو ذاتاً آدم نجیبی 
هستی مادر و پدرت هم بالقمه حلال بزر گت کردن. 
بهش نه گفتی و با همین حقوق اند ک داری شکم زن و 
بچه دو ماهه‌ات را سیر می کنی... البته حق داری مدیون 
پسرخاله‌ات باشی و بهش کمک کنی... ولی به چه قیمتی؟ 
اون عکسها و فیلم‌هایی که دستته, مال یک دختر بیچاره 
است که فریب پسرخاله خوش قیافه تو رو خورده.. 
حالا تو وجدانت راضی می‌شه که فقط برای ادای دین 
شاپو... آبروی اون دختر و خانواد‌اش رو بریزی؟ البته 


من می‌تونم تهدیدت کنم و بگم اگر اون عکسها پخش 
داستان‌زند گی 


بقبه از صفحه ۱۵ 


دختر جوان سرش راانداخت پایین و گفت: 
«گفتنی‌ها روحتماً پدر ومادرم می گن.. فقط لازمه 
بدونید که من جهیزیه زیادی ندارم و...» 

اما مادرش «منیره‌خانم» حرفش راقطع کرد:«این 
حرفه ]چیه دخترم؟» به جای دختر جوان» اقارضا 
پاسخ زن راداد:«منیره خانم بگذار لیلا هر چی دوست 
داره‌بگه... من و شماهم وقتش که بر سه برای لیلا هر 
کاری لازم باشه می کنیم و... 

-ليلا يا فیروزه؟ 

این راخواهر کوچکم گفت ویکمرتبه سکوت 
همه‌جاراپر کرد.منیرهخان م و آقا رضانگاهی به ما 
انداختند و سپس به دخترشان نگاه کر دند و... تخود 
لیلا گفت:«فهمیدم چی شد ه... شماهم مثل همه کسانی 
را شین ی ور ار 
این حون کی ماد مال له ماد ماو 
ا ای ار 
این اشتباه رو می کنند... ظاهر | شمای رای خواستگاری 
از فیروزه خانم اومدین؟... باید تشریف ببرین طبقه 
بالا؟! 

دختر جوان سپس نگاهی به پدر ومادرش انداخت 
وهر سه باهم زدند زیر خنده» خنده‌ای شاد و بدون 
فیلم بازی کر دن! 

من ومادر وخواهرانم ازاین اشتباه‌جاخوردیم 
که نفهمیدیم چگونه پله‌ها رابالا رفتیم و... که قبل 
از ز نگ زدن‌لیلا آمد ودسته گل راتحویل خواهرم 
داد وبه سرعت بر گشت پایین. در طبقه دوم راپدر 
فیروزه‌خانم باز سر ات عت و 
ساعت مچی‌اش اشاره کرد و گفت: «نیم ساعت تأخیر 


داشتین... این قشنگ نیست! 


بشه, هر طوری باشه یک رد پا از تو پی‌دامی کنیم و 
می‌فرستیمت کنار پسرخاله‌ات و خدا می‌دونه چه بلایی 
سر زن و بچه‌ات میاد وقتی تو زندانی بشی؟ ولی فعلاً 
وارد این موضوع نمی‌شم و فقط تو رو با وجدانت تنها 
می‌گذارم. از درونت بپرس اگر چنین کاری بکنی (حتی 
اگر گیر نیفتی) در آینده که دختر و پسر خودت بزرگ 
می‌شن چه سرنوشتی انتظارشون رو می کشه؟ یادت 
باشه آقایونس تواین دنی... با هر دستی بدی, با همان 
دست می‌گیری! 

حالا هم من میرم جلوی در خونه‌ تون منتظر 
می‌مونم.. اگر تادو ساعت دیگه آمدی که همه چیز 
حل می‌شه و توهم برمی گردی سر کارت و شب هم 
میری سراغ زن و بچه‌ات, و صاحب اون عکس هم تا آخر 
عمرش دعات می کنه.... اگر تا ۲ ساعت دیگه نیومدی. 
هم من وهم خودت باید آماده یک بازی زشت بشیم, 
چرا که من قبل از هر کاری زنگ منزلت رو می‌زنم وهمه 
چی زو به زنت می گم و از فرداهم مثل عقاب مراقبتم و 
به محض اینکه اون عکس پخش بشه» میام سراغت و... 
حالا دیگه خود دانی... فعلا خداحافظ! 


مادرم حرفی نزد وهمگی داخل شدیم. سپس 
مادر فیر وزه آمد وبالحنی دلخور گفت:«لطف کردین 
آمدین.. ولی چون ماقبلاً برای یک مهمانی دعوت 
بودیم.. بهتره‌زود تر حر فهأمون روبز نیم وبر سیم سر 
اصل مطلب که ما هم مثل شما دیر نکنیم! 

ماد ر کم کم داشت داغ می کرد و خواست حرفی بز ند 
که صدای قهقهه دختر انه‌ای از اتاق کنار حياط به گوش 
رسید و سپس پدر فیر وزه به ما گفت: «دخترم عاشق 
زبان خار جیه... واسه‌همین داره‌از پسر عمه‌اش آلمانی 
یاد می گیره و فير وزه هم به او ایتالیایی یاد می‌ده!» 

یک دقیقه بعد جوانی که چشمانش سرخ سرخ بود 
از اتاق فیروزه خارج شد و بی آ نکه به مانگاه‌بکند گفت: 
«دایی‌ جون...زن‌دایی‌جون خداحافظ»او که‌بیرون 
رفت فیروزه داخل شد.با لباسی که به قول مادرم«طول 
وعرض یک روسری بود»! فیروزه شروع به گفتن از 
خودش کرد که «من نسبت به آزادی زن خیلی حساسم 
و در عین حال معتقدم مرد باید اتیکت داشته باشد و...» 
فیر وزه همینطور داشت می گفت که مادرم روبه من 
کرد و گفت: 

_فقط یک کلمه 
جواب ب ده.من وقبول 
داری؟ 

من که منظورش 
را متوجه نشده وم 
یادحرف پدرم‌افتادم 
که همیشه می گفت: 
«مادرت سلطان شعور 
ویادشاه‌معر فت4...»به 
همین خاطر لبخندی 
زدم و گفتم:«مگه‌من 
از پ در بیشترمی‌فهمم 
که‌بخوام شماروقبول 


٩۰ ی‎ ۱ 


اینهارا گفتم واز مغازه ساندویچی زدم بیرون و 
یکسره راهی آدرس منزل يونس شدم و شروع کردم به 
قدم زدن و مدام ساعت رو نگاه می کردم و.. تا بالاخره 
پانزده دقیقه قبل از تمام شدن ضرب‌العجل دو ساعته. 
يونس پیدایش شد و در حالی که یک پاکت پر از عکس 
و نگاتیو را به دستم می‌داد گفت:«این تمامشه» 

«دیگه نه فیلمی وجود داره و نه عکسی... به روح 
پدروم ادرم راست می گم...»! خندی دم و زدم روی 
شانه‌اش و گفتم:«مطمئنم راست می‌گی... من از چشم 
آدمها می‌فهمم که دروغ می‌گن يا راست؟» 

یونس خندید و خداحافظی کرد و داخل منزلش 
شد تا کنار زن و فرزندش یک چایی بخورد و برگردد 
سر کار! من نیز همانطور که به طرف خیابان اصلی راه 
افتادم. نگاهم به چند کا ر گر ساختمان افتاد که داخل 
یک پیت حلبی آتش روشن کرده و داش خند خودشان 
را گرم می کردند. کنارشان نشستم و گفتم:«می‌خواهید 
آتیشتون شعله‌ور تر بشه؟» آنها موافقت کردند ومن 
هم پاکت عکس و فیلمها را گذاشتم داخل شعله‌ها تا دانه 
آخرش بسوزد و دود شود... 


نداشته باشم؟» و مادر که منتظر همین جوابم بود. 
بلافاصله از جا برخاست و گفت: «ما بیشتر مزاحمتون 
نشیم تابه مهمونیتون برسین» خواهرانم که کاملاً گیج 
شده بو دند پشت سر من و مادر راه‌افتادند. وحیر تشان 
موقعی بیشتر شد که مادر جلوی خان ه طبقه پایین 
ایستادوز نگ زدوهمین که«منیره‌خانم» در راباز 
کرد مادر گفت: «بازم سلام خانم... این بار مطمئنم که 
اشتباه نیو مدیم...»!!این دفعه نوبت ليلا وپدر ومادرش 
بود که تعجب کنند.امامادر بهتشان راشکست ودست 
لیلا را گرفت و گفت:«بیا کنارم بنشین ببینم عروس 
گلم...» خواهرانم گیج بودند. امامن حالا معنی حرف 
پدر رامی‌فهمیدم... 


هفته پیش پدرومادرم سومین سالگرد عروسی 
من ولیلا راجشن گرفتند و پدر در آغاز مهمانی گفت: 
«هميشه فکر می کردم خدامنو دوست داشته که چنین 
زنی‌بهم‌داده...حالا فهمیدم خداپسرم راهم خیلی 


دوست داشته!» 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 

زیر نخلر: متخصسی ترمیم مو از کانادا 

هران- جابان ولي عصر- حب سما اقفر یقاً > طقه سوم ف 
تتقی. AANA ۰۳۸۰ - AAA -AFTYF - AAASAATA - AAA?! ۲F‏ وت 
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از والیبال تافوتبال 

رشته‌اصلی من والیب ال بود و آن‌اوایل علاقه 
چندانی به فوتبال نداشتم واولین رشته ای که در 
مدرسهانتخاب کردم و عضو تیم مدرسه هم شدم. 
والیبال بود. آنقدر در این رشته استعداد داشتم که به 
تیم ملی نوجوانان هم دعوت شدم. در همان دوران 
یک مربی داشتیم به نم کاظم غیائیان که یک روز من 
را کنار کشید و گفت:«تو به درد فوتبال می‌خوری, برو 
دنبال فوتبال...».من‌هم دوست داشتم شانسم رادر 
این رشته ورزشی امتحان کنم. به همین دلیل یک روز 
رفتم و در تیم «توربو» مشهد تست دادم و خداراشکر 
قبول شدم و بعد از آن با تیم نوجوانان توربو. تمریناتم 
را آغاز کردم.یک‌سال‌بعد آقای‌جوادسینایی که‌مربی 
یم اتخاب کرد. یک سال در خد مت جوانان اپومسلم 
بودم و از آنجا آقای میثاقیان من رابه طور مستقیم به 

جالب ]| ست که هم ان سال اولی که در تیم 
بز ر گسالان ابومسلم توپ زدم. یعنی وقتی که فقط 
۷ سال داشتم. به تیم ملی دعوت شدم. 
_ آقای پورحیدری سرمربی تیم بود و آقای گدهو 
حضور داشتند. 

آن سال, فکر می کنم ما در بازی هفتم یاهشتم لیگ 
باید به مصاف تیم فجر شهید سپاسی شیر از می‌رفتیم. 
اقای پورحیدری در ان سال هم مربی فجر سپاسی 
بودند وهم به طور همزمان هدایت تیم ملی رابرعهده 
داشتند. در آن‌بازی که در مشهد بر گزارمی‌شد. 
سپاسی به پیر وزی رسید. فر دای آن روز منصورخان 
من را به تیم ملی دعوت کرد 

از ابومسلم تا استقلال 

در آن روزها من به تیم ملی اميد دعوت شده بودم 
که مربیگری وقت تیم امید بر عهده آ قای پروین و آقای 
به پر سپولیس صحبت کرد ویک سری صحبت هایی 
برای نهایی شدن ماجر ابا باشگاه صحبت شود اما گویا, 
استقلال پیش دستی کر ده بود و زودتر با مسوولان 


۵۸ 


سس 
مومع رصن کت 


علیر ضا نیکبخت واحدی: 


فقط به یک دلیلبه اما آت رفتم؛... پول! 


باشگاه‌واردمذا کره‌شدند.من آن سال»یعنی سال 
۷ بامبلغ ۲۰ میلیون تومان که باشگاه استقلال به 
عنوان رضایت نامه به ابومسلم پر داخت کرد. عضو 
ابی پوشان پایتخت شد م. 
اشتباهات فوتبالی 

من در زند گی فوتبالی‌ام اشتباهات زیادی کرده‌ام؛ 
از دست دادن‌اتلتیکو:اولین اشتباه‌من‌نبود.اولین 
اشتباه‌بزرگی که داشتم سال اول حضورم در استقلال 
رخ‌داد. آن سال تیم مونشن گلادباخ المان پيشنهاد 
دادبهازای‌دریافت ۰ ۵هزار مار ک به‌اين تیم 
بپیوندم.من به آلمان سفر کردم وبعد از شر کت در 
تست فنی و پزشکی این تیم نشستیم سر قرار داد. اما 
از نجایی که خودم فضای لیگ المان و جنس فوتبال 
آلمان‌هارادوست نداشتم. قید حضور در اين تیم را 
زدم وپيشنهادشان رار د کر دم.دومین‌اشتباه‌ب ز رگ در 
زند گی فوتبالی‌ام که البته پنجاهدرصدش تقصیر من 
بود بعد از آن اتفاق افتاد؛زمانی که رولند کخ مربی تیم 
فنرباغچه بود برای عضویت در این تیم به ت رکیه رفتم 
و همه چیز تقریبا تمام شده بود. با فنر باغچه تمرین هم 
کردم ویک روز مانده به اولین مسابقه‌ام برای این تیم. 
در حالی که هنوز قراردادم رابافنر باغچه امضانکر ده 
بودم.یک فکس ز باشگاه استقلال رسید.مبنی بر این که 
بازیکن ما باید حتما به مبلغ یک میلیون دلار بیمه شود! 
این در حالی بود که این موضوع اصلا منطقی نبود.در هر 
صورت مسئولان فنر باغچه از این ماجر اناراحت شد ند 
و گفتند با این شرایط ما بازیکن شما را نمی خواهیم و به 
همین راحتی ماجرای پیوستن به اين تیم تر ک منتفی 
شد. سومین اشتباهم تقریبا شبیه به ماجرای فنر باغچه 
بود؛زمانی که در تست‌های پزشکی اتلتیکو مادرید 
شر کت کرده بودم و تقریبا همه چیز آماده پیوستن به 
این تیم اسپانیایی بود. از سوی باشگاه استقلال که آن 
زمان آقای‌اولیایی. مد یرعاملش بودند.یک فکس به 
دست مدير بر نامه‌های من رسید. مبنی بر اینکه چون 
علیر ضا با استقلال قرارداد دارد. ۸۰درصد از قرارداد 
شمابااتلتیکو باید به استقلال پر داخت شود من‌هم این 
صحبت را نپذ یرفتم و به ایران باز گشتم. 

فقط به خاطر پول 

زمانی که من‌ودوستان دیگر در آن زمان به 

امارات رفتیم موضوع اصلی پول بود. آما امروز فکر 
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می کنم پیشرفتی که در لیگ امارات دیده‌می‌شود 
شاید در لیگ ما وجود ندارد. تمرین به جاء زمین خوب. 
امکانات مناسب. حقوق به موقع... این‌ها مسائلی است 
که همه دست به دست هم می‌دهند تافوتبالیست هیچ 
دغدغه ای جز فوتبال بازی کر دن نداشته باشد.اماشما 


وقتی در ایران بازی می کنید تمام دغدغه‌ها رادارید 
جز فوتبال,بازیکن در لیگ امارات فقط به فوتبال فکر 
می کند امادراینجابازیکن به همه چیز فکر می کند 
جز فوتبال!در آن مقطع همراه فرهاد مجیدی در تیم 
الوصل بازی می کردم امامتاسفانه مصدوم شدم و 
به لیگ کشورمان باز گشتم.از آنجایی که طرفداران 
الوصل ایمیل‌های زیادی به باشگاه‌زدند و خواستار 
با زگشتم بودند. بعد از مد تی دوباره به عضویت این تیم 
در آمدم که بازهم همان مصدومیت گریبانگیر من شد 
و درنهایت برای همیشه قید لیگ امارات رازدم. 
خصور و 

وقتی از امارات بازگشتم. در اردوی تیم ملی بودم 
که آقای نظری آمدند و برای حضور در استقلال 
قرارداد خوبی با من امضا کر دند. یک سال در استقلال 
بازی کردم و فصل خوبی رابااین تیم که مربیگری آن 
بر عهده‌امیر قلعه نویی بود سپری کردم. همان سال 
هم قهرمانی لیگ رابه دست آوردیم. شرایط عالی 
بود و هیچ مشکلی وجود نداشت. اما زمانی که لیگ به 
بایان ر سید باشگاه برای من‌یک قانونی گذاشت که 
برایم واقعا جای تعجب داشت. این قانون به این شکل 
بود که مثلا شماامسال‌دارید ۲۰۰ هزار تومان حقوق 
می‌گیرید, برای سال بعد بیایی دو ۰ ۱۰ هزار تومان 
دریافت کنید!من تازه فهمیده‌ام که مقصر این ماجرا 
چه کسی بود؛ آقای قریب که آن روزهامدیرعامل 
تیم استقلال بود.این قانون راوضع کرد اما همه چیز 
رابه پای آقای امیر قلعه نویی نوشته بودند و من هم 
جون ان زمان خیلی راحت ادم‌ها و حرف‌هایشان را 
باورمی کردم صحبت‌های دوستان را پذیر فتم وفکر 
می کردم آقای قلعه نویی به حضور من رغبتی ندارد 
امابعد ها فهمیدم که‌انگار آقای قریب زیاد تمایلی به 
حضورم در تیم استقلال نداشت. طبیعت من اینطور 
است که نمی‌توانم در تیم های کوچک بازی کنم و باید 
حتمادر تیم‌های بز رگ بازی کنم. همان روزها من 
از خیلی تیم‌های لیگ بر تری پیش نهاد داشتم امافکر 


می کنم بهترین گزینه پرسپولیس بود. معتقدم از زمانی 
که عضواین تیم شدم فوتبالم هم رشد کرد. خداراصد 
هزار مر تبه شکر می کنم که در چهار سال حضورم در 
پرسپولیس,به اندازه‌هفت سال فعالیتم در استقلال گل 
زدم واین نشانه پیشرفتم بود. 
مشکل با قطبی 

خداراشکر هیچ وقت با همبازی‌هايم مشکلی 
نداشته‌ام. زمان آقای قطبی از آنجایی که مثل خیلی‌ها 
چاپلوس نیستم (اگر چاپلوس بودم الان بازی‌های 
ملی‌ام بیش از ۱۲۰ بازی بود...)واگر از کسی خوشم 
نیاید. نقش بازی نمی کنم و در کنار این مسائل به هیچ 
فردی هم اجازه نمی دهم از من سوءاستفاده کند. زمانی 
که |قای قطبی در پر سپولیس بودند من مصاحبه ای 
با بر نامه ۰ انجام دادم و حقیقت ماجرارا بیان کردم. 
حرفم هم این بود که تیم مارا آقای استیلی بستند (اين 
رافک ر می‌کنم همه می‌دانند 
که ان سال تیم مارا اقای 
حمید استیلی و اقای مرزبان 
بستند.) در آن برنامه‌از آقای 
حمید استیلی و آقای مرزبان 
تشکر کردم. آقای قطبی 
که اولین هفته حضورش در 
پرسپولیس رامی گذراندبه ۰ 
من گفت که چرااز من تعریف 
نکردی؟ در جواب گفتم چون 
شما آن‌موقع در تیم نبودید. 
پس برای چه باید تعریف 
میک ردم؟امثلادر یکی از 
بازی‌ه ای جام حذفی, قبل از بازی به من گفت که |اگر 
به تنهایی بتوانی سه گل به ثمر برسانی کل تیم را چهار 
روز تعطیل می کنم.وقتی دقیقه ۰ ۶ گل دوم خودم و 
تیم رابه ثمر رساندم. من را تعویض کرد. 

شیطنت شیث در هواپیما 

از دوران کود کی ترس از ار تفاع داشتم وبه همین 
دلیل از سفر با هواپیما می‌ترسم. زمانی هم که مجبورم 
همراه تیم پرواز کنم با ترس ولرز سوار می‌شسوم. 
ان روز اتفاق خاصی نیفتاد وهمه چیز در حد یک 
شوخی بود. شوخی ای که شیث شاید فکرش راهم 
نمی کرد که چنین اثرات بدی برایش داشته باشد. ما 
در هواپیما نشسته بودیم و همه چیز ايده آل بود وقتی 
به نزدیکی‌های شیر از رسیدیم. من مشغول جدول حل 
کردن بودم که یک باره‌دیدم از بلند گوی هواپیمااعلام 
شد مس آفرین محترم هواپیما دز حال مقوط است... 
بچه‌های ما همه خندیدند چون می‌دانستند کار شیت 
است.اما بعضی‌ها که اکتر از مسافران عادی هم بودند 
واقعا تسیدند! بلافاصله خلبان اعلام کرد که این پیام 
یک شوخی بیجا بو ده و هیچ خطری در کار نیست. وقتی 
هم که به فرود گاه رسیدیم امدند وشیت رابردند. 
شیث فکرش رای کرد که این شوخی کوچک اینقدز 
برایش گران تمام شود. 

من و منشور 
متاسفانه من‌هنو زهم نمی‌دانم که چرامن را 
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منشوری کر دند. من و حنیف اولین بازیکنان منشوری 
بودیم اما قضیه ما دو نفر کاملا با یکدیگر متفاوت بود. 
اتفاق خاصی برای من نیفتاده‌بود که سال اول من 
رامنشوری کردند و بدون هیچ توضیحی محرومم 
کردند. من‌هم به تصمیم دوستان احترام گذاشتم و 
سکوت کر دم.البته نا گفته‌نماند که آ قای‌عزیزمحمدی 
تلاش زیادی برای حل مشکل من انجام دادند. جا 
دارد از ایشان تشکر کنم. فکر می کنم من قربانی شدم. 
خیلی‌ها بودند که وضع بدتری نسبت به من داشتند 
وباید منشوری می‌شدند اما این اتفاق نیفتاد. دلیل 


اما برای بار دوم به خاطر مساله شخصی منشوری 
شدم. من انکار نمی کنم که در یک مهمانی بودم. من 
نمی گویم که اشتباه نکر ده‌ام و اشتباهاتم را قبول دارم. 


اما آن‌چیزی که از مسائل شسخصی من در بین مردم 
ساخته اند. همه واقعیت نیست. مهمانی‌هایی که من 
رفته‌ام فراتر از مهمانی‌های‌عادی که خیلی از مردم 
شر کت کرده این همه جنجال و سروصدا به پا شد. 


شیث و نصرتی 

متأسفانه وقتی یک نفر چندبار اشتباه‌انجام‌می‌دهد. 
کوچکترین اشتباهش راتبد یل به یک اشتباه‌ب ز رگ 
می کنند.نمی‌خواهم از کسی طرفداری کنم. کار هر 
دو نفر خیلی زشت و غیر قابل توجیه بود اما واقعا ما 
باید آن‌هاراذابود کنیم؟ من قربانی این منشوراخلاقی 
بودم که فکر می کنم از لحاظ فوتبالی خیلی عقب افتاد م. 
باید جوری رفتار کنیم که کار فرهنگی انجام شود نه 
این که دو تفر رابه خاطر یک اشتباهتابود کنیم. مثلا 
من که سابقه منشوری‌شدن دارم تابه حال در کدام 
باشگاه بازی کرده‌ام که بيایند و بگویند منشوری شدن 
چیست ؟ هیچ کدام !همه به فکر نتیجه و قهر مانی بودیم 
و کسی به بازیکنش ياد نداد که فلان کار راانجام 
بده‌یافلان کار رانکن! شخصاً هر چه یاد گرفته‌ام 
ذاتی‌بوده نه. من خیلی چیزه ار ااز خانواده‌ام‌یاد 
گرفته ام.اين دوستانی که می آیند بازیکن رامنشوری 
می کنند بهتر است سری هم به باشگاه‌ها بز نند وببینند 
باشگاه‌هابرای‌علی نیکبخت ها چه کاری‌انجام‌داده‌اند. 
باشگاه‌های ما جز اینکه به این فکر کنند چه اقداماتی 
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که به نحوی از پر داخت پولش شانه خالی کنند. چه 
کاری انجام داده‌اند؟ 
ماشین باز هستم! 

البته بودم. من بی‌ام ورا خیلی دوست دارم اما چون 
استهلا کش بالاست دیگر سمتش نمی‌روم.چند وقت 
پیش که به تاز گی وارد خانه جدیدم شده بودم. کلید 
ماشین رادست سرایدار دادم تادرصورت نیاز آن‌را 
جابه‌جا کند.امایک نفر که‌ظاه را خیلی هم زرنگ 
بوده‌است می آید ومی گوید من دوست علیرضاهستم, 
درنهایت یک ماشین دزدی جای ماشین من می گذارد 
وماشین من رامی‌برد. البته یک ماه‌بعد خداراشکر 
ماشین پیدا شد. 

عذرخواهی از دایی 

یک عذرخواهی به علی‌دایی بد هکار هستم. 
همان مساله که در فر ود گاه‌در مورد پاسپورت من به 
وجود آمد. فکر می کنم من جزو آن دسته از بازیکنان 
باش هامتی هتم که درزمان فوتبال م نیامدم پاچه 
خواری این مربی و آن مربی رابکنم که جایگاهم ارتقا 
بیدا کند. این راباشهامت می گویم که نها کسی که از 
دست من به حق ناراحت شد علی دایی است. ان زمان 
شایعات زیادی برای من به وجود آمد.من اگر مشکلی 
داشتم هیچ وقت به فرود گاه نمی‌رفتم. آن هم همراه 
تیم وجلوی خبرنگارها آن سال ماباسپاهان چهار ۴ 
بازی داشتیم. بعد از بازی با سپاهان اسامی تیم ملی 
اعلام شد که من داخل لیست نبودم. جمعه ساعت 
هشت شب مدیر برنامه‌ام بامن تماس گرفت و گفت 
همین الان لباس‌هایت راجمع کن و خودت رادر هتل 
المپیک به کادر فنی تیم ملی معرفی کن که ساعت ۳ 
صبح فر دا (شنبه) با تیم عازم اردوی خارج از کشور 
شوی!وسایلم راجمع کر دم وبه هتل رفتم ومثل همه 
بازیکن ان ماشینم راپار ک کردم وبا اتوبوس عازم 
فرود گاه‌شدیم.وقتی به فرود گاه رسیدیم.دیدم که 
همراهم است.سریع بر گشتم که پاسپورت رابر دارم 
که وقتی به فرود گاه رسیدم پر واز رفته بود. 

حضور در پیکان 

اگرمن‌الان در تیم پیکان ودردسته‌یک بازی 
می کنم فقط وفقط به خاطر یک نف راست. آن‌هم 
آق ای فرهاد کاظمی.افتخارم این است که شاگرد 
آقای کاظمی‌هستم. یکسری مسائل در فوتبال هست 
که‌تازه‌دارم یاد می گیرم.الان دارم درس‌هایی از 
کاظمی می گیرم که در این پانزده سال عمر فوتبالی ام 
از هیچ کس یاد نگر فته‌ام. بعد از بار دومی که منشوری 
شدم فکر می کردم فوتبالم برای‌همیشه تمام می شود 
امافره اد کاظمی‌بامن کاری کرد که من‌هنوز به تیم 
ملی فکر می کنم. خدا کند لیگ ما قدر چنین مربی‌هایی 
رابدان دوبه‌جای‌سنگ ان دازی در کار آنهاءاز آنها 
حمایت کنند.شمامی‌توانید بر وید باشگاه وقراردادمن 
رانگاه کنید.بااین تیم سفیدامضا کر ده‌ام چون همکاری 
با آقای کاظمی برایم بسیار ارزشمند است. 


رگا کر ۵۹ 
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آن کس که جر أت انحام کار های شا 


دنا دته 


دار د انسان است 
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حسن روشن: 


حسن روشن در خصوص عملکرد تیم استقلال در 
نیم فصل اول و همچنین در نقل و انتقالات بازیکنان 
گفت: با توجه به اینکه تیم استقلال در پایان نیم فصل 
رقابتهای لیگ بر تر با اختلاف ۶امتیاز نسبت به تیم 
دوم در صدر جدول رده‌بن دی قرار گرفت عملکرد 
خوبی داشت اماعالی نیست. با توجه به حواشی که در 
باشگاه استقلال به وجود آمد.عملکرد این تیم راعالی 
نمی‌دانم. چون فقط قهر مانی نیست که اهمیت دارد 
بلکه قهر مانی در اخلاق نیز باید برای باشگاهی‌همچون 
استقلال اهمیت زیادی داشته باشد. 

روشن با اعلام اینکه اجازه‌جدایی فرهاد مجیدی 
از تیم استقلال یکی از بهترین تصمیمات مسوّولان این 
باشگاه بود. تا کید کرد: مجیدی سالهای آخر بازیگری 
خود راسپری می کند وبازی کر دن‌او در خارج از ایران 
هم‌افتخاری برای مملکت بوده‌وهم در آمدی‌برای 
وی محس وب می شود.ضمن اینکه تیم بزر گی مانند 
استقلال نباید فقط به فرهاد مجیدی متکی باشد. چون 
باش‌گاه‌استقلال پشتوانه ندارداگر در آینده‌نتیجه 
نگیرد.نباید این موضوع رافق ط به رفتن مجیدی از 
استقلال ربط دهد. 

پیشکس وت باشگاه استقلال با گلایه شدید از 
انشکه الونگ الونگ به واسطه دلالی که این روزهادر 
رسانه‌های مختلف نام وی مطرح شده.به اسقلال 
پیوست اظهار داشت: الونگ به واسطه یک دلال که 
بابرخی از آقایان در باشگاه‌رابطه دارد جذب تیم 
استقلال شده است. دلالی که‌این روز ها صحبت وی 
دربر خی از رسانه‌ها زیاد می‌شود. دلالی که در زمانی 
که حجازی بیمار شده بود به جای | نکه در ظاهر هم 


۱ ۰ a. 

خاطره‌ای از خشابار محسنی! 
مازیار ناظمی 

بحت داغ و تند دلالی در فوتبال ایران در نود 

این هفته بازهم گل کرد. هر چند کم بود ولی باز 

هم از عادل ممنونم که با چراغ قوه‌اش نوری به 


تاریکی‌های فوتبال این مملکت می‌اندازد.منتها در 
بخشهای متعددی از برنامه نام خشایار محسنی 
گاهی به عنوان دلال و گاهی به عنوان مدیر باشگاه 
«دی استردا» مطرح شد. بد ندیدم خاطره روزگاری 
که به همراه اری‌هان راهی ايران شد را برایتان دوباره 


الونگ را یک دلال به استفلال رد 


پیشکسوت استقلال با بیان اینکه الونگ به واسطه یک دلال که با برخ یآقایان در باشگاه رابطه 
دارد.جذب شد هگفت: گر باز یکنان خا ر جی,نیمکت نشین شوند مشخص می‌ شود هدف رفع 
نیازهای تیم نبوده بلکه تامین منافع برخ یآقایان بوده است. 


شده به وی روحیه بدهد در یک اظهار نظر گفته بود: 
«این بار بلیط حجازی رااز تهران به اسلواکی و از آنجا 
به بهشت زهرامی گیرم.» 

وی در همین خصوص فزود: من متعجبم به جای 
آنکه یقه چنین افرادی رابگیرند خیلی راحت آنهابه 
فعالیت خود ادامه می دهند و حتی باز یکن به تیم بز ر گی 
مثل استقلال نیز می‌دهند. 

روشن در خصوص دوبازیکن خارجی دیگری که 
باش‌گاه استقلال در نیم فصل جذب کرده تاکید کرد: 
باید ببینیم آیا جذب سه بازیکن خارجی جدید در نیم 
فصل بر اساس نیاز تیم بوده یا بر مبنای تامین منافع 
برخی آ قایان می‌باشد این موضوع در صور تی مشخص 
می‌شود که این نفرات تبدیل به بازیکنان نیمکت نشین 
نشوند چون‌اگر آنها تبدیل به بازیکنان نیمکت‌نشین 
شوند. مشخص خواهد شد هدف از جذب آنهارفع 
نیازهای تیم نبوده است. 

ویب اعلام این که بهتر بود پس از رفتن مجیدی. 
استقلالی‌ها فرصتی رابه دو بازیکن جوان و با انگیزه تیم 
امید و یا جوانان این باشگاه‌می‌دادند تا آنها در آینده 
نزدیک جزو سرمایه‌های باشگاه شوند. گفت: به نظر 
من حتی پس از رفتن مجیدی استقلال آنقدر بازیکن 
دارد که نیاز نداشته باشد تا این بازیکنان خارجی را 
جذب کند. من متوجه نمی شوم که مسوولان این تیم 
چگونه دم از بی پولی می‌زنند اما این بازیکنان خارجی 
راجذب می کند. 

پیشکسوت سابق باشگاه استقلال در این خصوص 
تاکید کرد: آقایان بهتراست به جای آنکه پول خود را 
حتی به شرط کسب عنوان قهر مانی دور بریز ند کمی‌به 


نقل کنم شاید خواندن آن زوایای بهتری از شخصیت 
ایشان را روشن کند: خاطرم هست آری‌هان هلندی 
تازه به تیم پرسپولیس آمده بود یک شب او را دعوت 
کردیم برنامه گفتگوی ورزشی جام جم. صحبتهای 
لارا کل اا بود اومترجی داشت 
بنام محسنی که برای خودش عالمی‌بود. خلاصه 
بحث کشید به زرنگیهای آقای‌ه ان حتما یاد تون 
هست که‌هان در جام ملتهای آسیاسرمربی چین 
بودواین تیم در نیمه نهایی ایران رادر ضربات 
پنالتی برد. اقای‌هان به واسطه همان مترجمش که 
همه کاره او بود به ما می گفت من توی اتاق بر انکو 


روی بازیکنان جوانان وامید باشگاه که جز و سر مایه‌هاو 
پشتوانه‌های تیم هستند سرمایه گذاری کنند. 

وی در خصوص جذب حسین علوی از تیم تربیت 
یزد توسط باش‌گاه استقلال, مطرح کرد: من نمی‌دانم 
چگونه بازیکنی راهرچند که زیر ۲۳ سال است. جذب 
می کنند که یک نیم فصل در رقابتهای لیگ دسته اول 
بازی‌نکر ده‌است.ش ید حامیان وبااقواماین بازیکن 
پیشنهاد زمین و یا جذب اسپانسرو. 
چنین کارهایی باعث می شود که بازیکنان تیمهای پایه 
استقلال انگیزه خود را از دست بدهند. 

روشن‌دراین خصوص تا کید کرد البته چنین 
کارهایی در گذشته نیز وجود داشته است. در سال 
۶من در باش‌گاه‌استقلال ۶بازیکن جوان و آینده‌دار 
داشتم که دونفر از آنهابه این دلیل که خرج کردند 
با رابطه توانستند به تیم اصلی راه پیدا کنند و در حال 
حاضر نیز برای استقلال بازی می کنند البته کیفیت 
فنی آنهانسبت به ۴بازیکن دیگر کمتربود. 

وی در خصوص سرنوشت چهار بازیکن جوان 
دیگر عنوان کرد: یک نفر از آنهابه دلیل آنکه پول. 
رابط و آشنانداشت از فوتبال کنار گذاشته شد ودر 
حال حاضرمعتادشده‌است وناز نکن دیگر نیز 
دررقابتهای لیگ یک بازی می کنند. 

پیشکسوت باشگاه استقلال بااعلام‌اینکه اتفاقاتی 
که در فوتبال ایران رخ می‌دهد در فوتبال بنگلادش نیز 
دیده‌نمی‌شود. تاکید کرد: من اگر یک روز به باشگاه 
استقلال نیز بر گردم بازهم این حرفها رامی‌زنم چون 
دلم به حال این فوتبال می‌سوزد.مطمتن باشید فیفاو 
هر آنچه را که در فوتبال مااتفاق می‌افتد می‌دانند 
و تحت نظر گرفته اند. 

وی در خاتمه تا کید کرد: اگر من می گویم آقایان 
از استقلال به همه چیز رسیده‌اند منظورم این نیست 
که پول گرفته ویا می گیر ند بلکه منظورم این است که 
بااعتبار نام استقلال به خیلی چیزها و جاها رسیده‌اند. 
مطمتن باشید اگر باشگاه‌استقلال دارای یک کمیته 
فنی واقعی ومستقل بود شاهد این نبودیم که هر 
بازیکنی بتواند به واسطه برخی‌ها خیلی راحت جذب 
تیم استقلال شده وی این اتفاق نمی‌افتد که‌مربی بگوید 
من این بازیکنان را می‌خواهم مدیر عامل بگوید ما نیاز 
به‌این بازیکنان داریم ویافلان معاون ومقام باشگاه 
بازیکن مد نظر خود رامعرفی کند. . 


... داده‌اند. این 


ایوانکوویج در چین میکر وفون مخفی کار گذاشته بودم 
و صحبته ای برانک و,چلنگر و داد کان را درباره‌بازی 
فردا با چین شنود می کردم!!! باور کنید از شنیدن 
خبائت این آدم خشکم زده بود و حس تنفر عجیبی از 
شیوه ناجوانمردانه آقای‌هان از او پیدا کردم البته آن 
موقع‌هان و مترجمش خیلی تلاش می کردند با فشار 
آری‌هان به ما می گفت: برانکو اردوی تیم ایران را در 
نزدیکی مرز اتریش بر گزار می کنه چون معشوقه‌اش 
e‏ 


مجتبی‌محرمی: يا۵ تون نر ه توی قطعه ۳۶ ثبر دارم 

مجتبی محرمی‌می گوید حالش خیلی هم خوب نیست و شاید دیگر خیلی بین 
همبازی‌هایش نباشد. 

ستاره دهه ۷۰ فوتبال ایران از وضعیت جسمی‌اش می گوید. صدایش گرفته و 
خیلی هم روی فرم نیست::«حالم خوب نیست. همین حالا هم پنجره‌ها را باز گذاشتم 
تاشاید هوای تازه‌بخورم. آخه امروز بارون‌اومده‌وهوا کمی‌پا که. جند هفته‌است که 
حالم بد شده. رفتم بیمارستان. مدام سر فه می کر دم. گفتن ریه‌هات مشکل داره‌اما 
الان اوضاع بد تر شده وزده به قلبم. کلی 
آزمایش انجام‌دادم.د کترامی گن هوای 
تهران |لودست.واست مثله سمه.فکر 
می کنم دیگه دارم می‌رم. خیلی طولانی 
نیست بودنم بین تون. مادیگه‌داریم 
رفتنی می‌شیم!» 

او اه 
بعدسعی می کندیاکمی خنده.ماجرارا ۷۳۷ 18 4 O‏ 
تلطیف کند: :«فقط یادت باشه که من خودم قبر دارم. .وقتی مردم. »بگین مجتبی خودش 
قبر داره تو قطعه ۳۶. نمی‌خواد ببرنم قطعه نام آوران. من طبقه بالای قبر آقام روهمون 
سال‌ها خریدم. تو قطعه ۳۶. وقتی مردم, یاد تون باشه ببرنم تو قبر خودم.» 

او سپس درباره تامین هزینه‌های درمانش می گوید: 

«خوب د وستان زیادی کمک کردند. از صندوق حمایت تماس گرفتن و گفتن که 
هزینه ه اروپرداخت می کنن. آ قای هدایتی هم همین طور. چند تااز بازیکنانی خوب 
فوتبال مون هم که هميشه به من لطف دارن.» 

ار ےک اس اراها ‏ کے کک کت اور مامتال ده 
می‌گوید:«علی کریمی, بهترین دوستمه. از وحید هاشمیان هم ممنونم. هیچ وقت 
باهاش همبازی نبودم اما زنگ می زنه و حالم رو می‌ پر سه. علی دایی هم که مثل همیشه 
جویای حالم هست. واقعا دست همشون درد نکنه!» 


داستان اساماس مایلی کهن به رویانیان ۹ 


مار ور و و 
ظاه رآ سردار مهربان هنگام سفری به کیش به همراهان می‌گوید 
شنیدم مایلی کهن وضع مالی خوبی نداره! چه خوبه از او در پرسپولیس 
استفاده کنیم... که فریاد همراهان بلند می‌شود آقا این چه حرفیه؟ کی گفته 
وضع مالی ایشان‌بده؟ دست بر قضا مد یر عامل سایپا هم در همان طیاره 
حضور داشته وبه سردار میگه 
طبق قرارداد در این مدتی 
۱ که سرمربی‌مابودند ۵۰۰ 
۹ میلی ون تومان تقدیمشان 
‌ کرده‌ایم! ولی بازهم سردار 


0 | ۱ ۴ 


e ۴‏ ۰ 
می‌خورد و سردار شروع می کند: آقاچطوری. کجایی شماء این تیم به 
می رسد به دست سردار که همین الان در سایتها آمده‌بود می‌خواهید با 
اریکسون سوئدی برای سرمربیگری وارد گفت و گو شوید بهتره بدونید این 
آدم مشکلات اخلاقی‌دارد.در کجاموفق نبودهو...ولی اگر پرسپولیس را 
به من بدهید این تیم را تکان می‌دهم. بازی استقلال را می‌برم و... باز همان 
همراهان میگن بقرماآقا گنتیم زتگ نزن!. واین هاحرابابمانیهمایلی کهن 
و داد گاه‌و غیره ادامه دارد. 


قوسا ليست دو پینگی مشخص شد 

محسن بیاتی‌نیا 
مهاجم سابق تیم 
فوتبال مس کرمان‌با 
فدراسیون فوتبال 
یکسال از حضور در | 
میادین فوتبال محروم 
شد. پس از مثبت 
اعلام شدن آزمایش 
دوپینگ بیاتی‌نیا در شهر کلن آلمان. نتیجه آزمایش به ایران رسید و حالا 
بیاتی‌نیا باید یکس ال از میادین فوتبال دور باشد. محرومیت این بازیکن از 
تاریخ هفتم دی‌ماه ۰ آغاز می‌ش ود واوتایکس ال نمی تواند فوتبال بازی 
کند. نکته مهم در محرومیت بیاتی‌نیا بد شانسی بز رگ او است. این بازیکن از 
ماده‌های مکمل استفاده کر ده که طبق قوانین دوپینگ فقط توبیخ کتبی دارد 
ولی چون بیاتی نیا قبلا هم در این مورد بی احتیاطی کر ده بود حالا محرومیت 


یک ایرانی» شاگرد مارادونا 
محمدرضا 
خلعتببری با 
مسغولان الوصل 
به توافق رسید وبه 
این باشگاه امارانی 
پیوست. او در این 
تیم شاگرد ديه گو 
مارادوا وا 
شد. 


ملی پو ش 


سابق ذو بآ هن بعد از جدایی از الغرافه قطر مورد توجه چند تیم ایرانی و 


اما فا اه درکن رمد 


به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران, اولین 
دوره مسابقات باستانی جام شهد ای هفتم آذر به منظور ارتقاء کمی و کیفی ورزش 
باستانی در سطح نیر وهای مسلح ج..ابه میزبانی پایگاه«پش مر» نداجادر زورخانه 
ملوان و با حضور تیمهایی از نیروهای مسلح ج..| بر گزار گر دید که در پایان تیم 
زور خانه ملوان نیروی دریایی ارتش مقام اول و تیمهای زورخانه سازمان حفاظت 
اطلاعات ارتش و نیر وی انتظامی به تر تیب عناوین دوم و سوم را کسب نمودند. 


٩۰ دی‎ ۱ 


موس سس ۱ ۶۱ 


ا کک سک اسان بز ر گتر از ربکت جهان ویزر گنر از محموعه جهان‌هااست 


۵ هنر ی گار 


تعبیر خواب 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


سلمان سلیمانی. ۴۷ ساله. شاغل. دوزنه. مازندران 

خواب دیدم یک افعی دو سر در خانه زندگی 
می کند. دختر کوچکم(۰ اساله) از ترسش از خانه 
گریخت وپیش دختر بز رگم( ۲۲ ساله) رفت. من هم 
ترسیده‌بودم. پیش زن دومم( ۰ ۲ساله) رفتم ولی در 
رارویم بست. هراسان به اتاق زن اولم( ۸۴) ساله رفتم 
آما او هم مرا پناه نداد ودر رابست. ان افعی دو سر 
وارد سوراخی شد. به خودم ج رآت دادم وذمش را 
گرفتم ولی‌هر چه کوشش کردم.نتوانستم بیرونش 
بیاورم. توی سوراخ نشسته بود و نیشش(زبانش) را 
تکان می داد و آن رابه من نشان می‌داد. از ترس بیدار 
شدم. 5 
تعبیر 

تعبیر این خواب واضح است: در نظر شمازن اول 
است.روزی که باایش ان ازدواج می کر دید.به این 
اختلاف سن توجه نکر دید وبه اندرزهای‌دیگران 
خندیدید. پس از سال‌هازند گی.ناگهان‌یادتان آمد که 
همسرتان بز ر گ تر است و حس کردید از زند گی لذت 
نمی‌برید بنابراین بازنی که ۲۷ سال از شماجوان‌تر 
است ازدواج کردید تااز زند گی لذت ببرید. باز هم 
به‌اندرزه ای‌دیگران گوش نکر دید که می گفتند: 
این زن دوبار ازدواج کردهودوپسرپنج و سه ساله 
دارد. این مسائل دست به دست هم دادند و پس از 
ازدواج دوم به جای این که از زند گی لذت ببرید. خانه 
شمابه جهنمی تلخ و سوزان تبدیل شد. حالاحس 
می کنید از | نجارانده و از اینجامانده شده‌اید. حس 
می کنید زن‌های شمادست به یکی کر ده‌اند تاشمارا 


تعبیر خوایبای ایمیلی 
مرد سیاه پوش 


پسر بد از تهران. چند ساله؟. مجرد. دانشجو 
Sunday, February 13, 2011 9:33AM‏ 
From: «badboy????@yahoo.com»‏ 
«Etela>at-e-haftegi» <sooshtraa@‏ :10 
yahoo.com>‏ 


Ty 
می‌بینم مرد سیاه‌پوشی که داسی خونالود در دست‎ 
دارد.مرادنبال می کند ومی‌خواهد بکشد. این کار‎ 
برای او مانند بازی است واز ان لذت می‌بر د. او مرا‎ 
از جایی به جای دیگر می‌برد.‎ 
برای مثال در یکی از خواب هايم در خانه بودم که‎ 
سراغم آمد. از دستش گریختم و از خانه بیرون رفتم.‎ 
ديدم در مهد کود ک روز گار بچه گی‌هایم هستم. او‎ 
قدرت کشتنم راداشت ولی طولش می‌داد تابیشتر‎ 


لذت ببرد. 


۲ ۶ مس ی 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند وجد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


بیندازن دبیرون. به دختر کوچک پناه‌می‌بر ید. از خانه 
فرار می کند و پیش دختر بز رگ تان می‌رود. این یعنی 
زنگ خطر. اگر کاری نکنید و مشکلات داخلی خود را 
حل نکنید. دخترهای خود رااز دست می‌دهید.اوضاع 
شما طوری خواهد شد که حس خواهید کرد نه همسر 
دارید. نه بچه ونه آرامش. پیشنهاد می کنم کسانی که 
به‌دلایلی زن‌دوم می گیر ند. نخست پیش مشاوری 
خبره‌و کار کشته بروند ضمن این که بی‌هماهنگی با 
همسر اول, به محضر نروند. کسانی که می‌خواهند 
ازدواج کنند. اگر پیش از همه چیز به مشاور پناه ببرند. 
کمتر به مشکلات دچار می‌شوند. از جناب ختمی 
مرتبت. که سلام دوست تا همیشه نثارش باد. نقل 
است که لازم است دخترها پیش از ازدواج بدانند 
که مرد باید در چهار چیز از همسرش سر باشد:سن. 
ثروت. دانایی و قد. 


الهه همدانی» ۲۶ ساله. مجرد. شاغل. ملابر 

خواب ديدم یک ماهه باردار بسودم. بچه به دنیا 
آمد.به‌اوشیردادم.ب الا آورد. تمیزش کردم.بعد 
خودش راخیس کرد. عوضش کردم. در ضمن شام 
می‌پختم. ظر ف می شستم. خانه‌داری می کر دم ...از 
این که آن‌همه کار داشتم خوشحال بودم فقط تعجب 
می کردم که من مجردم. چطور بچه‌دار شده‌ام و دارم 
برای چه کسی شام می‌پزم. 

از این خواب می‌فهمیم معتقدید تاازدواج نکنید. 
خوشبخت نمی‌شوید. ازدواج را هم در بچه‌داری و 
کاره ای تمام نشدنی خانه می‌دانید. برای ازدواج 
کردن هم خیلی عجله دارید(بچه در یک ماهگی متولد 


وقت‌هایی که در خانه دوستم می‌خوابم. مرد 
میک 


نکر ده ناقص است و شاید به کاستی‌های زیادی دچار 
شود ولی نباید فکر کنیم که ۲۶ ساله شده‌ایم و هنوز 
مجردیم و افس وس بخوریم. برای‌هر دختری‌در هر 
سنی که باشد. موقعیت مناسب ازدواج پیش خواهد 
آمد که البته شرایطی دارد که نمی‌توانم آن رادر چند 
سطر و چند صفحه بنویسم. این رانیز بگویم که ازدواج 
کردن دخترها به معنی خانه‌داری و بچه‌داری نیست. 
ازدواج مهم ترین رویداد زند گی است که باید یکی از 
پیامدهایش رشد زن و مرد وبالارفتن سطح شادی و 
ارامش آنهاست.اگر تصور و چشم‌اندازدختری از 
ازدواج رفت وروب و شست وشوباشد. گمان نکنم به 
رشد و شادی و ارامش برسد. 


هر هفته چندین نفر خواب‌هایی تعریف می کنند 
که تقریبا یک مضمون دارند. در این خواب‌ها دنبال 
دستشویی می گر دند یادستشویی کثیف است یاناجارند 
در حضور دیگران قضای حاجت کنند. بینند گان چنین 
خواب‌هایی معمولا خانم‌هایی هستند که در بیداری 
اضطراب دار ند. کاری می کنند که نگر اند فاش شود. 
جمس فی ویر نظر ھی دویا ت اسان پس 
بدهند.اینها معمولاافزون بر دستشویی کثیف» خواب 
می‌بینند به روز گار درس خواندن بر گشته‌اند وباید 
امتحان بدهند ولی یا بلد نیستند یا کاغذ و قلم ندارند و 
یامشکلی هست که نمی توانند امتحان بدهند. این افراد 
احتمالا گذشته جالبی نداشته‌اند از اوضاع امر وز خود نیز 
راضی نیستند. اعتماد به نفس خوبی هم ندارند. پیشنهاد 
می کنم به روانکاوی باتجر به مراجعه کنند تامعلوم شود 
چه گره‌هایی دار ند و آنها راچگونه باز کنند. حال اینگونه 
افرادیس از یکی دوجلسه مشاوره خوب می‌شود وبه 
دارو نیز نیازی ندارند. 


تعبیر 

برای این که خواب شمارا باز و تفسیر کنم. باید از 
شما چیزهایی بپرسم تابه شما بگویم خواب تان چه 
مفهومی دارد و می‌خواهد به شما چه بگوید. از ایمیل 
شماهمین بر می آید که به ترس دچارید وریشه‌اش 
به روز گار کود کی شمابرمی گر دد.شاید کود ک که 
بوده‌اید. شمارا تر سانده‌اند. 

ازاین که د راتاق خو دتان بخوابید»هر اس داشته‌اید. 
شاید وقتی که به مهد می‌ر فتید. احساس ناامنی عاطفی 
می کردید ومی‌تر سیدید دیگر دنبال‌شمانیایند.آن 
ترس‌هاامروز نیز هستند ولی شکل عوض کر ده‌اند. 
مثلااگر امروز اتفاقی بیفتد و ناخودآ گاه شما به یاد یکی 
از خاطرات بد کود کی شما بیفتد. شب که شد. خواب 
مرد سیاه‌پوش را می‌بینيد. 

پیشنهاد می کنم یکی از روزهای شنبه و سه شنبه. 
اه کر وهای 
از شما بر سم. 


به خود واراده‌تان ببالید چون شماثابت کر ده‌اید که خوشبختی تصاد فی نیست و 
این را نیز خوب می‌دانید که زمان برای هیچ کس نه متوقف می‌شود ونه باز می گردد 
پس تاجایی که ممکن است از تصمیم‌های غیر منطقی و افر اطی دوری جویید و اعتدال 
رانگه دارید. به خصوص در زند گی شخصی و امیدوارم انر ژیتان رابه گونه‌ای تنظیم 
کنید که همه بر نامه‌های‌ضر وری راپوشش دهد و حالا که خود تان رابرای استقبال 
آماده کرده‌اید یقین بدانید اگر با تمام وجود بخواهید.به دست می آورید. 


علیرغم مشکلات عجیب وغریبی که دارید احساس رضایت و شادی می کنید و 
نکته مهم این است که فردی شکر گذار هستید و می‌توانید عشق الهی را در خانه دلتان 
گسترش دهید پس در ابراز محبت خساست نکنید وزمانی را برای آرامش ذهنی‌تان 
اختصاص دهید و امنیت روانی را تضمین کنید و از ایجاد چالش‌های هر چند کوچک 
خودداری کنید و بدانید که باید انتقاد رابه گونه‌ای مطرح کنید که شخصیت طرف 
مقابل حفظ شود. پس به جای بها دادن به مشکلات آنهاراخوب حلاجی کنید و گزینه 
مشکل از خود راهم از قلم نیندازید. 


ایده‌های خوبی دارید که باید انجامش دهید واین به شرطی است که ذهنتان را 
از حواشی دور کرده و نقاط ضعف تان را به قوت تبدیل کنید و بدانید که عذرخواهی 
به‌دلیل اشتباهی که مر تکب شده‌اید. دلیل خردمندی است واز بزرگی‌تان چیزی 
کم نمی کند.پس سعی کنید خصوصیات روحانی شخصیت خود رابیابید واگر برای 
موضوعی انرژی می گذارید ارز شش را خوب بسنجید و متناسب شخصیتتان عمل 
کنید چون آنچه که هست شمارابهتر معرفی می کند تا آنچه را که می گویید.در 


خوش به حالتان که اراده‌ای چون کوه دارید و دلتان محل امن و آسایش است. 
فداکارید. ودراین روزها شور وشوق خاصی رابرای انجام موضوعی که‌در ذهن 
دارید به نمایش گذاشته‌اید واز وظایف و مسوولیتهای خود به خوبی آ گاهی دارید. 


عجیب پایدار است. پس دقت کنید که زمان تصمیم گیری اسیر احساس.هیجان و 
سردر گمی نشوید. 


فعالیت اجتماعی خوبی دارید و به زند گی عشق می‌ورزید وبه فکر ساختن آینده‌ای 
متفاوت از دیگران هستید. از کسی کینه به دل نمی گیرید و می خواهید از شرایط 
مثبتی که برایتان پیش آمده‌نهایت استفاده راببرید. پس نظم و تر تیب رابه خاطر 
بسپارید که همین یک نکته کوچک زند گیتان رازیر و رومی کند به شرط آنکه از افراد 
سست اراده‌وبی‌هدف دوری جویید و خودتان رااز مجادله‌های بیهوده کنار بکشید 
وارزش روح گرانقدرتان را بدانید تابتوانید مثل همیشه غوغا کنید و توسط زند گی 


غافلگیر نشوید. 
شهر یور |e‏ 
هم جوینده‌اید وهم يابنده استثنایی هستید چون عز متان راجزم کر ده‌اید و 
می خواهید رمز و راز زند گی را کشف کنید. اما گاهبا این بهانه که انتظار تان از خودتان 
زیاداست پاپس می کشید در حالی که اثبات کر ده‌اید چنین نیست,به شر ط آنکه برای 
نگرانی‌هایتان مر ز مشخص کنید. چون آنهاهميشه بدون حد وحدود هستند درضمن 
نگران مشکلات کوچک گاه‌به گاه‌هم نباشید و ذهن تان رااز مشغولیت‌های اضافی دور 
نگه‌دارید وهر چیزی را که آرامشتان رافراهم می کند از خود دور نکنید و حالا که راه 
عبور از موانع را پیدا کر ده‌اید بتازید والبته دست پایین دستی‌ها راهم بگیرید. 


| 


بااینکه خشن به نظر می رسید.ولی صادق ومهر بان هستید وحس وحال خوبی 
دار ید و به دنیای پیرامون خود اشراف کامل پیدا کر ده‌اید وافکار خوبی رادرسر 
می پر ورانید.ولی‌مقوله زمان راخیلی جدی نمی گیرید و گویی قبول‌ندارید که‌هر چیزی 
در زمان مناسب خودش رخ می دهد. دوست خوبم!باغبان حتی ا گر باغش راغرق کود 
و آب کند درختان خارج از فصل میوه نمی‌دهند. پس صبورانه در انتظار زمان بمانید 
و به داشته‌های خود و البته خدای بخشنده‌اطمینان داشته باشید تا بتوانید درست فکر 


احساس می کنم که چون توفان قوی هستید وچیزی نمی تواند شماراازپای‌در 
آورد اماهمین توفان هم می تواند تخریب کند وهم می‌تواند چرخ آسیاب رابه گردش 
در آوردواز انجا که شمابالذت کار می کنید توصیه می کنم سر زنده بودن رااز یاد نبرید 
و زود هم احساساتی نشوید و خود تان رابه درد سر نیندازید تادر دسر از شما دور شود 


حقاسه 
ا 
۳ 


همه اطرافیان این راپذ یر فته‌اند که شما باهوش وبا درایت‌اید اما شیطنت‌های 
خاص خودتان راهم دارید و به فکر بازسازی و تغییر در رفتار هم نیستید و می‌خواهید 
با رمز و رموز زندگی آن طور که خودتان می‌پسندید کنار بيایید. ولی حرص و جوش 
می خورید ونمی توانید خشم تان رامدیریت کنید وحالا هم که می‌بینید بر خی خطاهای 
کوچک گاه حتی خواب را هم از شما می گیرد خوابی که به آن و رویاهایش اعتقادی 
جالب دارید.دوست خوبم اهیچ مشکلی دائمی و همیشگی نیست وهمکاری ومشار کت 
لازمه زند گی است‌اگر آن راقبول کنید. پس شرایط و البته فضای صمیمی و گرم و 
آرامش رامهیا کنید واز خودتان بیشتر از دیگران توقع و انتظار توجه به اصول زند گی 
داشته باشید واین گونه فکر نکنید که همیشه حق با شماست!! 


I o 


انسان دوست داشتنی هستید و محبت خالصانه‌ای دار ید ودر عین حال طعم زخم 
معنوی عمیقی راچشیده‌اید که برای التیام آن به هر دری می‌ز نید و می‌خواهید راهتان را 
پیدا کنید و نمی خواهید دوباره در توفان زند گی گم شوید.امااگر حس می کنید که‌احتیاج 
به همدر دی دارید باید باحضرت عشق خلوت کنید که اواز همه چیز | گاه‌است ولی شما 
چون خود واقعی‌تان رافراموش کر ده‌اید» حفظ ظاهر می کنید. در حالی که باید سکوتتان 
رابشکنید وباشهامت از ارزش‌هادفاع کنید وخشم تان رادر درونتان نریزید که‌این کار 
به زودی شما را همانند بمبی منفجر خواهد کرد و البته نتیجه‌ای هم نخواهد داشت. 
بهعمن | 
خوش اخلاق‌اید و روحیه و تفکر مثبتی دارید. به زند گی دلگرم هستید و قناعت 
می کنید واز ساده‌زیستی لذت هم می‌برید وباید گفت, خوش به حال آنهایی که باشما 
معاشراند» چون تفاوت‌های اخلاقی راخوب در ک می کنید و در این روزها نیز دلتان 
برای نوازشهای کود کانه تنگ شده و می خواهید مهربانی را در روح زند گیتان جاری 


۱ 


متین و معتمد هستید و باعث دلگرمی عزیزن شده‌اید و قدر آسودگی‌تان را 
می دانید و می خواهید غرق لذت معنوی شوید و در بازی زند گی مثل همه مسابقه پول 
در آوردن نگذاشته‌اید وامیدوارم نتیجه شگفت انگیز آن برای شما محسوس شود. 
دوست خوبم! دقت کنید که به هیچ چیزی بیش از اندازه‌اش بها ندهید وافکار تان را 
بیهوده‌مش وش نسازید وهیجانهای غیر منطقی رااز ز ند گی‌تان دور سازید تابتوانید 


۰ 


دا 


کی قاب 


دست 


یچ کس داز و صول به ذبکی مانع ذشه 


۰ 


دد 


EU 
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سفره‌رنگین سر اشپز: محمدمهدی حسینی 
«سللاد» کلمه‌ای‌است فرانسو ی که معنای متراد فآن د رانگلیس ی نی زآ مده‌است. 
معمولا سالاد غذای کاملی نیست ود رکنار غذاهای د یگر مصرف می‌شود. 
البته خود سالاد به تنهایی نی زگاهی به عنوان غذا مورد استفاده قرار م یگیرد. 
با توجه به توصیه پزشکان تغذ یه ب راستفاده مک رر و پیوسته از سبز یجات ام روز طرز 
تهیه سالاد را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. 
کلم بر وکلی یک ی از سبز یجات بسیار باارزش است که سرشا راز مواد مغذ ی می‌باشد | 
وفواید بی شماری برای ا رتقاء سلامت ی انسان دار د. بر وکلی دارای‌ماده‌ای‌است که 
تعداد.اندازه و تکثیر تومورهای سرطانی رابه نحو چشمگیری کاهش می‌دهد. در 
نتیجه از ابتلا به سرطان به خصوص سر طان سینه, معده, ر وده بزرگ, رکتوم وریه‌ها در انسان پیشگیری م یکند. 
بر وکلی به‌دلیل دا رابودن‌مقاد یر بالای‌ویتامین-).فیبروبتا کاروتن(پیش ساز ویتامین ۸) ی کآنتی| کسیدان قوی 
محسوب می‌شود که ا زاثرات مخرب راد یکال‌ها یآزاد در بدن پیشگیری م یکند, در نتیجه از بروز بیماری‌هایی 
مث ل انواع سرطان, آلزایمر (ف راموشی دوران پیری), بیماری‌های قلبی؛ التهاب مفاصل پیشگیری کرده وف رآیند 
پیری رابه تاخیر می‌ندا زد.مقدار بالای فیبر غذایی موجود در بر وکلی برای افراد د یابتی بسیار مفید است و افراد 
دیابتی برای کنترل بیماری خود بایست ی این سبزی با ار زش رادر وعد ه‌های غذایی خود قرار دهند. بر وکلی دارای 


از 7۳ گرم سالاد 
۹۴ 
وکلن 


پیاز قرمز: یک عدد اسلایس شده 


مخلوط شیر با ماست پر چرب :به میزان دلخواه (تقریبا نصف فنجان) 
ولردو 


کشمش پلویی: نصف فنجان 
سس مایونز کم چربی: در صورت دلخواه ۲ قاشق غذا خوری 
سر که:یک قاشق غذا خوری 

شکر: یک قاشق غذا خوری 

نمک: به ميزان دلخواه 

مغز گردو: نصف فنجان بوداده شده 


طرز تبیه: 
برو کلی رابه تکه‌های کوچک از گلچه و ساقه 


می کنیم.در ظرفی مخلوط ماست با شیر را به سس 
مایونز: سر که» شکر و نمک اضافه کرده و کاملا باهم 


تبدیل می‌کنیم و پوست ضخیم آن رااز آن جدا 
می‌کنیم.در یک قابلمه برو کلی‌ها را به مدت ۳ دقیقه 
می‌جوشانیم تا پخته شود.بهتر است که در صورت 
امکان بر و کلی‌ها بخار پز شوند. 

بلافاصله بعد از پخت آنهارا آبکش کرده و با 
آب سرد می‌شوییم و یا در ظرفی که حاوی آب سرد 
است می‌ريزیم. 

این کار به اصطلاح شوک دادن به سبزی است. 

بعد از اینکه آب آن کاملا گرفته شد پیاز رابه 


بر وکلی‌ فا اضافه کر ذهو خی رابا آنهامخلوط 
۶۴ ما تم 


مخلوط می‌کنیم تاسسی خوشمزه و متعادل آماده 
شود یااینکه می‌توان اصلا از سس مایونز در این 
سالاد استفاده نکر د.این به نظر شما بستگی دارد. 
اکنون سس آماده شده را روی بر و کلی مخلوط با 
پیاز و کشمش می‌ریزیم و گردوی بوداده شده را به 
این سس به دلیل استفاده از لبنیات و سر که بسیار 
مقوی و مفید می‌باشد. سالاد آماده سرو است. 


توصیه‌سر آشپز:اینجوریغذاکواکم| : 


ارو ۳۵۰۰ 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 ذو اد و محمد جانا پسران عزیزم. بودنتان هد به انیت از سوی خداوند. سالروز 
تولدتان مبارک. پدرت سید بهاالدین هاشمی و خانواده‌ها -شهرستان بوکان 
8 باباو مامان عزبن گلهای بهشتی سایبانتان. ستاره آسمانی ازمغانتان و یک بغل 
گل میخک نثار قلب مهربانتان. تا بگویم بی‌نهایت دوستتان دارم. 
روژان گندمکار -گچساران 
8 یدر و مادر خوب و عرزیرج شمارا در قلب شعرهایم می گذارم و آن رابه نام عشق 
می‌نگارم تا بگویم زیباترین کلمه‌ها در آن گنجانده شده و صمیمانه دوستتان دارم. 
مبینا -گچساران 
8 پدربزرگ دوست داشتنی. سپر اب تو کلی ذر اهر گلی در دنیا زیباترین است 
روی قلبمان می گذاریم و بایک سبد ستاره تقدیمت می کنم, تابگوییم چقدر دوستت 
داریم. فاطمه و علی بیضایی‌فر -گچساران 
۴ سیناجان!پسر عزیزم. ۰ ۲ دی چهارمین سالروز تولدت مبارک باشد امیدوارم 
هميشه در صحت و سلامت باشی, دوستت دارم. پدرت رحمتی -سرپل ذهاب 
۴ پسرعزیزم. علیر ضای خوبجدوستت دارم و چشم انتظار موفقیت‌های روز 
افزونت هستم. ۲ دی تولدت مبارک. خاله عاطفه یوسفی -تهران 
چ در ادر عردوزج! به اندازه تمام ستاره‌های آسمان دوستت دارم. ۲سبد گل رز 
تقدیمت می کنم. ۲۷ دی تولدت مبارک. خواهرت ثمر شیری- تهران 
پسران قشنگم. امان و علبر ضااسلامتی و موفقیت شما آرزوی پدر و مادرتان 
است. ۱۸ بهمن سالروز تولد علیرضا را با سبدی از خوشبوترین گلها تقدیمت 
می‌کنیم و این روز به یاد ماندنی رااجشن می گیریم. مادرت مرجانه و پدرت فرهاد 
ق ده ادجابه تاز گی امدی میهمانم شدی, آمدنت مبارک. اما نمی‌دانم تا کی در 
این کلبه کوچک و تاریکم که تو با آمدنت آن را روشن کرده‌ای میهمانم خواهی 
همسرت سمیرا کرمی -تهران 
۴ همسر عزیزم. اسماعیل جاناقبلگاه عشق من»عاشقانه دوستت دارم و هدیه من 
به تو قلبی است که عاشقانه تنها برای تو می‌تید. ۲۴ دی تولدت مبارک. 
همسرت املیلا کریمی-رشت 
ق آقاجون عر یر اخیلی دوستت داریم و شما بهترین کسی هستید که به زند گیمان 
شور و نشاط می‌دهید. عزیزم همیشه در قلبمان جاودانه خواهی ماند و از زحمات 
پی‌دریغت بسیار سپاسگزاريم. دخترت لیلاو دامادت اسماعیل حصیری-خمام 
قل از کلیه کار مندان سخت کوش وپر تلاش صندوق قر ض الحسنه رسالت کوهبنان 
به دلیل تکریم ارباب رجوع بی‌نهایت سپاسگزارم. سید علی روح‌الامینی 
4# حاج علی! همسر مهربانم. بیستم دی سالروز پنجاهمین روز تولدت را با ۵۰ 
سبد گل مریم به توهمسر عزیزم تبریک می گویم و آرزوی سلامتیت راتا پایان‌عمر 
خواستارم. همسر مهین رفیع نژاد -تبریز 
امیر عباس خویج! برادر نازم. سه شاخه گل سفید تقدیم تو باد. رقصیدن 
شاخه‌های بید تقدیم تو باد تنها دل ساده‌ای است دارایی ماء آن هم پر از اميد تقدیم 


ماند. دوستت دارم. 


تو باد. مادرت رقیه و پدرت صیادبابایی و خواهرانت زهرا-فاطمه -زینب-رباط کریم 
برادر عزیز سیامک‌جان۲۲۱ دی ماه دوازدهمین سالروز تولدت را با اعضای 
خانواده مهربانمان جشن می گیریم و به شما برادر ناز شاد باش می گوییم. 
برادرانت» سیاوش -سیروس مقدم-دلیجان 
8 یو اجان ۲۵۱ دی ماه شانزدهمین بهار زند گیت را با امید روزها و سال‌های 
خوش دیگر به تو تبریک می‌گوییم. 
مادرت فریده و پدرت علی وظیفه‌دان -شهرستان گل بهار 
8 همسر عزیزم. هر اجان۲۰۱ دی ماه سالروز تولدت مبارک. از خدای مهربان 
می‌خواهم که همیشه در سلامت باشی. 
همسرت سیاوش و فرزندمان امیرطاها وحدانیتبریز 


زیرنظر: کریم ملکی 


8 شیر ین خانم اخاله عزیز, بیستم دی دومین سالروز پیوندتان رابه شما و همسر 
گرامیت شهرام خان تبریک می‌گویم. برای شما زوج خوشبخت و موفق, آرزوی 
سلامتی دارم. خواهرزاده‌ات نسرین غلامی -رشت 
6 بر بساجان۲۳۱ دی زیباترین و شادترین روز زند گی ماست زیرادر آن روز خدا 
تو را به ما داد. آر زومندیم هميشه در زند گی خوشبخت باشی. 
مادرت ثریا و پدرت سید احمد سورآنی-نجف آباد اصفهان 
۴ همسر عزیزم. اکر ج جان‌ادنیا را برایت شاد شاد و شادی را برایت دنیا دنیا 
آرزومندم؛ ۲۲ دی ماه تولدت مبارک. همسرت بوالفضل احمدآبادی-تهران 
۴ اصذر جاناهمسر مهربانم. نمی‌دانم با چه جملاتی از تلاش خستگی ناپذیرت 
برای خوشبختی من و فرزندانت تشکر کنم. از خدای بز رگ طول عمر و سلامتیت 
راخواستارم. همسرت لیلاسمیعی فر 
پدر عزیزمان. اصفر جاناتو را دوست داریم با همه خوبی‌هایت,تو مهر بانترین 
پدر روی زمین هستی» دوستت داریم تا ابد. سحر و علیرضا ملاولی -قروه 
اقاشک اله عمو جان.با تشکر از زحمات چهار ساله شما و خانواده محترمتان. 
نمی‌دانم با چه جملاتی از شما تشکر کنم. از خدا می‌خواهم بتوانم زحمات شما را 
جبران کنم. برادرزاده‌ات» نعمت خیر خواه-انزلی 
8 حمبدر ضاجان۰۱ ۲ دی امروز با شکوه‌ترین روز است, روزی که آفرید گار تورو 
به جهان هدیه داد و من می‌ترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته تو نباشد به زمین 
خوش آمدی, تولدت مبارک. فرناز. الهام.الناز -بجنورد 
# تور عزبزجازیباترین آغاز زند گی رابا تو تجربه کردم پس تا زیباترین پایان 
با تو می‌مانم. عاشقانه دوستت دارم سالر وز پیوندمان مبارک. 
همسرت مریم ملک شاهیان -خرم اباد 
داضال خو بو مهر دان۲۴۱ دی ماه پنجمین سالر وز یکی شدنمان رابه شما همسر 
مهربان تبریک گفته و آرزوی خوشبختی و سعادت برای هر دویمان را خواستارم. 
همسرت راحله رودبردی-رشت 
0 برادر خوبم. مسلم چان+حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است.آرام و 
بی صداء اما همیشگی ۰ ۲دی سالر وز تولدت مبارک. 
خواهرت هنگامه و شوهر خواهرت سیاوش سلیمانی -شهرک اند يشه 
و علبر ضاجاناتولدت بهانه‌ای شد که‌اين فصل رابیشتر دوست داشته باشم. زیر 
فصل خوشحالی فر شتگان»روز تولد توست. همسرت مرضیه فراهانی -اهواز 
۴ گار و ضمای عر در اتولد شما دو شکوفه مهر بان را تبریک گفته و خدارابه خاطر 
این دو نعمت گرانبها شاکریم. مادرت مریم و پدرت علی عسکریان-تهران 
آل محمد من اجشمھای تو یک دنیاست.نمی‌دانم که بالاتر از کلمه مقدس دوست 
داشتن چیست که نثارت کنم عزیزم بیست ویکم ماه گر د به‌هم رسیدن‌مان‌مبار ک. 
نامزدت آیلین ابنوس 
پسر عزیزم. علی جان!| کنون به جای دستهایمان دو بال طلایی می‌خواهیم تادر 
زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنیم وبر 
روی آن بنویسم. ۲۷ دی تولدت مبارک. ‏ پدر ومادرت محمد وزهرا-زرین شهر 
مسوولان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سقز, امیدوارم که سلامت باشید. 
کردستان سقز-دبیر پیشکسوت. عبداللّه خورشیدی 
۴ ۱قای مو سو ی قمی؛معلم کلاس اول ابتدایی. اینجانب در مدرسه بوعلی‌سیناسقز 
کردستان آرزوی سلامتی و تندرستی شمارا از خدای بز رگ خواستارم. 
دبیر پیشکسوت عبدالله خورشیدی 
آل پر دا جانادر شکفتن یک گل رازی نهفته است که فقط پروانه می‌داند. ۲۲ 
دی سالر وز تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت و برادرت امیر مهدی و نامزدت اسماعیل قاسمی -تهران 
شیماجان۲۲۱ دی ماه سالروز تولدت را با یک سبد گل یاس ویک دنیا عشق به 
جشن می‌نشينيم. تولدت مبارک. نامزدت مجتبی ادیبی -اصفهان 
۴ نادر جان! همسر مهربانم. کبوترهای خانه بی قرارند/ به شوقت لحظه ها را 
می شمارند /پرستوی دام در دل کوچ است /جهان بی تو برام هیچ و پوچ است. ۲۵ 
دی تولدت مبارک. همسرت فرزانه ضرانی 
#۴ پدر مهربانم. نادر چان! تو بشو ساحل قلبم. من می شم ماهی مرده. تا بگن به 
عشق ساحل لب دریاء جان سپرده. ۲۵ دی تولدت هبار ک, 


دوست دارم تا ابد. 


دخترت غزاله قاسمی 
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ابوالفضل قاسم پور ۵ساله -بابلسر 


اسان لاس ای NS‏ 
آ کواریوم پکن شنامی کنند. سال جدید چینی‌ها اند کی بعد از سال‌نومیلادی آغاز 
می‌شود. سال جدید در تقویم چینی‌هاء سال اژدها است به همین مناسبت بیش از هر 
سال دیگری شاهد نمایشهای اژدها در چين خواهیم بود. 


مجسمه‌هاوخانه‌های یخی در 
و ۰ ۰۰ اش کته شده‌اند.درفستیوال امسال‌مجسمه‌هایی 
بی‌نظیر از جمله برجهای معروف و قصرهای زیبا و حتی مجسمه ابوالهول مصر به 
چشم می خورد که با نورهای رنگی.زیبایی دوچندانی یافته بودند. امسال بیست و 
ششمین دوره از این فستیوال بین‌المللی بود. 


تصویر شباهت زیادی به یکی از 
صحنه‌های فیلم پر ند گان آلفردهیچکاک دارد.امانگران نباشید. این مردهندی فقط 
مشغول غذادادن به پرند گان است.هر ساله با شر وع فصل سر ماء پر ند گان مهاجر 
در کناره رودخانه «یامونا» جمع شده و لانه‌سازی می کنند. 


EN OE ی‎ LEA 0 


قفلهای عشق تمامی نرده‌های پل 
«پونت ده آ ر تس» را پوشانده‌اند. زوجهایی که می خواهند قفل عشقی به یاد گار در 
اینجا داشته باشند. قغلی که نام هر دویشان راروی آن نوشته‌اند به نرده‌های این پل 


پیرمرد از داخل خانه به آبی 
که هردقیقه بالاترمیآیدنگاه‌می کند. طوفان بابادهایی‌باسرعت ۷۰مایل‌در 
ساعت‌به‌همراهبارانهای ش دید بسیاری از شهر های‌هلند راد ۰ ۳۳۳ 
بیش از یک چهارم شهر را به زیر آب بردند. 


این سگ در انتخاب ماهی مور د نظر خود 
دچار تر دید شده است! در طی هفته اخیر که آب تا حد زیادی در ساحل نروژ پیشر وی 
کرد.چند صد تن ماهی نیز همراه‌این آبها به ساحل آمدند که باباز گشست ناگهانی آب 
همگی جان باختند و غذای چندین روز بسیاری از شکار چیان ساحلی تأمین شد! 


ا ۶۷ 


وه 


شت یارس 
تلفن :۳۰-۱ ۰۸۸۳۱۳۲ ۸۸۳۱۵۹۹۷ فکس :۸۸۲۳۱۶۷۷۳ 
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